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 چکیدۀ بخش سوم:

آشوری در پنج جزوۀ »از کارتر تا تبریز«، »رفرم یا انقلاب«، »الفبای مبارزه«، »امپریالیسم چیست؟« و »الفبای 

ها ( مصداق بارز »مارکسیست اسلامی«، و از هواداران مجاهدین خلق است، آن۱۳۵۷دی    -  ۱۳۵۶انقلاب« )اسفند  

کوشد. در مکتب »اصالت مبارزه«، همکاری با فدائیان ها میرا واجد صلاحیت رهبری انقلاب دانسته، و در ترویج آن

 داند.   خلق را فریضۀ انقلابی می

نظر آشوری »الغای مالکیت خصوصی« یعنی بازگشت به مالکیت مطلقۀ خداوند و انتقال مالکیت از فرد به جامعه  به

 طبقۀ نوین توحیدی« است.    قدم اول در راه تحقق »جامعۀ بی

بار متن کامل آن منتشر می  -  ”روایت آشوری  -من و آقای »خ«  ”در رسالۀ   ، روایت -شود  که برای نخستین 

 ای نقاط مشترک و البته نقاط اختلافی دارد.  آشوری با روایت خامنه
دانسته، و قائل به »ضرورت مبارزۀ مسلحانۀ  چنان مارکسیسم را »علم مبارزه« میهم  ۱۳۵۴آشوری بعد از مهر  

عنوان »تنها راه مبارزه با امپریالیسم، استثمار، استبداد و ارتجاع« بوده، لذا »نقد ماتریالیسم فلسفی«  ای« بهتوده

 کرده است.  کرده را »کاری انحرافی« تعبیر می»ردّ مارکسیسم« یاد میکه از آن به

نویس کتاب توحید را قبل از انتشار »تورق« کرده، در کتاب و نویسنده »انحرافی اساسی«  ای مطمئناً پیش خامنه

بود. وی در آن زمان افکاری مشابه آشوری داشته است. چرا بعد از برخاستن موج مخالفت با کتابِ منتشرشده،   ندیده

 ! اوست؟ خود افکار – اساسی  خطوط  در حداقل –نشینی کرد و اعلام نکرد این  تدریج عقببه

تأکید دارد که »کتاب توحید آشوری شرح  خامنه اوست، و متن جزوۀ وی در کتاب توحید    ”جزوۀ توحید “ای 

ای گرفته باشد، آشوری با گیومه مشخص شده است.« این احتمال که آشوری اصل سوژۀ کتاب خود را از خامنه

 قوی است.  

متهم کردن او به »سرقت علمی« از خود در کتاب توحید    -ای  آشوری در رسالۀ خود دربارۀ این ادعای مهم خامنه

ای؟!« ای »آیا تو از من استفاده نکردهاین پرسش خامنهشدت بهسکوت کرده است و تنها در یک پاراگراف کوتاه به   -
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 ای است.  نفع خامنه تاخته است. شواهد موجود به

آشوری اخلاقاً و شرعاً موظف بوده در مقدمۀ کتابش متذکر شود که ایدۀ اصلی کتابش را از صاحب »جزوۀ توحید«  

که من  رغم اینیا صاحب جلسات تفسیری »خطوط کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن« اخذ کرده، یا تذکر دهد علی

 ام، اما اکثر مطالب کتاب کار خودم است.  ای استفاده کردهبرخی نکات را از جزوه یا تفسیر خامنه 

ادعا زمانی قابل   ای کتاب توحید آشوری را »شرح بیرون از متن« جزوۀ توحید خود معرفی کرده است. اینخامنه

ای »جزوۀ توحید« خود را منتشر کند. خردمند برای »شرح بیرون از متن« تأییدیه به ناشر  تأیید است که خامنه

 نویسد!  نمی

*** 

  ۱۳۵۵خواه انقلابی پرشور با گرایش چپ بود. در سال  زیست، و منبری عدالتبسیار ساده   الله آشوری روحانیحبیب

شود. های پرخوانندۀ آن دوره محسوب میاین کتاب در زمرۀ کتاب  ۱قلم وی منتشر شد.  کتابی با عنوان توحید به

انتقاد از آن جوانان انقلابی از آن استقبال کردند. اما برخی علمای مذهبی و روحانیون در تهران، مشهد و قم به

شد، پرداختند. برای آشوری که استثمار، استبداد و استعمار یا حتی عدم مبارزه علیه طاغوت شرک محسوب می

طبقه. در حقیقت توحید به عدالت توحید یعنی مبارزه برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی و ایجاد جامعۀ بی

خدا نقش اصلی در توحید نداشت. مبارز خداناباور عملاً موحد است  شود و باور بهاجتماعی و اقتصادی تحویل می

زیست نیست، و سطح زندگی  و موحد غیرمبارز یا مدافع استثمار و استبداد و استعمار عملاً مشرک. کسی که ساده

در شود. این اشرافیت هم نوعی استثمار و  او از امثال ابوذر غفاری و اصحاب صُفّه بالاتر است، اشرافی محسوب می

  توحید  دربارۀ  تواننمی  –  دارند   معنی   این  به  –ها که سبک زندگی اشرافی  شود. با آنحقیقت شرک محسوب می

  را  آشوری  سبک  به  توحید   بتوانند  تا  کنند   تنزل  خود  مشرکانۀ  اشرافیت  اوج  از  اول  باید   هاآن  نشست،  بحث  به  رایج

 و   نداشت،  فقیهی  یا  متکلم  یا   حکیم  هیچ  با  نقادانه  بحث  و  علمی  گفتگوی  امکان  تفکر  این  با  آشوری.  کنند   فهم 

شد. کرد و عملاً متوقف میرکانه تنزل میمش  گیریاشرافی  رحمانه«بی  »نقد  به  آشوری  خود  قولبه  سرعت به  بحث

 که نخواهد نشنود. شنید، نه ایناندیشانه هیچ نقد علمی را واقعاً نمیاو با این تفکر جزم

روحانیون یا فقهایی که آشوری را به دلیل کتابش علناً متهم به ارتداد یا تکفیر کرده باشند بسیار معدود هستند، 

وی نبود. های علمیه قم یا مشهد یا تهران نسبت بهیک نفر. اما بر اساس مدارک موجود، این رویکرد غالب در حوزه

های علمیه و روحانیت با شدت و ضعف منتقد ساختاری روش، منش و کتاب آشوری بودند، اما هرگز بدنۀ حوزه

در ایمان او تردید نکردند، رمی به ارتداد او ننمودند، و زبان به تکفیر او نگشودند. جلسات متعدد نقد و گفتگو با او  

دستش به   اختند، بر کتابش حاشیه انتقادی نوشته وبرگزار کردند، حتی کتباً به زبانی نرم و لین به نقد کتبی او پرد

با  عملاً  یا  کرده  را مشرک خطاب  منتقدان  طبقاتی  تحلیل  با  برنتافته  را  علمی  نقد  که  بود  آشوری  این  دادند. 

اخرای موضع زهد افراطی خود اوست( راه را بر نقد بست. آشوری در رسالۀ رحمانه )که عبارتاصطلاح نقد بیبه

»من و آقای خ« همۀ منتقدان گروه دوم را از سنخ افراد معدود گروه اول )تکفیرگران و صادرکنندگان حکم ارتداد( 
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معرفی کرده است. در حقیقت آشوری احتمالاً ناخودآگاه چنان شیفتۀ این تلقی خاص توحیدی خود شده که هر 

ند خود کشانده است. بحث در دستۀ دوم )منتقدان( است، و إلا تکفیرگران همانبست مینقد و گفتگویی را به بن 

 اند.  اندیش و گفتگوپرهیز بودهوی جزم

بندی و جا جمع کرده، دستهام تمامی نقدها و تکفیرهای مرتبط با آشوری و کتابش را یکدر این بخش کوشیده

اند، اما برخی  و گریخته منتشر شدهها قبلاً اینجا و آنجا جسته  تحلیل انتقادی کنم. بسیاری از این نقدها و اعتراض

شود. در نقل بار اینجا منتشر میها گفتگوی راقم این سطور با افراد است که با اجازۀ ایشان برای نخستیناز آن

ام، تا هر گفتاری در زمینۀ تاریخی خود توسط ام، تقطیع و تلخیص نکردهخرج ندادهروایات مرتبط با بحثْ اقتصاد به

میزان    خواننده مطالعه شود. این شیوه باعث شده که قطعاتی از برخی روایات ذیل چند عنوان تکرار شود. از این

طرفی ای نبود. برای درک بهتر هر روایت باید این حد از تکرار را تحمل کرد. موضع من در این تحقیق بیتکرار چاره

ام، چه از جانب آشوری، چه انصافی یا خلاف حق را از هر که ببینم محکوم کردهعلمی و تحلیل انتقادی است. بی

 از جانب منتقدان و معترضان وی.     

های فکری مذهبی معاصر آشوری از جمله حکما، متکلمان، های اصلی این بخش چنین است: شخصیتپرسش

ها اند؟ آشوری دربارۀ آن کردهفقها، روحانیون، روشنفکران دینی و نویسندگان دربارۀ آشوری و کتابش چگونه فکر  

اند؟ اند؟ چه نقدهایی به آشوری و کتابش داشتهاندیشیده است؟ منتقدان آشوری مشخصاً چه کسانی بودهچگونه می

اند؟ در جلسات آشوری با منتقدانش چه گذشته است؟ در این چه کسی یا کسانی با چه دلیلی او را تکفیر کرده

روابط های دوم و سوم بهحد کافی در بخشآید جز استطراداً، چرا که به میان میای کمتر بحثی بهبخش از خامنه

 ته شده است.  او با آشوری پرداخ

های بازۀ زمانی قبل از انقلاب است، غالباً بین سالکلیه مباحث این بخش )به استثنای مبحث آخر ششم( منحصر به

بازۀ  ل . مبحث ششم حاوی دو نقد ع۵۷تا    ۵۵ از اعدام وی است.  انقلاب )بهمن  می بعد  از  تا   ۱۳۵۷زمانی بعد 

( موضوع پرمناقشۀ بخش بعدی این تحقیق است. همۀ کوشش من این است که از تاریخ گذشته ۱۳۶۰شهریور  

عبرت بگیریم و مشکلات تکفیرگری و نقدناپذیری دوباره تکرار نشود، نه کسی تکفیر شود و حکم ارتداد کسی  

تکفیر تعبیر کند و عملاً باب انتقاد را مسدود کند. تاریخ اندیشۀ معاصر صادر گردد، و نه کسی هر انتقادی را به

 ای است با فواید فراوان که در کشور ما کمتر مورد عنایت اصحاب اندیشه بوده است. رشته

بهغالباً می باید  است،  اتلاف وقت  این مباحث صریحاً  اینمسائل مهمپندارند  و  پرداخت  گونه مباحث پیش تری 

پاافتاده را به محققان جزء محول کرد. شأن نویسنده اجلّ از این است که به این جزئیات بپردازد! که »الجزئی  

بدترین شکل در گیرد گذشته را بهلایکون کاسباً ولا مکتسباً«. ملتی که تاریخ، خصوصاً تاریخ اندیشه را جدی نمی

ای در پیش نخواهد داشت. من در بسیاری از عبارات رد و بدل شده بین  کند و آیندۀ امیدوارکنندهحال تکرار می

شنوم. تحلیل تاریخی گذشتگان مقدمۀ لازم »نقد حال« آشوری و منتقدانش طنین صداهای دوران خود را می

                            است.       

شوند: منتقدانی که سند مکتوبی از ایشان در دست است،  منتقدان کتاب توحید آشوری به سه دسته تقسیم می

های مستندی از انتقادات ایشان منتقدانی که اگرچه سند مکتوبی از انتقادات ایشان در دست نیست، اما گزارش
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است. واضح است که اعتماد به دسته اول ای که آشوری را تکفیر و متهم به ارتداد کردهدر دست است، و روحانی 

بیشتر است. اما با روش نقد تاریخی گزارشهای غیرمستقیم نیز قابل اعتناست. این بخش شامل چهارده بحث در 

ضمن شش مبحث به شرح زیر است: نقد بهشتی، گزارش نقد مطهری، نقدهای شدید توحید آشوری، تکفیرگری 

  ۲کند. ی بعد از اعدام. نویسنده از نقد اصحاب نظر استقبال میخزعلی، دیدگاه آقای خمینی، و نقدها

 مبحث اول. نقد بهشتی 

ترین منتقد ملایم آشوری بوده است. او اولاً با آشوری ملاقات کرده، ( شاخص۱۳۰۷- ۱۳۶۰سید محمد بهشتی )

سبک  شکل حضوری برخی انتقادات خود را با او در میان گذاشته، ثالثاً آشوری هم متقابلاً نقد خود را بهثانیاً به 

گوشش رسانده، رابعاً بر کتاب آشوری حاشیۀ انتقادی نوشته و در اختیار نویسنده قرار  گری!( بهزندگی او )اشرافی

داده است. در حد اطلاع من این حواشی نخستین نقد مکتوب موجود بر کتاب توحید آشوری است. این حواشی 

این مبحث شامل سه بحث به شرح ذیل است: گزارشهایی درباره   ۳انتقادی خوشبختانه در اختیار نگارنده قرار دارد.  

 نقد بهشتی، حواشی انتقادی بهشتی بر توحید آشوری، و نقدهای کوتاه دیگران.

 گزارشهایی درباره نقد بهشتی بحث اول.

الله آشوری، علی دوانی، و سید علیرضا بهشتی درباره نقد سید محمد در این بحث به ترتیب گزارشهای حبیب

 شوند.   بهشتی نقل و بررسی می

 شود:  الله آشوری در رسالۀ »من و آقای خ« در دو موضع از بهشتی یاد کرده است که عیناً نقل میحبیب الف.

ای[ نیز به تهران آمدند و من این را فرصتی شمردم  موضع اول. »در تهران که بودم خود ایشان ]سید علی خامنه

که با هم پیش آقای ]سید محمد[ بهشتی و ]مرتضی[ مطهّری و امثال برویم، ولی هرچه من اصرار کردم ایشان 

ای[ حاضر نشدند که با هم برویم. حتی من گفتم از نظر وقت هم برای آقایان بهتر است که با هم برویم تا ]خامنه

 هم   باز  لکن.  باشیم  گرفته  –که برای وقت خیلی حساب و برنامه دارند    -بار وقتِ ایشان ]بهشتی و مطهّری[ را  یک

 آقای   با  خصوصبه   و  آقایان  با  تنها  نیز  ایشان  و  -  فلاخن  سنگ  -  ماندم  تنها  من  و  نیست  صلاح  جوریاین   نه،  گفتند 

ای کردند.« متن کامل رساله، همراه با توضیح وجه عدم تمایل خامنه قاسم[ خزعلی در این زمینه مذاکره میابوال]

 همراهی آشوری در دیدارهایش با دیگران در بخش سوم گذشت.  به

با آقای ]ابوالقاسم[ خزعلی در حضور آقای دکتر ]محمد[ مفتح و دکتر ]سید  موضع دوم. »در یک نشست که 

کردند در محمد[ بهشتی و ]محمدمهدی[ ربانی املشی داشتیم، دلائلی را که برای کمونیست بودن من اقامه می

کیفیّت و   -۲گوئید باید اصل آن را با معیارهای اسلامی اثبات کنید،  اینکه آنچه را می  -۱سه مرحله نقد کردم:  

دلیل کمونیست بودن آن را روشن بفرمائید؛ که بهانه آوردند که دیر شده و   -۳کمّیت مشخّص آن را ثابت نمائید،  

ی دیگری )که قرار شد پنجشنبه منزل آقای ]سید محمد[ بهشتی باشد(، که نهار دعوتیم، و باشد برای جلسهما به

رحمانه نقد  گیری آقایان را بینیافتند. البتّه من در این جلسه، شکل زندگی و اندیشه و موضعهرگز در آن حضور  

 
 .   کنم تشکر ندارد نامش ذکر به تمایلی که جوانم دستیار خدمات از دانممی خودوظیفه  ۲
 سید محمد حسینی بهشتی«. الله دکتر های شهید آیتبا تشکر از »بنیاد نشر آثار و اندیشه ۳
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 کردم.«  

صورت گرفته است. موضوع جلسه بررسی اتهام کمونیست    ۵۶این ملاقات در قم در صبح یکی از روزهای بهار  

بودن آشوری بوده است. مطابق مدارک موجود، قائل به این اتهام تنها خزعلی بوده است، هرچند آشوری متأسفانه  

نقد سبک زندگی کنندگان این جلسه در این امر فرقی نگذاشته است. بخش قابل توجهی از جلسه بهبین شرکت

گری و اشرافیها را به زیستی افراطی، آنکنندگان توسط آشوری گرفته شده است. آشوری از موضع سادهشرکت

ماند. قرار بعدی پنجشنبۀ همان هفته در منزل بهشتی کرده است. جلسه ناتمام باقی میاندیشۀ طبقاتی متهم می

برگزاگذاشته می اشارهر نمیشود که هرگز  به آن مطلقاً هیچ  آنچه آشوری متأسفانه  نکرده است شرح  شود.  ای 

 ملاقات انفرادی وی با بهشتی و حواشی انتقادی بهشتی بر کتابش است! 

اشتباه فاحش آشوری در یکسان بنیادی موضع بهشتی و خزعلی و  تفاوت  این دو موضع، خاطرات سند  انگاری 

من گفت:  جا بود. به  الله[ آشوری هم آنخزعلی است: »یک بار دکتر ]سید محمد[ بهشتی که به قم آمد، ]حبیب

دلی ایشان  ای نبوده است. رحمای؟ من به ایشان گفتم: نه، هیچ عجلهآیا در صدور حکم ارتداد آشوری عجله نکرده

های کتاب او له از کلمات او خبر نداشت و ناهنجاریحتی دربارۀ چنین مرتدی در خور تحسین است، ولی معظم

 ۴را ندیده و نخوانده بود.«  

گوش بهشتی هم رسیده بود. بهشتی آشوری را مرتد اعلام کرده بود، و این اعلام به  ۱۳۵۵خزعلی در نیمۀ دوم سال  

اطلاعی بهشتی از کتاب آشوری  به او گفته چنین حکمی عجولانه است. خزعلی این موضع بهشتی را برخاسته از بی

و ترحم وی دانسته است، در حالی که بهشتی کتاب توحید آشوری را خوانده، بر آن تعلیقه زده بود. اشکال بهشتی  

گفت: این اشکالات ]بر به خزعلی کاملاً وارد بوده است. محمدمهدی جعفری: »مرحوم ]سید محمد[ بهشتی می

بهشتی بین نقد »ما قال« و تعرض    ۵کتاب توحید[ دلیل بر این نیست که نویسنده مارکسیست یا منحرف باشد.« 

 گذاشت. به »من قال« تفاوت می

قبل از پیروزی انقلاب نظر برخی روحانیون   ۱۳۵۷علی دوانی در کتاب خاطرات خود نقل کرده که در سال    ب.

شهید ]مرتضی[ "تهران از جمله مطهری و بهشتی را دربارۀ کتاب توحید آشوری در یک جلسه نهار پرسیده است.  

شناسم، ... شهید ]سید محمد[ بهشتی  ام. این شیخ را من میمطهری گفت: کتاب مزخرفی است، من آن را دیده

ام و کتاب خوبی است. شهید مطهری با عصبانیت گفت: کتاب خوبی است ؟! شهید بهشتی گفت: ولی من خوانده

   ۶  ".تفاوت گفت: بله! و هر دو ساکت شدند با تبسم و آهسته و بی

تر تر و معتدلدر تفاوت مشی مطهری و بهشتی در مواجهه با دگراندیشان دینی تردیدی نیست. روش بهشتی ملایم

 
 . ۱۵۲، ص  ۱۳۸۲الله ابوالقاسم خزعلی، تدوین حمید کرمی پور، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  خاطرات آیت  ۴
یاحسینی، قم:  همگام با آزادی، خاطرات شفاهی دکتر سیدمحمدمهدی جعفری، جلد دوم: از آزادی تا انقلاب اسلامی، مصاحبه و تدوین: سید قاسم   ۵

 . ۲۵۵، ص  ۱۳۸۹صحیفه خرد،  
 .۸۰-۸۱، ص ۱۳۷۲خاطرات من از استاد شهید مطهری، تهران: انتشارات صدرا،  علی دوانی، ۶
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اما اینکه بهشتی کتاب   ۸ام.  تفاوت این دو روش را در مورد علی شریعتی در جای دیگر تشریح کرده  ۷بوده است.  

آشوری را »کتاب خوبی« دانسته باشد با حواشی انتقادی وی که در بحث دوم نقل خواهد شد سازگار نیست. نقل  

و  فاقد دقت  برخی موارد  متأسفانه در  آمد  تفصیل خواهد  به  بعد  دربارۀ آشوری آن چنان که در مبحث  دوانی 

 برخوردار از مناقشات فراوان است.  

انتشارات صدرا )احتمالاً علی مطهری( در پاورقی کتاب دوانی متذکر شده است: »اصولاً در باب برخورد با مجاهدین  

خلق و دکتر ]علی[ شریعتی و گروه فرقان و غیره، بین استاد شهید مطهری و شهید مظلوم بهشتی اختلاف روش 

مند بود همین جهت استاد شهید از این بابت گلهوجود داشت. شهید بهشتی روش ملایمی در پیش گرفته بود و به

گشود. از نظر نگارنده این پاورقی علت این امر دو چیز بود، یکی اینکه دقت  و گاهی نزد دوستان لب به گلایه می

نظر و حساسیت استاد شهید در مسائل ایدئولوژیک خاص خود ایشان بود )گذشته از حضرت امام ]خمینی[( و 

هشتی در برخورد با روشنفکران تجربۀ کمتری نسبت به استاد مطهری داشت و بر آن بود که دوم این که شهید ب

نتیجهآن به همان  انقلاب اسلامی  پیروزی  از  بعد  و  از چند سال  اما پس  نماید،  را جذب  استاد ها  ای رسید که 

  ۹مطهری رسیده بود.«  

الله بهشتی، توان مشاهده کرد که نقدهای آیتآشکارا می»: پدرش  حواشیاین هم نظر سید علیرضا بهشتی درباره  

شناختی است و خطاهای آشوری در فهم توحید و مبانی اسلامی و زیربنا بودن اقتصاد را نشان  روشی و معرفت

تواند نشان از مطالعه  نمی و  است  کتاب درقبال منصفانه و عالمانه گیریموضع یکها، نشانه دهد. این یادداشتمی

سر  بهشتی  شهید   با   گفتگو  و  بحث  ادامه  از  آشوری  شد،  گفته   چهچنان  روی،  هربه.  باشد   کتاب  دقتبی  و  سطحی

مباحثه   یک  وارد  نشد  حاضر  و  زد  قبال   .شود  عمیق  علمیباز  در  بهشتی  شهید  علمی  وسواس  و  ایستادگی 

جای های نو از آن، در همه آثار به ای از آیات قرآن، در عین بازگذاشتن راه برای فهمهای ذوقی و سلیقهبرداشت

درباره تفاوت منظر و روش مطهری و بهشتی نکات متعددی در مبحث دوم خواهد    ۱۰مانده از او آشکار است.«  

 آمد.  

ریزی الله بهشتی در تنظیم وقت و برنامه(: »از آنجایی که ]پدرم[ آیت۱۳۴۱نقل سید علیرضا بهشتی )متولد  به  ج.

های عمومی اش دقت نظر داشت، عصرهای روز چهارشنبه هر هفته را برای ملاقاتزندگی خصوصی و اجتماعی

کتابخانۀ منزل تشکیل می این جلسات که در  از  بود. در یکی  داده  به ملاقات شد، حبیباختصاص  الله آشوری 

الله بهشتی آمد. کتاب را عرضه کرد و از ایشان خواست دربارۀ آن نظر بدهد. قرار شد این کار پس از مطالعۀ آیت

هایی هم به عنوان پرسش  الله بهشتی طی روزهای بعد، کتاب را خواندند و یادداشتدقیق کتاب صورت بگیرد. آیت

ها اشاره خواهد شد. چهارشنبۀ هفتۀ بعد، صفحات نوشتند که در ادامه، به برخی از آن  و نقد در حاشیۀ برخی

 
مند سید محمدعلی ایازی در گفتگو با نگارنده: »تفاوتی آشکار میان مواضع آقایان بهشتی و مطهری وجود داشت. مثلاً آقای مطهری بسیار دغدغه ۷

 پیگیر بود، اما آقای بهشتی خیلی با حوصله و صبور و آرام و بعضاً غیر مستقیم که اتفاقاً مؤثر هم بود.« و 
  .۱۴۰۰آبان  ۲، ایایضاح چرخش سیاسی مصباح: سیری در تحول روابط مصباح یزدی و خامنهمحسن کدیور،  ۸
 ، پاورقی ناشر.  ۸۱خاطرات من از استاد شهید مطهری، ص دوانی،  ۹

    پیشین. ۱۰

https://kadivar.com/19158/
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الله بهشتی گفت که من کتاب را با دقت خواندم و تا جایی از کتاب آشوری برای شنیدن نظرات به منزل آمد. آیت

هایی نوشتم، اما به نظرم رسید که ابتدا باید یک بحث مبنایی با شما داشته باشم. آشوری پس از آن هم یادداشت

بحث باز نگشت. نکتۀ فرعی که شاید در شناخت روحیات آشوری جالب توجه باشد این که در این دو جلسه، به 

چه از قول مرحوم دوانی از شهید مطهری یک از چیزهایی که برای پذیرایی او آورده شد دست نزد. این با آنهیچ

   ۱۱  .گاه پنج نمونه از حواشی انتقادی پدرش بر کتاب آشوری را نقل کرده استنقل شده سازگار است.« وی آن

مطابق نقل فوق، آشوری دو جلسه منفرداً با بهشتی گفتگو کرده است. این دو جلسه به احتمال قوی باید اواخر 

ها مطلقاُ  ای است که آشوری در رسالۀ »من و آقای خ« به آنبرگزار شده باشد. این همان دو جلسه  ۱۳۵۵سال  

یک جلسه گفتگو با خزعلی اشاره کرده که بهشتی و ربانی املشی هم در آن ای نکرده است. او تنها بههیچ اشاره

 اند.  حضور داشته

   بهشتی بر توحید آشوری بحث دوم. حواشی انتقادی

( حداقل ده حاشیه زده  ۱۳۵۵بهشتی بر نیمۀ اول ویرایش اول توحید آشوری )تهران: انتشارات غدیر، شهریور  

طور کامل اینجا است. علاوه بر آن اغلاط تایپی و ویرایشی کتاب را نیز تصحیح کرده است. من این ده حاشیه را به

 کنم:   نقل می

ریزی عدالت سورۀ حدید بعد از »تا مردمان به پی  ۲۶آوران« ترجمۀ آیۀ  : »نموداری از فلسفۀ اعزام پیام۱۲. ص  ۱

آفرین آن پای خیز و جهشقیام کنند« آشوری در متن ترجمه )نه در پرانتز( اضافه کرده است: »و بر سکوی اوج

گیرند«. بهشتی این جمله را در کروشه گذاشته و ضربدر زده است، یعنی این از کجا آمده است؟! در ادامه آشوری 

« آیۀ  اینذیل  را  بِالْغَیْبِ«  وَرُسُلَهُ  یَنصُرُهُ  مَن  اللَّهُ  پاکوَلِیَعلَْمَ  خدا  »تا  کرده:  ترجمه  به  گونه  و  وی  که  را  بازانی 

؟«. یعنی چطور دهند* بازشناسد.« بهشتی: »بالغیبکشندگان پرچم رسالت وی را با نیروی قهر آن یاری میدوش

      ای؟! غیب را قهر معنی کرده

: »منظور غایی و هدف نهایی و نتیجۀ مورد نظر از دین و دینداری و ارسال رسل و انزال کتب است« ۱۵. ص  ۲

و  اقتصادی  عدالت  تنگ  در حصار  نه محصور  است،  آن  بیانگر  قرآن  آن که خود  معنی وسیع  به  بهشتی: »ولی 

 گونۀ دیگر.« های مادی بلکه شامل آن و خیلی چیزهای قسطاجتماعی مکتب

يهِمأ سورۀ جمعه )  ۲-۳: آشوری آیات  ۱۷-۱۸. ص  ۳ نأهُمأ يَتألوُ عَليَأهِمأ آياَتهِِ وَيُزَكِّ يِّيَن رسَُولًا مِّ مِّ
ُ ي بَعَثَ فِِ الْأ ِ هُوَ الَّذ

بِينٍ  مَةَ وَإِن كََنوُا مِن قَبألُ لفَِِ ضَلََلٍ مُّ ِكأ ا  مِنأهُمأ   وَآخَرِينَ  وَيُعَلِّمُهُمُ الأكِتَابَ وَالْأ كَِيمُ  بهِِمأ   يلَأحَقُوا  لمَذ را (  وهَُوَ الأعَزِيزُ الْأ

آوری از صف خودشان را فرمان رستاخیز داد، تا شعارهای ها پیامگونه ترجمه کرده: »اوست که در قلب تودهاین

آنان   آن(  روند  )در  و  افکند  آنان  میان  را*  بهآن  و  بپیراید  شیطانی(  نظام  سیاه  آثار  )از  فرهنگ را  زیورهای 

تر در ضلالتی نمایان بودند، و های انسانی نائل سازد، هر چند که پیشآگاهی و ارزششورشگری** بیاراید و به

نپیوسته بدانان  یا(  نشده  )زاده  آیندگانی که هنوز  برای(  و درست کردار  )سرمشق***  او مقهورناشدنی  اند، که 

 
، تیر ۳۶نامه مهرنامه، سال پنجم، شماره  سید علیرضا حسینی بهشتی، »رویکرد شهید بهشتی: نقد منصفانه آری، حذف مغرضانه نه«، ماه ۱۱

 .۱۲، ص ۱۳۹۳
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است.« بهشتی سه حاشیۀ کوتاه زده است: »آن را*«: »او ]خدا[ را«؛ »شورشگری**«: »از کجای عبارت ]استخراج  

 شده است؟!«؛ »سرمشق***«:»از کجای عبارت ]استخراج شده است؟!«

واژه۱۸. ص  ۴ و  به مضامین  آیه ]جمعه:  : »توجه  این  تا  ۲های  آمده*  است که دین  این مطلب  نمایانگر  نیز   ]

جان آمده بودند، علیه این  آمیز و جاهلی بههای شرکهای تحت ستم و محروم از همه چیز را تحت فشار نظامتوده

ها از همۀ  بخش تودهها را از درون منفجر سازند و نظام نوین و انقلابی اسلام را که رهاییها برشوراند، تا آننظام

ها بنیان نهند.« بهشتی: »بله اسلام با چنین رسالتی آمده، ولی آیا های آنها است، بر ویرانه ها و نابسامانیپوچی

 ها؟«شود؟ در این صورت از کدام واژههای این آیه فهمیده میاین رسالت اسلام از الفاظ و واژه

ها و ها و کرکسهای طاغوتی[ انگل: در ضمن بحث دربارۀ واژۀ بعثت در بند چهارم آن آمده: »]در نظام۲۱. ص ۵

مکند.« بهشتی: »فقط اقتصاد؟ ها را میزالوهای انسان صورتشان خون شریان اقتصاد* و شیرۀ جان اجتماع آن

 های عالی انسانی چطور؟ آیا این اقتصادزدگی در خور بینش یک مسلمان آگاه است؟«  ارزش

به جهت۲۲. ص  ۶ و  برخاستگان آن جهت،  به   ... به حرکت: »دینداری  و  به داران حرکت،  و  داران آن هدف*، 

 داران آن پیروزی ...« بهشتی: »هدف بعد از حرکت؟« هدف

مِنِينَ سورۀ اسراء )  ۸۲: آشوری آیۀ  ۳۰. ص  ۷ ِّلأمُؤأ َةٌ ل آنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرحَْأ لُ مِنَ الأقُرأ المِِيَن إلًِذ خَسَاراا  وَننََُِّ ( وَلًَ يزَِيدُ الظذ

پیشگان به این* است که فرزندان خود را علیه آنان به فزایی قرآن علیه ستمگونه تفسیر کرده است: »زیانرا این

قدرت و خودکامگی را    ۀافزون خود شهد اریککشاند و این با راندمان دمخواند و میجنبش و مقامت و جهاد می

ای برای که زمینهاینسازد.« بهشتی: »یا به های هستی آنان را متلاشی میکند و احیاناً پیکر کام آنان تلخ میبه

 آشکارتر و بیشتر« شود و فسادشان ملغی شدن مقاومت آنان در برابر حق می

لَ الأقُرَى اعراف ) ۀسور ۹۶ ۀآشوری آی : ۳۷ص . ۸ هأ
َ
نذ أ

َ
نَا وَاتذقَوأا  آمَنُواوَلوَأ أ نَ  برََكََتٍ  عَليَأهِم لفََتَحأ مَاءِ  مِّ رأضِ  السذ

َ ( وَالْأ

گرد برحذر دارند، هر آینه  خدا بپیوندند و خود را از عقب  ۀجبه  به*  نشینانخاک  این  »اگر :  کرده  ترجمه  گونهاین  را

نشینان علامت گشائیم« بهشتی مقابل ترجمۀ اهل القری به خاک درهای برکات آسمان و زمین را بر رویشان می

 سؤال گذاشته است.  

آشوری حدیث نبوی )وتدخلون بهما الجنۀ وتنجون بهما من النار، شهادۀ ان لا اله الا الله وانی رسول :  ۵۰ص  .  ۹

  سپرید می  در  را  –ۀ طراز نوین توحیدی  جامع  –های بهشت  گونه ترجمه کرده: »و دروازهالله( ارشاد شیخ مفید را این

جامعۀ »: بهشتی «.الله رسول  وأنّ  الله الً اله لً أن شهادة: یابید می رهایی –ۀ طبقاتی* جامع – کاهجان آتش از و

 فرد.« آتش منحصر بهطبقاتی آتش است، ولی نه 

کتاب آمده است: »توحید از نظر خود بنیانگذار اسلام به شکلی مطرح است که عمل در متن   ۵۱  ۀدر صفح  .۱۰

کند« و سپس هم نه هر کار، که پیکار و همین نظر است که ابراهیم پدر توحید نیز عملاً ارائه میآن است و آن

 ارتش   که  گاهآن  بود،(  ع)  ابراهیم  برد  پیکار  به  دست  که  کسی   »نخستین:  کند می  نقل الشیعۀ  وسائل روایتی را از

 ابراهیم   عصر  در  »مگر:  بهشتی.  رهانید«  آنان  چنگ  از  را  وی  تا  شد   بسیج  ابراهیم  پس.  گرفت  اسارت  به  را  لوط*  رم

 ابراهیم حیات دقیق تاریخ که دانیم »می: بهشتی علیرضا سید  فلسطین؟«  در ارتشی دارای و بود کار در رومی( ع)



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۱۰  

قرن   ۱۴شناسی، وی دست کم  اساس اطلاعات به دست آمده از تحقیقات تاریخی و باستان  بر  اما  نیست،  معلوم(  ع)

  ۱۲ .زیسته است«پیش از شکل گیری روم می

گانۀ بهشتی بر پنجاه و یک صفحۀ نخست توحید آشوری بر چهار قسم قابل تقسیم است: الف.  حواشی انتقادی ده

به ترجمهتفسیر  و  بیرأی  و ۸و    ۵،  ۴،  ۱  موارد:  قرآن  آیاتپایه  های  اجتماعی  عدالت  به  اسلام  فروکاهش  ؛ ب. 

؛ د. دیگر اشکالات: ۱۰  مورد:  تاریخیپایه  ؛ ج. ادعاهای بی۹و    ۳،  ۲اقتصادی و غفلت از دیگر ابعاد اسلام: موارد  

زبان بهشتی بسیار مؤدبانه بدون کمترین کنایه و طعنه است. فراموش نکنیم که حواشی بهشتی بر .  ۷و    ۶موارد  

در اول    کتاب  پاورقی   و  متن  بر   آشوری  پرمناقشه  هایافزوده  بر  بهشتیویرایش اول کتاب است. ای کاش حاشیه  

ویرایش دوم( در دست بود. چه بسا یکی از اختلاف   ۵۶-۵۸)ص  بینی خدایی«  الیستی و جهانفصل »بینش ماتری

 های متفاوت کتاب برگردد.            های بهشتی با مطهری به استناد هر یک به ویرایشبرداشت

 بحث سوم. نقدهای کوتاه دیگران 

کنم: محمدتقی فلسفی، محمدتقی جعفری، محمدمهدی ربانی  در این بحث به نقدهای کوتاه چهار نفر اشاره می

  دیگرانافراد هیچ روایت مستقیمی در دست نیست، اما در روایت با واسطه    املشی، و سید جواد هشترودی. از این

 این   در  رو  این  از   است،  ملایم  بهشتی   نقد   لحن  همانند   نقدها  این  لحن .  است   شده  نقل  افراد   این   از  کوتاهی  نقدهای

   . شدند  آورده مبحث

 الف. محمدتقی فلسفی 

  گونه این  را  اول  تراز  واعظ(  ۱۲۸۷- ۱۳۷۷)  فلسفی   محمدتقی  با  ملاقاتش  گزارش  خ«  آقای  و  »منآشوری در رساله  

به»:  است  کرده  نقل و  ]انتشارات غدیر[  علی اسلامی  خصوص پدر وی ]حمید اسلامی[، شیخ عباسناشر کتاب 

[ را تحت فشار قرار دادند که ایشان از من خواست به تهران بیایم، و این شتری را که سر راه اسلام ۱۳۶۴-۱۲۸۱]

علی اسلامی[ و فرزندشان ]حمید اسلامی[ ما را خدمت ام، بلند کنم. بر این مبنا بود که ایشان ]عباسخوابانیده

آقای ]محمدتقی[ فلسفی، که از طرف آقایان تعیین شده بودند بردند، و در آنجا ایشان ]فلسفی[ نصایحی فرمودند،  

باید توجه داشت که اگر کسی زحمتی کشید و    ۱۳ی »لَیسَ لِلإنسَانِ الّا مَا سَعَی«  ی آیهکه در زمینه از جمله این

این دیدار در  ی سعی او است و ...« بهای اضافی مثلاً به یک تومان بخرد و اجاره دهد این نیز نتیجهتوانست خانه

 ۱۴کتاب خاطرات فلسفی اشاره نشده است.  

  جعفر  برای  نامه  دو  حداقل  ابتدا  اسلامی  حمید   مذهبی،در مقابل فشار فزاینده بر ناشر کتاب توحید از سوی جامعه  

 بر  کتاب  به  وعاظ جامعه  اعتراض احتمال به توجه با و گذشت، شرحشان  و نوشت شیرازی مکارم ناصر و  نیاسبح

ملاقات   ۱۵  بود  مذهبی  جامعه  احترام  مورد  و  شده  شناخته  فردی  که  پدرش  خصوصاً  و  اسلامی  حمید   منابر  سر

 
، تیر ۳۶نامه مهرنامه، سال پنجم، شماره  سید علیرضا حسینی بهشتی، »رویکرد شهید بهشتی: نقد منصفانه آری، حذف مغرضانه نه«، ماه ۱۲

 .  ۱۲، ص ۱۳۹۳
 (۳۹)نجم:  ای جز سعی و کوشش او نیست.که برای انسان بهرهو این ۱۳
 .  ۱۳۷۶الاسلام فلسفی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خاطرات و مبارزات حجت ۱۴
    ، نمایه. ۱۳۹۶علی اسلامی بنگرید به جعفریان، جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران، برای آشنایی با عباس ۱۵



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۱۱  

کند و برای کسب مال از طریق مشروع آشوری با فلسفی را تدارک دیدند. به نقل آشوری، فلسفی او را نصیحت می

 آورد. فلسفی هم زبان تکفیر و نسبت ارتداد نگشود.  برایش استدلال قرآنی می

نشان می  ۱۳۵۶اردیبهشت    ۸سند   بیساواک  آشوری  کتاب  از  فلسفی  اجتماع دهد که  است: »در  نبوده  اطلاع 

[  ۱۳۲۳در منزل ]محمدتقی[ فلسفی واعظ، شیخ حسین انصاریان ]متولد    ۱۳۵۶فروردین    ۳۱روحانیون مورخ  

 نوشته [  توحید ]  کتابی  آشوری  اللهحبیب  شیخ  نام  به  مشهد   روحانیون  از  یکیخطاب به روحانیون گفت: اخیراً وسیله  

 این   در.  اسلام  برای  است  خطری  واقعاً  و  است  عجیبی  کتاب:  گفت  انصاریان.  خیر  گفتند   حضار  اید؟دیده.  است  شده 

تر از کتاب بیست و سه [ گفت: آیا خیلی خطرناک ۱۳۰۹-۱۳۶۴]  واعظ  محلاتی  زادهمهدی  اللهفضل  شیخ  موقع

سال ]علی دشتی[ است؟ در کتاب بیست و سه سال تمام تعالیم اسلامی به تعلیمات کمونیستی تفسیر شده است.  

این   ۱۶  « ...است  قم  علمیهدر این اثنا سید جواد هشترودی واعظ گفت: آقایان خطری بالاتر از هر کتاب وضع حوزه  

 با  ملاقات  در  فلسفی  و  اند اندیشیدهمی  چگونه  آشوری  توحید   کتابدهد وعاظ تهران درباره  سند ساواک نشان می

 .      است کرده برخورد نرم چقدر آشوری

 ب. محمدتقی جعفری  

های زیادی )چون حضار اهل علم زیاد آشوری در رساله »من و آقای خ« نوشته: »سرانجام هم پس از جار و جنجال

جعفری   و محمدتقی  مطهّری  ]مرتضی[  آقایان  با  من  که  دیدند  جواد   [۱۳۷۷-۱۳۰۲]  ۱۷بودند( صلاح  و سید 

هشترودی که خود ایشان پیشنهاد میزبانی داد و پذیرفته شد جلساتی بنشینم، و بالأخره این مشکل دنیای اسلام 

 متصدّی   که  –ای[ سری نگرفت و هرچه آقای هشترودی  فضل دوستی آقای خ ]خامنههم شاید بهحلّ شود که آن

  شاید  که  –  طوماری   فردا  و  امروز  بار  چند  از   پس  تا  ندیدیم،  ای جلسه  ما  کرد  –   بود  جعفری  و   مطهری  آقایان   دعوت

  مشخص   را  هااشکال  خود  یا  و  »ماها«  این  کهآنبی  جاهاستاین  به  ماها  اشکالات   که  فرستادند   –  باشم  داشته  را  آن

د خور  همبه   قرار  باز  بالأخره  چرا  که  سؤال  این  جواب  در  و.  دهند   نشان  را  –  حذف  جز   –  هاآن  حلراه  یا  و  کنند 

 شود.« اند بزرگ میشنیده شد که گفته

 مبحث   در  که  –  آشوری  قبلی  هایبرخورداز محمدتقی جعفری گزارش دیگری در دست نیست. با توجه به شیوه  

  مطهری . نکنند  شرکت او با  ایجلسه هیچ در جعفری و مطهری  امثال که  بود طبیعی  - آمد  خواهد   تفصیل به بعد 

 حاوی  تنها  مذکور  طومار  که  کندمی  ادعا  آشوری.  فرستند می  میزبان  برای  کتباً  را  توحید   کتاب  اشکالات  جعفری  و

  نکرده  مشخص  هم را حذف موارد همان و نداشته، نگاه  را  طومار این آشوری. است بوده کتاب از الحذفلازم  موارد

 چیز  نیست،  علمی  بحث  متأسفانه  آشوری  مشکل  که  رسند می  نتیجه  این   به  مطهری  و  جعفری  حال،  هر  در.  است

 .  است دیگری

     

 
 . ۵۶۲استاد شهید مرتضی مطهری به روایت اسناد ساواک، ص  ۱۶
جلد(، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی    ۲۷البلاغه ) ترجمه و تفسیر نهجمحمدتقی جعفری از علمای معاصر صاحب تألیفاتی از قبیل جبر و اختیار،   ۱۷

 در   علمی  ٔ  پاس خدمات پنجاه سالهنشان درجه یک دانش را به   ۱۳۷۶جلد(، و وجدان. سید محمد خاتمی رئیس جمهور در سال    ۱۵معنوی ) 

   .کرد تقدیم جعفری  به پژوهش و دانش عرصه



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۱۲  

 ج. محمدمهدی ربانی املشی

( در این زمینه نقل شد منحصر به چیزی است که آشوری در  ۱۳۶۴-۱۳۱۷)  ۱۸آنچه از محمدمهدی ربانی املشی 

  حضور   در  خزعلی  ابوالقاسم  با  آشوری   گفتگوی  نشست،  این .  است  کرده  نقل  نشست   یک   از   خ«  آقای  و   »منرساله  

 کمونیستی   نسبت  آشوری،  روایت  به  آن  موضوع  و  بوده   املشی  ربانی  محمدمهدی  و  بهشتی،  محمد   سید   مفتح،  محمد 

. کند می  مناقشه  هم  آشوری  کند،می  اقامه  را  خود  ادله  خزعلی  نشست،  این  در.  است  بوده  آشوری  به  خزعلی  سوی  از

 را  آقایان  گیریموضع  و  اندیشه  و  زندگی  شکل  جلسه،  این  در  من  »البتّه:  معمول  طبق.  شودمی  رها  ناتمام  بحث

چوب رانده و از سنخ خزعلی دانسته است. در   یک  با  را  مجلس  در  حاضران  همه  آشوری  «.کردم  نقد  رحمانهبی

بحث اول گذشت که این نسبت نادرست است. مشخص نیست آشوری در گزارش این جلسه چه مواردی را گفته 

به مذاق بهشتی نزدیک بوده است، منتقد ملایم  املشی  ربانی  نگفته است. در هر حال، مذاق  را  و چه مواردی 

 .  ارتداد و تکفیر نسبت مخالف و – باشد دست در  وی از خاصی  نقد  که آن بدون –آشوری 

فتح )متولد  از  ربانی  درباره  ۱۳۳۳الله  املشی  ربانی  محمدمهدی  پسر   »هیچ :  داد  پاسخ.  پرسیدم  مذکور  جلسه( 

[ تبعید   در]  فردوس  در  پدرم  ۵۵  سال  در  چون   باشد،  شده  تشکیل  ۵۶  سال  در  باید   جلسه  این.  ندارم  آن  از  اطلاعی

، برای دیدن پدرم به فردوس، محل تبعید ایشان آمده بود. آن ۵۵یا    ۵۴الله آشوری، در تابستان سال  حبیب  .بود

برانگیزی مطرح نشد. پس از خوردن شام، در حیاط، برایش تشک آوردیم. گفت من روی تشک  شب مطلب بحث

خوابم. ظاهراً خیلی تحت کنم و پس از نماز روی همین زیرانداز میخوابم، تا نماز صبح بیدارم و مطالعه مینمی

ها بیدار و مشغول مطالعه است  تأثیر مرحوم دکتر شریعتی بود؛ آن روزها معروف بود که دکتر ]علی[ شریعتی شب

 دنباله ارتباط ربانی املشی و آشوری بعد از انقلاب در بخش بعدی خواهد آمد.     ۱۹ .خوابد«و پس از نماز صبح می

 د. سید جواد هشترودی 

اعتراضات گسترده به کتاب توحید آشوری، سید جواد هشترودی   از  بعد   خ«  آقای  و  »منبه نقل آشوری در رساله   
 با.  دهد می  را  جعفری  محمدتقی  و  مطهّری  مرتضی  با  آشوری  گفتگوی( پیشنهاد میزبانی جلسه  ۱۳۱۵-۱۳۷۲)  ۲۰

  اول   بحث  در  که )  بهشتی  و(  آمد   خواهد   بعد   مبحث  در  که)   مفتح  مطهری،  با  آشوری  خاص  برخوردهای  به  توجه

 قرار   نویسنده  اختیار  در  را  آشوری  کتاب  بر  خود  اشکالات   جعفری  و  مطهری  شود،نمی  تشکیل  جلسه  این(  گذشت

گفت ]آشوری[ چند  . به نقل علی دوانی: »از آقا سید جواد هشترودی شنیدم که میگذشت  تفصیلش  که  دهند می

  زدیم  حرف  قدرآن.  کردیم  نصیحت  را[  آشوری]  او  هم  علم  اهل  رفقای  از   دیگر  یکی  و  من.  بودند   ماشب قبل خانه  

 
ب محمدمهدی ربانی املشی از شاگردان آقایان بروجردی، سید محمد محقق داماد و خمینی، از روحانیون مبارز قبل از انقلاب، او بعد از انقلا ۱۸

 ٔ  (، عضو فقهای دوره۱۳۶۰-۱۳۶۱عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از استان گیلان، عضو ستاد انقلاب فرهنگی، دادستان کل کشور ) 

  دوم   دوره  در  تهران  مردم ٔ  نماینده  خراسان، استان  از رهبری   خبرگان مجلس اول   ٔ  دوره عضو  ،( ۱۳۶۱ سال  در ماه  شش)  نگهبان   شورای  اول 

 .  است بوده آن رئیس نایب و اسلامی شورای  مجلس
 در گفتگوی کتبی با نگارنده.   ۱۹
.  بعدبه  ۱۳۴۲  از  تهران  های منبری   و  جماعت  ٔ  ای فقیر و از روحانیون مبارز قبل از انقلاب، و از ائمهسید جواد هشترودی برخاسته از خانواده ۲۰

  اسلام،   با  مبارزه  راه  در  استعمار  های نقشه  و  کتانی،  سلیمان   نوشته  پشتیبان،   و  پیشوا(  ع )   علی  امام:  اوست  ٔ  منتشرشده  های ترجمه   جمله  از

    .صواف نحمدمحمود نوشته



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۱۳  

 بود   نخوابیده  شب  تمام  که  را  او  بود  داده  که  نشانی  طبق  و  آمدند   سبیلو  نفر  چند   صبح  نماز  از  پس.  شد   سحر  که

آید که از این دو نقل صرفاً برمی  ۲۱  «.است  صحبت  اول  تازه  و  هستند   جمع  ایخانه  در  ایعده  که  نارمک  بردند 

او و جریان بین  نتوانسته  و  او کوشیده  و در نصیحت  بوده  منتقد ملایم آشوری  مارکسیستهشترودی  زده های 

 جدایی بیندازد. او نیز اهل تکفیر و نسبت ارتداد نبوده است. 

 مبحث دوم. گزارش نقدهای مطهری 

 آشوری  درباره  ایکلمه(  ۱۲۹۸- ۱۳۵۸)  مطهری  مرتضیهای منتشرشده  جامانده حتی یادداشتاز آثار به   یکدر هیچ

 موضع  هاآن  اساس  بر   که  اند کرده  هایینقل  زمینه  این  در   وی  معاصران  اما!  خوردنمی  چشمبه  توحیدش  کتاب  و

. است   آشوری  توحید  ساختاری  منتقد   مشهورترین  مطهری.  رسد می  نظربه  محرز  آشوری  درباره  مطهری  انتقادی

 از   اول  دست  های گزارش:  شوند می  بررسی  و  نقل  ذیل  شرح  به  بحث  سه  ضمن  در  وی  انتقادی  موضع  گزارشهای

روایت شاگردان مطهری. با توجه به قرابت موضع   و  مطهری،  معاصران   تفصیلی  هایگزارش  مطهری،  انتقادی  نگاه

 محمد مفتح به موضع مطهری گزارش دیدگاه وی چهارمین بحث این مبحث خواهد بود.    

 های دست اول از نگاه انتقادی مطهری بحث چهارم. گزارش

الله آشوری، روایت طاهر احمدزاده و روایت کنم: روایت حبیبدر این بحث سه روایت دست اول را عیناً نقل می

 علی مطهری.  

 الله آشوری الف. روایت حبیب

 خود  دیدگاه(  ۱۳۵۸  بهار  دوم  نیمه)  خ«  آقای  و  »من  نویسدست  رساله  در  توحید   کتابالله آشوری نویسنده  حبیب

  چهار  تحلیلی  و  توضیح  هر از قبل.  است داشته اظهار داشته وی  با که مواجهاتی برخی و  مطهری مرتضی درباره را

 :   کنممی نقل را وی عبارات  عین از موضع

  سید]  ایشان  و  من  که  مورد  دو  یکی  »در:  زندگی   شکل  درباره  ۱۳۵۴تا نیمه    ۱۳۴۷های  مربوط به سال  نقل اول

  مطرح   من  طرف  از  آگاهانه  شاید   یا  و  مناسبتیبه  مسئله  این  و  بودیممی  مطهری[  مرتضی]  آقای  و[  ایخامنه  علی

 شکل   روی  جوانان  حساسیّت  است،  چنین  مبارزین  وضع  است،  چنین  جامعه  وضع  که   شرائط  این  در  که  شد می

[ مرتضی]  آقای...  و  نکنند   انتقاد  که  داشت   باید  زندگی  چگونه  کرد؟  باید   چه...  و  است،  چنین  روحانیّت  زندگی

يِّباتُ »:  گوید می  اسلام  و  آن،  و  این  نظر  و  حرف  نه  و  باشیم،  باید   اسلام  نظر  تابع  ما:  گفتمی  مطهری يِّبينَ   الطذ  ۲۲«، للِطذ

زأقِ و » يِّبَاتِ مِنَ الرِّ رَجَ لِعِبَادِهِ وَالطذ خأ
َ
ِ الذتِِ أ مَ زِينَةَ اللَّذ گوید، ولی  گفتم: بله قرآن این را می... من می  ۲۳«  قلُأ مَنأ حَرذ

ممکن است من بگویم منظور از »طیّبات« اوّلاً معنویات )دانش، بینش، آگاهی، عمل، جهاد، فداکاری و...( باشد، و 

داشتند، ثانیاً بر فرض که مادیّات را هم  نه مادّیات، و الّا باید پیامبر )ص( و علی )ع( نیز چنین برداشت و عملی می

 
  که   شده  متذکر  پاورقی  در  دوانی  اخیر   نکته)با تلخیص(. ناشر)صدرا( درباره    ۸۲-۸۷دوانی، خاطرات من از استاد شهید مرتضی مطهری، ص   ۲۱

 ( ۸۷ ص. ) بودند شریعتی دکتر افکار از متأثر فرقان گروه
 (. ۲۶زنان پاک از آنِ مردان پاک )نور:  ۲۲
 (۳۲)اعراف:  های پاکیزه را حرام کرده است؟!های الهی را که برای بندگان خود آفریده، و روزی بگو: چه کسی زینت ۲۳



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۱۴  

ها نباشد، و همه نیز برخوردار باشند  شامل شود، باید موقعی و در شرائطی باشد که جامعه دچار این فقر و ستم

)عدالت، مساوات، مواسات، برادری، ...(. ثالثاً از کجا معلوم که ماها و یا ماها تنها »طیّبین« باشیم، و این فقیر فقرای 

کش مثلاً جزء طیّبین نباشند که طیّبات از آنِ آنان و یا از آنِ آنان نیز باشد و نه در انحصار یک  محروم زحمت

ها مثل دختر مجاهد( ی همسری باشد، که زنان پاک )از وابستگیبخش از جامعه. رابعاً اصلاً شاید منظور تنها مسئله

[ نیز  ۳۲عراف:  ها مثل پسر مجاهد( و عکس باشد، و نه چیز دیگر. و آیۀ دیگر ]ااز آنِ مردان پاک )از وابستگی

ها هم شود  اش هست که: ]اولاً[ زینت معنویّات باشد نه مادیّات، و یا ]ثانیاً[ اگر شامل آنها درباره همین حرف

ای نباشد که همه چیز را لازم باشد در  موقعی و در شرائطی باشد که همگان نیز برخوردار باشند و یا ]ثالثاً[ مبارزه 

خود خود اختصاص ندهیم، و بهراه آن بریزند و نه در راه شکم و زیر شکم و امثال آن، و یا ]رابعاً[ »عبادِه« را به 

کش را هم اگر نه عبادِ او لااقل جزء »عباد او« کشیدۀ زحمتهای محروم بینوای رنجمنحصر ندانیم، و این بدبخت

ای[ یا سکوت و... ولی آقای خ ]خامنه   بدانیم تا زینت و طیّبات از رزق اگر نه مختصّ آنان، لااقلّ سهم آنان نیز باشد 

گفتند: خوب باید شرائط اشخاص را هم در نظر گرفت،  های آقای م ]مطهری[ میکردند، و یا برای توجیه حرفمی

ی شأن  فهمم، اگر منظور مسئلهگفتم: نمیها؛ که من میکند، و از این حرفچون شرائط اشخاص هم فرق می

است، که این از مبتدعات یهودیان باید باشد، والّا شأن علی )ع( و محمد )ص( از همه بالاتر بوده است، و... پشت 

ایشان ]مطهری[ هم گاهی می نگه داشت، و سخت سر  را  ایشان  باید ]حرمت[  و  استاد ماهایند،  ایشان  گفتند: 

 گذشتیم.«آمد، ولی خوب از آن مینگرفت و... که با مذاق من جور در نمی

ای[ نیز به تهران آمدند و  : »و نیز در تهران که بودم خود ایشان ]سید علی خامنه۱۳۵۵مربوط به سال    نقل دوم

من این را فرصتی شمردم که با هم پیش آقای ]سید محمد[ بهشتی و ]مرتضی[ مطهّری و امثال برویم، ولی هرچه  

من اصرار کردم ایشان حاضر نشدند که با هم برویم. حتی من گفتم از نظر وقت هم برای آقایان بهتر است که با  

. باشیم  گرفته  –که برای وقت خیلی حساب و برنامه دارند    -بار وقتِ ایشان ]بهشتی و مطهّری[ را  هم برویم تا یک

 ( گذشت هم اول مبحث در) «.ماندم  تنها من و نیست صلاح جوریاین نه، گفتند  هم باز لکن

من در این جلسه ]با ابوالقاسم خزعلی، با حضور محمد  »:  ۱۳۵۶  بهار  یا۱۳۵۵  سال  دوممربوط به نیمه    نقل سوم

رحمانه گیری آقایان را بیمفتح، سید محمد بهشتی و محمدمهدی ربانی املشی[، شکل زندگی و اندیشه و موضع

ئی کشاند که حتّی چنانیاز نوع نقدی که چندی بعد آقای ]مرتضی[ مطهّری را به توجیه و دفاع آن  .نقد کردم

حرفی گوش داد، یک روز فقر و مبارزه است، پس باید چنین و چنان شکلی بود و بهشود بهبگوید: هر روز که نمی

گفتند که چرا جلوی بود، و یک روز دیگر جور دیگر است، پس باید جور دیگر بود. یک روز یکی از علما را بد می

کنند، و روز دیگری عالِم دیگری را سرزنش  رجی میخهای خود را باز گذاشتی که چنین و چنان اسراف و ولبچه

گردند )ایشان ]مطهری[ معتقد بودند گیری که دچار عقده میقدر سخت میهای خود آنبچهکردند که چرا بهمی

دار کرد تا تولید قدرت اراده کند(. توان آنان را هدفکند که من گفتم میگیری به خانواده تولید عقده میکه سخت

ها نیست که فقیر و فقر زیاد باشد، من خود  گفتند[ حالا دیگر مانند آن گذشتهروزی ... و روزی ... و تازه! ]یا می

او بدهم )البتّه این درست بود، چون منزل ایشان ]مطهری[ در بینم که غذای اضافی خانه را به گاهی فقیری نمی

کسانی ای(، به نزد ایشان ]مطهری[ آمده بود )افچه  ی غذای اضافی را، دوستی که با منقلهک بود.( همین مسئله



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۱۵  

گوش خود ایشان رسیده گفته بود و آنان از من صحت آن را پرسیده بودند و من تأئید کرده بودم و وقتی این به

]خامنه خ  آقای  و  است  دروغگوئی  آدم  ]آشوری[  فلانی  بودند:  گفته  بهبود،  بعد  هم  گفته  ای[  همین  استناد 

 فرمودند: فلانی ]آشوری[ دروغگو است.«می

های زیادی )چون : »و سرانجام هم پس از جار و جنجال۱۳۵۷تا بهار    ۱۳۵۶مربوط به حوالی تابستان    نقل چهارم

آقایان ]مرتضی[ مطهّری و محمدتقی جعفری و سید جواد   با  حضار اهل علم زیاد بودند( صلاح دیدند که من 

هشترودی که خود ایشان پیشنهاد میزبانی داد و پذیرفته شد جلساتی بنشینم، و بالأخره این مشکل دنیای اسلام 

که متصدّی    -و هرچه آقای هشترودی    ۲۴ای[ سری نگرفت  فضل دوستی آقای خ ]خامنههم شاید بهحلّ شود که آن

  شاید  که  –ای ندیدیم، تا پس از چند بار امروز و فردا طوماری  کرد ما جلسه  -دعوت آقایان مطهری و جعفری بود  

  را  ها اشکال  خود  یا  و  »ماها«  این  کهآنبی  جاهاستاین  به  ماها  اشکالات  که   فرستادند   –  ۲۵  باشم   داشته  را  آن

 هم به   قرار  باز   بالأخره   چرا  که  سؤال  این  جواب  در  و.  دهند  نشان  را   –  حذف  جز   –  هاآن   حلراه یا  و  کنند   مشخص

   ۲۶«  .شودمی بزرگ اند گفته که شد   شنیده خورد

آید، این است که آشوری حداقل سه بار با مطهری ملاقات و گفتگو داشته است، دو آنچه از این چهار نقل برمی

ای آشوری را تشویق به مراجعه به ای. اولاً اگرچه بعد از انتشار کتاب توحید، خامنهنوبت نخست به اتفاق خامنه

کرده، اما حاضر به همراهی آشوری در این جلسات نبوده است. ثانیاً در مطهری و بهشتی برای رفع اشکالاتش می

رحمانه« نقد کرده گری و اندیشه و منش طبقاتی مطهری را »بیاین جلسات آشوری به روایت خودش اشرافی

زیستی افراطی و سبک زندگی فقیرانه از قبیل اصحاب صفه و ابوذر غفاری برای است. او معتقد به زهد و ساده

 دانسته است.  گری میندگی در مناطق بالای شهر تهران از قبیل قلهک را معادل اشرافیروحانیون بوده، و ز

سبک  رحمانه« بهقول خودش »بیثالثاً آشوری در جلسات جداگانه با مطهری )و بهشتی( عملاً وقت را با حملۀ به

بررسی اشکالات نظری افکارش و انتقادات  گذاشته بحث بهکرده و نمیمیگری( پراصطلاح اشرافیها )بهزندگی آن

به برسد.  توحید  رساله  کتاب  در  دلیل  . است  نکرده  اشاره  هاآن  هاینقد به  ایکلمه  خ«  آقای  و  »منهمین 

 .    نشود مطرح نقدی تا کردمی تلف را گووگفت وقت هیاهوگری با  دیگر،عبارت به

شود جلسۀ نقد و بررسی در منزل سید جواد هشترودی برگزار شود، مطهری و محمدتقی هم که قرار می  رابعاً زمانی

فرستند. آشوری مدعی است که تنها کنند و طومار اشکالاتشان به کتاب توحید را برایش میجعفری شرکت نمی

  وإلا  بود،  هم  زیاد  ظاهراً  که  –بودند، آشوری نگفته همان موارد حذف    آنچه باید از کتاب حذف شود پرداختهبه

 .  نیست دست در هم انتقادی طومار این متأسفانه . است بوده کجا -! شدهنمی طومار نام شایسته

 ضمن   در  که  هست  دیگری  متعدد  نکات  مطهری  به  وی  ایرادات   صحت  ارزیابی  و  آشوری  با  مطهری  مواجههدرباره  

 .     آمد  خواهد  بعدی هاینقل

    

 
 توجهی نکرد.  ۲۴
 رغم تفحص فراوان، پیدا نشده است.  متأسفانه این طومار تا کنون، علی ۲۵
   منتشر شد.»من و آقا خ« در بخش قبل همین سلسله مقالات   متن کامل رساله  ۲۶
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  ب. روایت طاهر احمدزاده 

( احمدزاده  دوستان ۱۳۰۰-۱۳۹۶طاهر  از  و  انقلاب  از  بعد  خراسان  استاندار  نخستین  و  انقلاب  از  قبل  مبارز   )

[ از زندان آزاد شدم، چند روزی در تهران منزل  ۱۳۵۷آبان    ۴مطهری، در کتاب خاطراتش نوشته است: »وقتی ]در  

[ بودم. چند نفری به دیدنم آمدند. آن چیزهایی را که در زندان ۱۳۰۱-۱۳۸۷چی ]آقای ]محمد آقامدیر[ شانه

الله[ جا بین مرحوم ]مرتضی[ مطهری و مرحوم ]حبیبکردم واقعاً دیدم. اولین درگیری در همانبینی میپیش

 آقای   زمانهم  بود،  آمده  من  دیدن  به  آشوری  آقای.  داد  رخ  –  شد   اعدام  ۱۳۶۰  شهریور  در  که  ایروحانی  –آشوری  

د. کسی از من سؤالی کرد. در حال توضیح دادن بودم که مرحوم آشوری صحبتی کرد.  آم  دیدنم  به  نیز  مطهری

 ”جور نیست و شما صحبت آقای احمدزاده را توجه نکردید. نه برداشت شما غلط است، این“مرحوم مطهری گفت:  

[ مشهد  و... هیچ اطلاعی نداشتم. فهمیدم  ۵۵]ظاهراً    ۵۴ای و مسائل سال  از آشوری و اختلافش با آقای خامنه

  ۲۷که تضاد خیلی شدید است.«  

اختلاف مطهری و   ۲۸البته احمدزاده به امر اختلافی اشاره نکرده است، اما شاهد خوبی برای تفاوت دو منظر است.  

نبوده است. مطهری به آشوری »نقد فکری« داشته،   ۱۳۵۵ای و آشوری در سال  آشوری از جنس اختلاف خامنه

ای و آشوری بر سر »مالکیت معنوی  آشوری هم به مطهری »اعتراض طبقاتی!« داشته است. اما اختلاف خامنه

تر هم به  ای اشکالات مشابه دیگر روحانیون البته به شکل رقیقخامنه  ۵۷کتاب توحید« بوده است، البته از حوالی  

 سلسله  این  سوم  و  دوم  هایبخش  در  فراوانی  نکات  ایخامنه  و   آشوری  روابطگرفته است. اولاً درباره  آشوری می

 هم  خوردنمی  چشمبه  منتشرشده  خاطرات  در  که  روابط  این  درباره  احمدزاده  خاطرات  درباره   ثانیاً  گذشت،  مقالات

  کمک  داشته  حضور  دیدار  این  در   که  مطهری  علی  روایت  احمدزاده  نقل ثالثاً درباره    ۲۹ای شد.  بخش دوم اشاره  در

 . کنممی ذکر دنبال در  که کند،می

   ج. روایت علی مطهری

 
کوشش حسین ثاقب و مژگان احمدزاده، پاریس: نشر ناکجاآباد،  (، به۱۳۰۰-۱۳۵۷آزادی، شأن انسان: خاطرات طاهر احمدزاده، جلد اول )  ۲۷

 . ۳۶۳[، ص ۱۴۰۳] ۲۰۲۴
الله[ آشوری به دیدنم آمدند. آشوری از روحانیون مشهد بود. آشنایی چی جمعی از جمله مرتضی مطهری و ]حبیب»یک روز در منزل آقای شانه۲۸

در   ۵۴گشت. در آن هنگام وی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بود. پس از آزادی، در سال  و در زندان ساواک بازمی  ۵۰من با او به سال  

مشهد کتابی در مورد توحید نوشته بود که منشأ اختلاف بین او و آقای ]سید علی[ خامنه ای و دوستانش شده بود. برخورد تند مطهری و  

 کوشش  به  ،۱۳۶۵  مهرماه  –  ۱۳۵۷خاطرات طاهر احمدزاده، جلد دوم: آبان ماه   آشوری که به دیدنم آمده بودند، ناشی از این سابقه بود.« ) 

 ( ۱۹-۲۹ ص ،[۱۴۰۰] ۲۰۲۱ ناکجاآباد،: پاریس احمدزاده،  مستوره
الله[ آشوری  [ مطالب کتاب توحید از من است و ]حبیبای شنیدم کهخامنهمن از آقای  از آقای ]طاهر[ احمدزاده خودم شنیدم که گفت: ]»  ۲۹

 ٔ  آن را برداشته، و مطالب مرا به صورت غیرمستقیم به نام خودش ]در کتاب توحید[ منتشر کرده است.« )»ج« از فضلای خراسانی حوزه

که در حقیقت خلاصۀ خاطرات    -منتشرشدۀ خاطرات احمدزاده  ( توضیح دادم که این نقل البته در دو جلد   نگارنده  با  گفتگو  در  قم  ٔ  علمیه

نویس بعد از دستگیری وی )بعد از انقلاب( توسط وزارت خورد. اما متن کامل خاطرات احمدزاده در دوازده دفتر دستبه چشم نمی  -وی است  

 بازماندگان وی عودت داده نشده است.طور کامل به  اطلاعات از منزل وی ربوده شده و هنوز به 
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ای در منزل  الله[ آشوری را یک بار در جلسه( پسر مرتضی مطهری: »]حبیب۱۳۳۶روایت علی مطهری )متولد  به

چی دیدم. آقای طاهر احمدزاده تازه از زندان آزاد شده و در منزل ایشان بود. علت  آقای ]محمد آقامدیر[ شانه

گفت ایشان آدم بدی نیست، منتهی چون اینکه به دیدن احمدزاده رفتیم این بود که شهید ]مرتضی[ مطهری می

ها نشود. در آنجا آشوری  اش نکنند و جذب آنباید او را داشته باشیم تا دوره   ۳۰اند  پسرانش چریک فدایی خلق بوده

با مارکسیست“گفت:  ها بود که ما رسیدیم و او ]آشوری[ داشت میهم بود. وسط بحث آن باید  ها همکاری ما 

. مستضعفین  طبقه  گوئیممی  ما  و   کارگرگویند طبقه  ها میزنند! آنکنیم. چون اسلام و مارکسیسم یک حرف را می

شهید مطهری خیلی ناراحت شد و حتی من برای اولین بار دیدم که دست ایشان   ”!دوتاست  هاقالب  و  یکی  محتوا

 لرزد!  دارد می

هایش را داد و و بعد پاسخ حرف  ”بنشین!“هایش را زد، بلند شد که برود، شهید مطهری گفت:  آشوری که حرف

اگرچه ممکن است ما در یک مواردی با مارکسیسم مشترکاتی داشته باشیم، ولی راهمان در یک جایی از “گفت:  

  وجود   هامارکسیست  با  ما  اتحاد  امکان  اساساً  و  هستیم  هم  مقابلشود. در یک جاهایی هم کاملاً نقطه  هم جدا می

خلاصه یک سلسله استدلالات   ”.هست  هم  مذهب  با  مبارزه  منظورشان  زنند می  مبارزه  از  حرف  وقتی  هاآن.  ندارد

خواستیم سوار ماشین شویم، ایشان  و مباحث منطقی مطرح کرد و آشوری هم رفت. بعد که بیرون آمدیم  و می

ما آشوری را فقط در آنجا دیدیم، وگرنه   ”گوید!فهمد دارد چه میآخوند خر! نمی“لبخند تلخی به من زد و گفت:  

  ۳۱آمدند. جرأت نداشتند بیایند، چون حرفی برای گفتن نداشتند.« ها ]فرقان[ نزد شهید مطهری نمیآن

او در است  شده نمی  استعمار  و  استبداد   علیه  مبارزه  در   همکاری  به  منحصر   هامارکسیستنظر آشوری درباره    .

مارکسیست توحید،  کتاب  دوم  میویرایش  عملی«  »موحد  را  مبارز  با  های  مبارزه  اهل  که  مسلمانانی  و  دانسته 

نبوده نقل کرده استثمار، استبداد و استعمار  از پدرش  آنچه علی مطهری  اند را صریحاً »مشرک« دانسته است. 

شواهد صدق فراوان دارد. بعید است احمدزاده از مواضع مطهری در این زمینه خشنود بوده باشد. طبیعی است که  

 و  آشوری  مطهری  علی  حال،  هر  در.  باشد   انداخته  قلم  از  خ«  آقای  و  »من   رساله  در  را  مهمآشوری این مواجهه  

 آشوری   بین  مطهری  اطرافیان  از  دیگر  برخی  آمد،  خواهد   کهچنانآن.  است  دانسته  ماشق  یک  از  را(  فرقان)  گودرزی

 اند. به این امر بازخواهم گشت. قائل نبوده  فرقی فرقان و

گری را از اساس  آشوری به خودش و اتهام اشرافیتوان گفت اولاً مطهری نقدهای طبقاتی  در انتهای این مبحث می

 مطهری نداشته است! دانسته است. آشوری غیر از این حرفی برای گفتن بهناوارد می

است:   بوده  آشوری  حرف  این  به  احمدزاده  با  دیدار  در  آشوری  به  مطهری  نقدهای  از  یکی  با “ثانیاً  باید  ما 

 ما  و  کارگرگویند طبقه  ها میها همکاری کنیم. چون اسلام و مارکسیسم یک حرف را می زنند! آنمارکسیست

اگرچه ممکن است “نقد مطهری به روایت پسرش:    ”!دوتاست  هاقالب  و   یکی  محتوا.  مستضعفین  طبقه  گوئیممی

 
های  (، مجید احمدزاده از افراد کادر مرکزی سازمان چریک۱۳۲۵-۱۳۵۰های فدایی خلق ایران ) مسعود احمدزاده از رهبران سازمان چریک   ۳۰

 (.۱۳۳۵-۱۳۶۰(، و مجتبی احمدزاده از افراد کادر سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر ) ۱۳۲۸-۱۳۵۰فدایی خلق ایران ) 
و زمینه ۳۱ ترور شهید آیتفرقان  یادآور، والله مطهری در گفتهای  فرقان داعیه روشنفکری داشت، نشریه  با دکتر علی مطهری:  یادآور  گوی 

  .۱۵۵، ص ۸، و ۷، ۶، شماره ۱۳۸۹و بهار  ۱۳۸۸تابستان، پائیز و زمستان 
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شود. در یک  ما در یک مواردی با مارکسیسم مشترکاتی داشته باشیم، ولی راهمان در یک جایی از هم جدا می

 حرف   وقتی  هاآن.  ندارد  وجود  هامارکسیست  با  ما  اتحاد  امکان  اساساً  و  هستیم  هم  مقابلجاهایی هم کاملاً نقطه  

  ”. هست هم مذهب با مبارزه منظورشان  زنند می مبارزه از

   ”گوید!فهمد دارد چه میآخوند خر! نمی“: است گفته پسرش به خصوصی طوربه آشوریثالثاً مطهری درباره 

 کرده   استفاده  نامناسبیانتقادات مطهری به آشوری وارد بوده است، اما در توصیف او برای پسرش متأسفانه از واژه  

 .     است

 های تفصیلی معاصران مطهری بحث پنجم. گزارش

اند. این بحث به ترین خاطرات را از روابط مطهری و آشوری نقل کردهعلی دوانی و محمدمهدی جعفری پرجزئیات

 نقل و بررسی انتقادی روایت این دو نفر اختصاص دارد.   

   الف. روایت علی دوانی

در ضمن خاطراتش از مطهری در فصل مستقلی نوشته   ۳۲( یکی از روحانیون اهل قلم  ۱۳۰۸- ۱۳۸۵علی دوانی )

 خیابان  در  واقع(  ع)  ابوالفضل  مسجد   در  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  از  قبل  ۱۳۵۷  سال  در.  فرقان  گروهاست: »درباره  

 جماعت   امام[  ۱۳۱۳-۱۳۷۱]  ایروانی  عبدالمجید   سید   آقا  با  گفتگو  ضمن  شبی.  رفتممی   منبر  هاشب  کریم  رباط

  بهشتی، [  محمد   سید ]  مطهری،[  مرتضی]  فلسفی،[  محمدتقی]  آقای  جمله  از  آقایان  از  ایعده  با  فردا  گفتم  آنجا

  آقای  خانه  در  مفتح[  محمد ]  و  ،[۱۳۰۵-۱۳۹۱]  انواری  الدینمحی  ،[۱۳۱۰-۱۳۹۳]   کنی  مهدوی[  محمدرضا]

ایروانی گفت: خوب شد،    آقای.  هستیم  دعوت  نهار  به  خریده  تازه  خانه  که[  ۱۳۱۰-۱۴۰۲]  کاشانی  امامی [  محمد ]

 صدای   و  سر  روزها  این  ایدشنیده:  گفت.  نه:  گفتم  اید؟دیده  را  آشوری[  اللهحبیب]  شیخاین کتاب توحید نوشته  

 ها آن  به  جوابی  چه  دانمنمی  کنند،می  سؤال  من   از  کتاب  این  به  راجع  هاجوان:  گفت.  آری:  گفتم  انداخته؟  راه  زیادی

  فرداشب. دارند  نظری چه آن درباره ببینید  بدهید، نشان آقایان به مجلس آن در دهم،می شما به را  آن من. بدهم

 . بگویم هاجوان جواب در را همان که  بگوئید  من به

  مطالعه   به  ساعتی  و  آوردم  خانه  به  دادمی  نشان  را  خاصیکتاب را که به قطع جیبی بود و طرح روی جلد آن منظره  

 آسان   پرهیجان  جو   آن   در  هم  آن   به  پاسخ  و   بود  خواهد   صدادار  و  سر  جاوید   شهید   از  بعد  دیدم .  شدم  مشغول   آن

  سخت   و  داغ  هایجوان  به  جوابی   چه  حاکم  جو   آن  در  ماند می  معطل   آدم  که   است  نوشته  طوری  یعنی.  بود  نخواهد 

  به   کار  و  بیفتند   لج  سر  بر  هاجوان  مبادا  نشود  بدتر  که  بدهد   بودند   شده  هم  مختلف  احزاب  جذب  که   احساساتی

 ...   دادم نشان آقایان  به را کتاب نهار صرف از  قبل ظهر موقع روز آن فردای.  بکشد  درازا

شناسم، شیخ جسور و روداری ام. این شیخ را من میشهید مطهری گفت: کتاب مزخرفی است، من آن را دیده

رفت. مثل اینکه است، مشهدی است. چند وقت پیش هم در مسجد قبا بعد از نماز آقای ]محمد[ مفتح منبر می

ساعت با شما کار دارم، ولی بیش از یک ساعت ی ما که نیم کند. آمده بود خانهگرداند و جسورتر میدستی او را می

ماند و حال مرا گرفت. با جسارت گفت تو نباید در قلهک و بالای شهر باشی، باید بروی میدان شوش و پایین شهر 

 
 الدین دوانی، شرح زندگانی استاد کل وحید بهبهانی، مفاخر اسلام، و نهضت روحانیون ایران.    از جمله آثار وی: شرح زندگی جلال  ۳۲
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با این حجم کار که دارم، بروم میدان شوش میان آن شلوغی دیوانه   و میان مردم عادی. گفتم: آشیخ! اگر من 

مایه و پرمدعا درگرفته بود و طرز ادای سخن استاد که از این بگو مگویی که میان استاد و آن شیخ کم  .شوممی

ام و  شهید بهشتی گفت ولی من خوانده  .کرد، اغلب خندیدیمی مشهدی پیدا میشد کمی لهجهوقتی عصبانی می

تفاوت کتاب خوبی است. شهید مطهری با عصبانیت گفت: کتاب خوبی است؟ شهید بهشتی با تبسم و آهسته و بی

... کتاب را دست به دست گردانیدند و جمعاً عقیده داشتند مطالب نامربوط   ۳۳گفت: بله! و هر دو ساکت شدند.  

  ۳۴زیاد دارد و اثر تخریبی زیادی در آن است.« 

دهد.  گاه ملاقات خودش با آشوری در دفتر انتشارات غدیر با حضور حمید اسلامی ناشر کتاب را شرح میدوانی آن

القامه، عینکی، بیست و چند ساله، بد شکل، بد اخم، و  گونه توصیف میاو آشوری را این کند: »مردی متوسط 

هاست آن را نشسته و اطراف آن از کثافت زرد و سیاه شده ای به سر داشت که پیدا بود مدتکثیف بود. عمامه

 آورچندش  زدنشحرف.  دادمی  عرق  و  چرک  بوی  نیز  قبایش.  طورهمین  پیراهنشآمد. یقه  بود، و بوی چرک آن می

  سؤال .  ببینم  را شما تا امآمده[  خسرو ناصر  خیابان] اینجا  به قلهک از  گرم هوای  و ظهر  وقت این  در  من  گفتم. بود

کنید؟ من این کتاب توحید شما را ن است که چرا پشت سر استاد مطهری این همه بدگویی میای   شما  از  من

  اید دانسته  زمان  امام  ظهور  عصر  به  ناظر  شما  است،  قیامت  روز  و  معادام. بسیاری از آیات قرآنی را که درباره  خوانده

  اعتراض   و  ملامت  تیرهای  هدف  را  هامذهبی  و  علما  کتاب  این  در  شما.  است   گناه  همه  آن   دارای  و  رأیبه  تفسیر  که

 راحت  خبرهابی  خدا  از  و  هامادی  و  است   طرف  هاآن  با  فقط  آیدمی  زمان  امام  وقتی  که  ایدگرفته  نتیجه  و   داده  قرار

 نداشت  وقت دیگر او چون آورد؟ دست به توانمی حدیث و قرآن کجای از است؟ تفکری طرز چه این. اند آسوده و

 انان خشمگین برخاست و رفت. نوجو اشاره با

او زدید، او هم مثل اینکه بدش نیامد. گفتم شما چرا کتاب    ها را به آقا حمید ]اسلامی[ گفت خوب شد این حرف

ها سفارش شده بود کتاب خوبی است. من هم چاپ کردم. مثل اینکه توحید او را چاپ کردید؟ گفت از خودمانی

گفت در اندک زمانی تمام موجودی آن مصرف شده و چاپ دوم کردیم ولی بنا داریم دیگر چاپ نکنیم. یکی دو 

روز بعد شهید مطهری را دیدم ماجرا را گفتم: گفت: آقا این شیخ خیلی منحرف است. ولش کنید. آدم بشو نیست.  

 
  و   مدیریت  و  دهیسازمان   قدرت  که  دیگری   ٔ  گیرم و شهید بهشتی را از جنبه»من در اینجا به دلایل مختلف ملاک را نظر شهید مطهری می ۳۳

  سازمان  مورد  در . ...  بینمنمی  بالایی  سطح  در  و  قوی   چنان  آن  پردازی نظریه   و  فکری   لحاظ  از   را  ایشان  وگرنه   بینم،می  بزرگ  است  تشکیلات

 بهشتی   شهید  و  بود  گرفته  محکمی  موضع  هاآن  برابر  در  ابتدا  همان  از  مطهری   شهید  یعنی.  داشت  وجود  دوگانه  حالت  همین  هم   خلق  مجاهدین

  ٔ  جامعه   و  قم  ٔ  علمیه  ٔ  حوزه  مدرسین   بین  ۵۶  سال  در  که  ایجلسه  در!  نبود  محکم  خیلی  هاآن  با  مخالفت  در  هم  اواخر  همین  تا  حتی

ها گیری ]کرد[ و صف خود را از آن مطهری معتقد بود که در مورد مجاهدین خلق باید از همین حالا موضع شهید شد تشکیل مبارز روحانیت

گونه مسائل نیست و نباید در میان صفوف مبارزین تفرقه ایجاد کرد. سرانجام حاصل جدا کنیم. شهید بهشتی معتقد بود که حالا وقت طرح این

ها جدا کنید.« )علی مطهری، یادآور، ها با امام ]خمینی[ مطرح شد، و ایشان گفتند حق با آقای مطهری است و باید صف خود را از آن این بحث

، ۱۳۸۵فرد، تهران: مرکز نشر اسناد انقلاب اسلامی،  توان در این دو جا دید: خاطرات محمد پیشگاهی( نقد این استدلال را می۱۵۰-۱۵۱ص  

نامه مهرنامه، سال پنجم، ؛ سید علیرضا حسینی بهشتی، »رویکرد شهید بهشتی: نقد منصفانه آری، حذف مغرضانه نه«، ماه۲۰۱-۲۰۳ص  

 .   ۱۳-۱۵، ص ۱۳۹۳، تیر ۳۶شماره 
  .۷۹-۸۱، ص ۱۳۷۲علی دوانی، خاطرات من از استاد شهید مرتضی مطهری، تهران: انتشارات صدرا،  ۳۴



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۲۰  

 کنند. های الحادی افتاده و از احمقی او سوء استفاده میام حسابی به دام گروهکنند. شنیدهولش هم نمی

 من .  بودند   ما[ شنیدم که می گفت چند شب قبل خانه  ۱۳۱۵-۱۳۷۲چند روز بعد، از آقا سید جواد هشترودی ] 

 نماز   از  پس.  شد   سحر  که  زدیم   حرف  قدرآن.  کردیم  نصیحت  را[  آشوری]  او  هم   علم  اهل  رفقای  از   دیگر  یکی  و

 در   ای عده  که  نارمک  بردند   بود   نخوابیده  شب   تمام  که  را  او  بود  داده  که  نشانی  طبق  و   آمدند   سبیلو  نفر  چند   صبح

 وابسته  مستضعفین  آرمان  جمعیت  و  فرقان  گروه  که  شنیدم  بعدها.  است  صحبت  اول  تازه  و  هستند   جمع  ایخانه

 و  هاجزوه  و  آشوری  توحید   کتاب  همان  نیز  هاآن  کار  اساس  بر  و  اند،بوده  گودرزی  شیخ  و  آشوری  شیخ   همین  به

ها با همین فکر و ادعا باعث قتل بسیاری از بزرگان شدند از جمله استاد ی است. آنگودرز  هایدرس  و  هانوشته

مایه و پرمدعا هم که اولی در لباس ]روحانیت[ بود و دومی  فهم و کمشهید مطهری بود! هر دوی این دو شیخ کج

از شخصیت ترور جمعی  به جرم دستور  بود،  لباس شده  اعدام  یعنی گودرزی خلع  زندان قصر  در  اسلامی  های 

         ۳۵شدند.«  

به  آشوری  توحید   درباره  ۵۷  سال  حوالی  جوخاطرات دوانی اطلاعاتی درباره   را  تهران  دهد. اجمالاً  دست میدر 

 مطهری  از  و  است  رفته  او  دیدار  به  مطهریاند. آشوری در خانه  روحانیون نظر مساعدی نسبت به کتاب نداشته

 در   مطهری.  کند   سکونت  عادی  مردم  کنار  شهر  جنوب  در  باید   است،  تهران  شهر  شمال  ساکن  چرا  که   کرده  انتقاد

  و  خلق  مجاهدین  احتمالاً  –  دیگران  دست  آلت  را  آشوری  او  علاوه،به.  است  ندیده  مثبتی  نکته  آشوری   توحید 

  سره یک  را  آن  -  گذشت  و  -  داشته   آشوری  کتاب  به  که  انتقاداتی  عین  در  بهشتی.  است  دانستهمی  –  هامارکسیست

علی شریعتی است.   درباره  نظراتشان  موازی  دقیقا  آشوری  درباره  بهشتی  و  مطهری  مواضع.  است  نیافته  منفی  و  سیاه

بهشتی ویرایش اول کتاب توحید را خوانده و بر آن حاشیه   ۳۶ام.  من جای دیگر در این زمینه به تفصیل بحث کرده

زده بود، اما به احتمال قوی نظر تند مطهری متوجه ویرایش دوم آن بوده است. در هر حال، بهشتی با برخورد و 

 کرده است.   تر بیان میزبان تند مطهری با دگراندیشان موافق نبوده است. او انتقادات خود را به زبان و لحنی ملایم

  آشوری  نظراتبوده است، لذا بخشی که درباره  ۱۳۵۷ملاقات دوانی با آشوری در دفتر انتشارات غدیر در تابستان 

 بیست   نزدیک  هم  آشوری  سن  در  دوانی.  کردم  خودداری  آن  نقل  از  من  و  است  دقت  فاقد   شده  ابراز  انقلاب  از  بعد 

  روایتش   بقیه  امیدوارم !  دارد  فرق   قسمتی  تا  کمی  ساله  چند   و  چهل  با  ساله  چند   و  بیست!  است  کرده  اشتباه  سال

 هم  دیگری  نقد (  ایشده  ساکن  شهر  شمال  در  چرا)  مطهری  به  طبقاتی  نقد   از  فراتر  آشوری  آیا.  باشد   این  از  تردقیق

 آخرالزمان،  بر  قیامت  آیات  تطبیق  یکی:  کرده  ذکر  نقد  سه  آشوری  به  دوانی.  است  نکرده  نقل  دوانی  است؟  داشته

 انتشار  دوانی،  و  اسلامیرأی. در مکالمه  جای انتقاد از خداناباوران، و سوم تفسیر بهاض به روحانیت بهاعتر  دیگری

. نیست  ایخامنه  علی  سید   مکتوب  سفارش  جز  چیزی  که  شده  داده  نسبت  ها«خودمانی  »سفارش  به  آشوری  توحید 

  کرده   نقل  روایتش  اواخر  در  مطهری  قول  از   دوانی  آنچه.  گذشت  مقالات  سلسه  این  سوم  و  دوم  بخش  در  مدرکش

 گروه   عضو  او  اما  بود،  شده  نزدیک  بسیار  خلق  مجاهدین  به   ۵۶  سال  حوالی  از  حداقل  آشوری.  است  مناقشه  قابل

 
  شده   متذکر  پاورقی  در  دوانی  اخیر  ٔ  نکته  ٔ  )با تلخیص(. ناشر)صدرا( درباره  ۸۲-۸۷دوانی، خاطرات من از استاد شهید مرتضی مطهری، ص   ۳۵

 ( ۸۷ ص. ) بودند شریعتی دکتر افکار از متأثر فرقان گروه که
  (.۱۴۰۰آبان  ۲: سیری در تحول روابط مصباح یزدی و خامنه ای ) ایضاح چرخش سیاسی مصباحمحسن کدیور،  ۳۶

https://kadivar.com/19158/


 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۲۱  

.  باشند  بوده  متأثر  او  افکار  از  مذکور  گروه  دو   نیست  بعید   هرچند   نبود،  مستضعفین  آرمان   و  فرقان  قبیل  از  هایی

  خواهد  مستنداً  پنجم  بخش  در   که  –و از ترور حمایت کرده باشد. اتهام او هم  ا  که  نیست  دست  در  مدرکی  هیچ

 آشوری  شناخته،می  نزدیک  از  را  آشوری  که  ایخامنه  شهادت  به.  نبود  کسی  ترور  دوانی  ادعای  خلاف  بر  -  آمد 

  فرقان   گروه  ذیل  را  آشوری  دوانی  اینکه.  نیست  مقایسه  قابل  گودرزی  با  وجه  هیچ  به   و   نبوده  مایهبی  و  سوادبی

. است  نزدیک  بسیار  دوانی  روایت  به  هم  آشوری  از  خسروشاهی  سیدهادی  روایت.  است  مخدوش  کرده  بندیطبقه
۳۷    

ام. را دیده: کتاب مزخرفی است، من آناست  کرده  نقل  کتابش  و  آشوریچه دوانی مستقیماً از مطهری درباره  آن

گرداند. این شیخ خیلی منحرف شناسم، شیخ جسور و روُداری است. مثل اینکه دستی او را میاین شیخ را من می

های الحادی افتاده و از احمقی ام حسابی به دام گروهکنند. شنیدهاست. ولش کنید. آدم بشو نیست. ولش هم نمی

   کنند.        او سوء استفاده می

  ب. روایت محمدمهدی جعفری

  آزادی   نهضت  عضو  و  مبارز،   ومترجم   نویسنده  شیراز،  دانشگاه( استاد بازنشسته  ۱۳۱۸محمدمهدی جعفری )متولد  

منتشرشده  ۳۸  ایران خاطرات  ضمن  حبیبدر  »شیخ  است:  گفته  جمله  اش  از  سؤال:  شریعتی:  و  آشوری  الله 

  شیخ   بنام   بود  پرشوری   و  جوان   طلبه  ۱۳۵۸  تا  ۱۳۵۵  هایسالهای جنجالی در محافل مذهبی در فاصله  شخصیت

  شیخ !  مشرکان  به  تقدیم   بود  نوشته  آن  آغاز  در  که  کرد  منتشر  و  نوشت  توحید  بنام  کتابی  که  آشوری  اللهحبیب

  اشرافی   زندگی   دلیل  به  را  ایشان  و   بود  مطهری  شهید   پروپاقرص  منتقدین  از  و  داشت   خاصی  افراطی  عقاید  آشوری

ای در جعفری: »شنیدیم طلبه  ۳۹  دارید؟«  زمینه  این  در  خاطراتی  چه.  دانستمی  مشرک   آشوری  خود  تعبیربه

ای افکار پیروی از ابوذر و تا اندازهالله آشوری که در ساده زیستن نمونه است و بهکند بنام حبیبمشهد زندگی می

 عنوان  با   ایشان  از  کتابی  مدتی  از  پس.  کندمی  مبارزه  تجملی  زندگی  و  اشرافیت  مظاهردکتر ]علی[ شریعتی با همه  

  چاپ  غدیر  انتشارات  مدیر  اسلامی  عباسعلی  شیخ مرحوم پسر  اسلامی  حمید  آقای  را  کتاب  این. شد  منتشر توحید 

 . است رسانده چاپبه را کتابی چنین چرا که کردندمی مخالفت اسلامی حمید  با زیادی عده . بود کرده

عنوان یک نظر علمی این کتاب را دیدم و منتشر کردم. شما آن را نقد کنید. کتاب دادند: من بهایشان پاسخ می

 با  ابوذروار  او.  خدا  وجود  اثبات  باب  در  فلسفی  تئوریک  هایبحث  و  عقیدتی  تا  داشت  سیاسیتوحید بیشتر جنبه  

  باشد  روش  این  خلاف  بر  که  هرچه  است،  زیستیساده  که   اسلامی  ناب  زندگی.  بود  کرده  برخورد  توحید  مسئله

 ۴۰  سوسیالیست«  خداپرست  غفاری  »ابوذر  کتاب  خصوصاً  و  شریعتی  از  زیادی  اندازه  تا  را  افکار  این  او .  است  شرک
 

گیری و سرقت  وگو با حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی خسروشاهی: مخارج فرقان از راه باج تأملاتی در اندیشه و عمل فرقه فرقان در گفت  ۳۷

 .  ۶۳، ص ۶-۸، شمار ۱۳۸۹و بهار  ۱۳۸۸نامه یادآور، تابستان، پائیز و زمستان فصلشد!  تأمین می 
طالب عبدالفتاح عبدالمقصود  البلاغه )برنده کتاب سال(، ترجمه امام علی بن ابیجلد(، ترجمه نهج  ۵البلاغه ) از جمله کتب جعفری: پرتوی از نهج ۳۸

 (. ۶تا  ۳جلد(، تصحیح پرتوی از قرآن سید محمود طالقانی )جلدهای  ۸) 
 سید قاسم یاحسینی از محمدمهدی جعفری. پرسش  ۳۹
، بعداً در مجموعه آثار معلم شهید  ۱۳۳۴نوشته عبدالحمید جودۀ السحار، ترجمه و نگارش علی شریعتی،   ابوذر غفاری خداپرست سوسیالیست،   ۴۰

    .۱۳۶۱دکتر علی شریعتی، دفتر سوم: ابوذر، دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار معلم شهید دکتر علی شریعتی، تهران: الهام، 



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۲۲  

گرفته بود. کتاب توحید خیلی هم مفصل بود. آشوری در کتابش از اصطلاحات مارکسیستی نیز زیاد استفاده کرده 

. .... مدتی بعد شنیدیم که آشوری برای مناظره با روحانیون به قم آمده. به  ”زندگی طراز نوین“بود، مثلاً اصطلاح 

 ای داشته باشید؟ او گفته بودند شما حاضرید با آقای مطهری مناظره

از زندگی تجملی و اشرافی به شرطی که ]مطهری[ اول  بود: حاضرم  با من گفته  را  بردارد و خودش  اش دست 

. است  مشرک  که   کنممی  ثابت  او  به  من  و  کنیم  بحث   هم  با  توحیدمساوی بداند. از موضع بالا بحث نکند. درباره  

 مفتح   شهید .  نشد   حاضر  آشوری  شیخ   اما  بکنیم  را  کار  این  بودیم  حاضر  ما  که  شنیدم  مفتح[  محمد ]   شهید   از  بعد 

  را  شخص  این  خواستند می  دلسوزی   موضع  از  هم  حقیقتاً  و  شدند   حاضر  بحث  برای  مطهری   آقای  گفت   همچنین

  و   است  منحرف  اساساً[  آشوری]  ایشان:  فرمودند   که  شنیدم  مفتح  شهید   و  مطهری  شهید   از  بارها . ...  کنند   ارشاد

 ۴۱ «.است مارکسیستی گرایش تحت

های آقای آشوری مورد قبول بسیاری از روحانیون، خصوصاً نسل جوان و انقلابی بود. ... راستش را بخواهید »نوشته

  آشوری   کتاب  به   علمی  و  فلسفی   بُعد  از  که   کسی   تنها.  بودم  گرفته  قرار  توحید  کتاب  تأثیر  تحت   زیادیتا اندازه  

  مارکسیست   نویسنده  که  نیست  این  بر  دلیل  اشکالات  این:  گفتمی  بهشتی  مرحوم.  بود  مطهری   آقای  داشت  انتقاد

  دیدن به  رفتند می مشهد   به  وقتی  مبارزان  اغلب .  کردند می  استقبال  آشوری  افکار  از  خیلی  هاجوان.  باشد   منحرف  یا

 همین  به  باید   را   دین  اصول  که  بود  معتقد   او.  بود  کرده  خودش  جذب  را  بسیاری  ایشان  ساده  زندگی.  رفتندمی  نیز  او

 ای عده  حتی  و  مردم  از  بسیاری توجه  مورد  جهت  این  از.  هاکتابخانه  و  مدارس  در  نه  آموخت  عملریق در صحنه  ط

  خصوص به .  کردمی  نقد   علمی  جهت  از  را  او  افکار  و  داشت  ایشان  با  اصولی  اختلاف  مطهری  آقای  اما  بود،  روحانیون  از

 دیالکتیک  واژه  از  استفاده.  نبود  معتقد   اعتقادی  مفاهیم  کردن  ساده  و  انقلابی  کاربه  وجههیچ  به  مطهری  مرحوم  که

. بود  ایشان  انتقاد  مورد  سخت  دیگر  جریان  هر   یا  و  آشوری  آقای  یا  خلق  مجاهدین  توسط  هم  موارد  این   امثال  و

  معتقد   مطهری  آقای .  بود  موضوع  همین  سر  بر  هم  بهشتی   دکتر  با  و  مطهری  شهید   فکری  اختلافات  از  یکی  شاید 

حال باید از کاربرد این اصطلاحات هم پرهیز کرد. همین وضع را مهندس ]مهدی[ بازرگان هم داشت.«   هر   به  بود
۴۲ 

کردن فضای سال در روشن  .  کندمی  کمک  منتقدانش  و  آشوری  کتابدرباره    ۵۸تا    ۵۵های  خاطرات جعفری 

 شرک   آشوری  واژگان  در   که  بوده  مطهری  اشرافی  وی  زعمبه  زندگیِ  مطهریبه  آشوری  انتقاد  تنها  بلکه  ترینمهم

 شرط پیش.  نبود  گفتگوبه   حاضر  آشوری  نداشت،  آشوری  با  گفتگو  برای  مشکلی  مطهری  اینکه  با.  شد می  محسوب

بود. او حتی   و مناظره از موضع برابر )؟!( مطهری    تجملی  و  اشرافی  او  زعمبه  زندگی  از  مطهری  برداشتن  دست  او

زیستی افراطی در آن زمان جاذبه داشت و  شمرد. این سادهماشین سواری داشتن هم از مظاهر زندگی اشرافی می

های کند که نوشتهاش بوده، ادعا میشد. جعفری که خود تحت تأثیر کتاب و شخصیت نویسندهاسلام ناب تلقی می

 
همگام با آزادی، خاطرات شفاهی دکتر سیدمحمدمهدی جعفری، جلد دوم: از آزادی تا انقلاب اسلامی، مصاحبه و تدوین: سید قاسم یاحسینی،    ۴۱

 . ۲۵۲- ۲۵۴، ص  ۱۳۸۹قم: صحیفه خرد،  
  عبدالمجید   به   بنگرید   ۱۳۵۶  سال  در   مشهد   در   شریعتی  چهلم  مراسم   در  بازرگان   سخنرانی . درباره ۲۵۴- ۲۵۵، ص ۲جعفری، همگام با آزادی، ج  ۴۲

 . ۳۳۰- ۳۳۱  ص   ، ۳  ج   ، ۱۳۸۷  اسلامی،   انقلاب   اسناد   مرکز :  تهران   شکسته،   جام   معادیخواه، 



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۲۳  

های علمیه است، آقای آشوری مورد قبول بسیاری از روحانیون جوان و انقلابی بود. احتمالاً مراد وی طلاب حوزه

 قبیل  از  مارکسیستی  اصطلاحات  از  اشاستفاده  و  وی  زدگیچپ  آشوری  به  مطهری  نقد .  وعاظ  و  جماعاتنه ائمه  

 .  نبود  بدبین تفکر این به مطهری اندازه به بهشتی. بود دیالکتیک منطق

منتشر شده توضیحات بیشتری داده است: »احتمالاً چهلم   ۱۳۸۹ای که در سال محمدمهدی جعفری در مصاحبه

الله آشوری ]برویم[.  دیدن حبیب[ بود که ما رفتیم مشهد. یکی از دوستان گفت بیا به۱۳۵۶دکتر شریعتی ]در سال  

قبلاً کتاب توحید را نوشته بود و من هم آن را خوانده بودم. آقای ]حمید[ اسلامی در انتشارات غدیر آن را چاپ  

ای بود و  را خواندم هیچ تلقی بدی از آن نداشتم. وقتی به منزلش رفتیم منزل بسیار سادهکرده بود. موقعی که آن

طور، به طوری که من وقتی او را با آن لباس دیدم یاد عیاران سیستان و بلوچستان سر و رخت خودش هم همین

کرد که ببینم علمش در چه سطح است! فقط تقدیر مختصری از دکتر ]علی[ شریعتی کرد. ت هم نمیافتادم! صحب

کند که »قرار شد من ]مفتح[ و آقای این گذشت تا وقتی که به تهران و قم رفت.« او سپس از محمد مفتح نقل می

مطهری برویم قم و با خود او ]آشوری[ مذاکره کنیم. رفتیم. اما او به آن جلسه نیامد. بعد دیدیم که در ایستگاه 

اتوبوس منتظر نشسته تا با اتوبوس بیاید! رفتم پیش او و گفتم چرا نیامدی؟ گفت چرا بیایم و با کسی مثل آقای  

او گفتم تو بیا حرفت را بزن. گفت این اوست که گری که دارد بحث کنم؟ قبولش ندارم. بهیمطهری با آن اشراف 

ای بیاید تا من با او صحبت کنم. ما دیدیم که توهمش بالاست اش بردارد و به جای سادهیگرباید دست از اشرافی

 داند و حاضر نیست بحث کند.« گری میو اصلاً زندگی آقای مطهری را الگوی اشرافی

  گرفت؟ نمی  نشأت   هاآنگرایانه  زیستی از اعتقادات چپها به ساده گر: آیا این رویکرد افراطی آنپرسش مصاحبه

  مطرح هاآن که شکلیبه  ساده زندگی به ایشان چون بودند؟ شده متمرکز مطهری شهید  روی چرا هااین ولی چرا،

  زندگی  خوب  باید   ما  که  است  ایدوره  الآن.  دارد  زمانی  شرایط  به  بستگی:  گفتند می  و  نداشتند   اعتقاد  کردندمی

[ محمد   سید ]  شهید  زندگی  طرز  و  خودشان  زندگی  نحوه  از  اما.  نبودند   گریاشرافی  به   معتقد   ایشان  البته.  کنیم

 گفته  نه  اسلام  که  بود  این  ایشان  منطق.  کردند می  دفاع[  ۱۳۱۳-۱۳۹۵] رفسنجانی  هاشمی[  اکبر]  آقای   و  بهشتی

 متناسبگری، بلکه گفته یک زندگی متعادل و متناسب با زمان، یک زندگی آبرومندانه  نه گفته اشرافی  زیستی،ساده

 پنج   که  گفتمی  آشوری  و  بود  بزرگی  نسبتاً  خانه[  تهران  قلهک  در]  دولت  خیابان  در  ایشان  جدید   خانه.  فرد  شأن  با

  طالقانی   آقای  خانه   که  ما  راستش!  ساخته  برایش![  شاه؟]  فلانی  و  نداشته  هم  خودش  و!  شده  تمام[  تومان ]  میلیون

- ۱۳۵۸]  طالقانی[  محمود  سید ]  مرحوم  زندگی.  زدمی  ذوقمان  توی  کمی  قضیه  این  بودیم  دیده  را  مبارزین  برخی  و

  که  کردیممی  مقایسه  هم  دیگر  روحانیون  با  را  مطهری  آقای  زندگی  وقتی  حال  هر  به.  بود  ساده  خیلی [  ۱۲۸۹

تر بود. ... در هر حال، من دیگر با آشوری ملاقاتی نداشتم. ولی هرجا  ، زندگی ایشان مرفهداشتند  متوسطی زندگی

شود گفتم توحید باید در عمل هم پیاده شود و به حرف نمیکردم و میشد، تقریباً از او دفاع میصحبتی از او می

ها ای داشتیم این حرفای داشت! ما چون خودمان هم زندگی سادهو توحید عملی این است که باید زندگی ساده

  ۴۳آمد.«  به نظرمان جالب می
 

ها خوارج هستند، نشریه وگوی یادآور با دکتر سید محمدمهدی جعفری، طالقانی گفت: ایننسبت فرقانیان با جریان روشنفکری دینی در گفت ۴۳

 .   ۲۲۰-۲۲۱، ص ۸و  ۷و  ۶، شماره ۱۳۸۹و بهار  ۱۳۸۸یادآور، تابستان، پائیز، زمستان 



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۲۴  

زیستی افراطی( و تا حدودی با محتوای کتاب توحید همدل بوده  جعفری از شیفتگان سبک زندگی آشوری )ساده

از دیدن درد خلق »)  مقاله  نخستینکه در بخش اول این سلسله مقالات گذشت، آشوری نویسنده  چناناست. آن

می رنج  )خرداد  احساس  شریعتی«  دکتر  زمان  ابوذر  شهادت  و  هجرت  سالگرد  »یادنامۀ  در  با ۱۳۵۷کرد«(   )

مفتح  از محمد  اما  ندارد.  از مطهری  نقل مستقیمی  است.  جعفری هیچ  بوده  ویراستاری محمدمهدی جعفری 

: مفتح   و  مطهری  نظر:  است   کرده  نقل  آشوری  درباره  مطهری  از  را  نکات  این  مفتحواسطه  های مستقیم دارد و بهنقل

رایش مارکسیستی است. به نقل مفتح، آشوری حاضر نشد با مطهری ایشان ]آشوری[ اساساً منحرف است و تحت گ

او یک پیش با مطهری میگفتگو کند.  برای گفتگو  اشرافیشرط  و  زندگی تجملی  از  تا گذارد  بردارد  اش دست 

 کند که مشرک است! این یعنی گریز از هرگونه گفتگوی علمی.   آشوری به او اثبات  

 بحث ششم. روایت شاگردان مطهری  

کنم: سید مصطفی محقق داماد،  در این بحث، روایات چهار نفر از شاگردان مطهری را به ترتیب تاریخ تولد نقل می

 سید حسین موسوی تبریزی، سید محمدعلی ایازی، و حسین غفاری. 

 الف. روایت سید مصطفی محقق داماد 

  خاطرات .  است  بوده  قم  علمیهترین شاگردان مطهری در حوزه  ( از شاخص۱۳۲۴سید مصطفی محقق داماد )متولد  

از   ۵۶یا اوایل    ۵۵[ نخستین بار اواخر  ۱: »]شودمی  منتشر  اینجا  بار  نخستین  برای  زمینه  این  در  استادش  از  وی

 فریفته   را  طلاب  از  ایعده  و  قم   آمده  کذایی  شیخ  این  که  شنیدم  آشوری[  اللهحبیبآقای ]مرتضی[ مطهری درباره ]

  دین  لفافه  در  را  مارکسیستی  هایحرف  همان.  است  نافذ   خیلی  گفتمی  مطهری[  ۲. ]است  کرده  نمازبی   را  هاآن  و

 مبارزه   برای  مطهری[  ۳. ]است  حقی   کلمه  اما   دارد،  باطل  اراده   اسلامی«   »مارکسیسم   گوید می  شاه  کهاین.  زند می

 اهل   خودش  او.  نکرد  استفاده  ارتداد  اصطلاح  از  هرگز  دارم  خاطر   به  دقیقاً  اما  کرد،  ملاقات  هاخیلی  با  او  افکار  با

طور موازی  زمان دو جریان دیگر را هم به[ او هم۴. ]بود  اسلامی   مارکسیسم  نقدش  سقف.  نبود  ارتداد  حکم  و  تکفیر

[ که برای نقد تحقیقی آن با چند نفر  ۱۲۷۶- ۱۳۶۰]علی[ دشتی ]  ۴۴نقد می کرد: یکی کتاب بیست و سه سال  

 
هایی از آن به ایران  در بیروت بدون ذکر نام نویسنده منتشر شده و مدتی بعد نسخه  ۱۳۵۳کتاب »بیست و سه سال« علی دشتی حوالی سال   ۴۴

: آنان که گفتند آری، آن که گفت نه، مصطفی رحیمی  عصرانه با طعم قانون:  امکرده  آن  ٔ  درباره  اجمالی  بحثی  زیر  ٔ  رسیده است. من در مقاله

  از جهاد ٔ  هایش درباره( مرتضی مطهری در یادداشت۱۳۹۷و منتقدانش در نامه به آقای خمینی: »چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟« )مرداد 

  اما (  ۳۲۷  ص  ۲  ج  ،۱۳۷۸  صدرا،:  تهران  مطهری،   استاد  های یادداشت. )است  کرده  یاد  «(سال   ۲۳  کتاب  مثل)  معاندین  از  »بعضی  عنوانبه  آن

  بوده،   اعتقادات  در  شک  دچار  که  است  شخصی  با  خصوصی   گوی وگفت  یک  در  است  کردهصحبت  زمینه  این   در  مطهری   که  جایی  ترینمفصل

: اگر در مردم یک  شودمی نقل آن مرتبط بخش. است رسیده چاپبه مطهر نامهفصل در بار نخستین برای  و شده ضبط نوار  روی  وگوگفت این

  پیشتاز   عوام  صورت  آن  در  نخورد،  شک  ٔ  آرامشی باشد و بر معتقدات دینی و مذهبی )هرگونه معتقدات دینی و مذهبی خودمان( تازیانهحالت  

 آب  از  قلمکاری   شله  یک  بعد.  کنند  می  زیاد  و  کم  مرتب  و  سازند  می  چیزی   خودشان  از  دائم  بشوند،  پیشتاز  عوام  وقتی.  شوندمی  معتقدات  آن

 باعث این)  کنندمی حمله ریشه به  و کردن حمله به کنندمی شروع رحمانهبی  و شوندمی پیدا ای عده یک وقتی ولی! واویلاست که آید می در

 خدمت  تشیع به او. شد خدمت ولی کند خیانت خواستمی او. کرد خدمت  مملکت این به کسروی  همین  خدا به( ... شودمی معتقدات تقویت

پروا به تشیع حمله کرد، از قمه زدن شروع کرد تا خود حضرت علی علیه السلام و خود حضرت صاحب علیه السلام.  بینی همین جور  یع  کرد،

آمد.(  های درست کتاب کشف الأسرار آقای خمینی و دیگران هم )در میان نمیزد، همان حرفها را نمیاگر کسروی پیدا نشده بود و این حرف

کنند،  آیند قهرا تزکیه میهایی که در مقام )جواب( بر میای در مقام )جواب( برآیند. آنهایی که کسروی و امثال او زدند سبب شد تا عدهحرف

https://kadivar.com/16668/


 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۲۵  

جریان سوم هم تفسیر قرآن ]سید    ۴۵از جمله ]ابوالقاسم[ خزعلی و ]محمدتقی[ مصباح ]یزدی[ تماس گرفته بود.  

 
ها نیامده بودند و مسائل ماتریالیسم و دیالکتیک و... را  ای آورند. آیا اگر تودههای درست را میریزند و حرفهای نامربوط را دور مییعنی حرف

شد. آیا ما و شما  شد؟ پیدا نمی ها و صدها کتاب دیگر پیدا میشد؟ اصول فلسفه و روش رئالیسم و دهنیاورده بودند، آقای طباطبایی پیدا می

ای در باب حقوق زن دارد؟ ولی وقتی کسانی آمدند و صد تا ایراد  هیچ وقت تا حال در عمرمان فکر کرده بودیم که اصلاً اسلام چه فلسفه

گرفتند، آن وقت تازه رفتیم و دیدیم عجب خوب شد! راجع به اقتصاد اسلامی و هر چیز دیگری هم همین طور. این کتاب بیست و سه سال 

 کتاب  لازم  ٔ  چون مورد حمله بودیم به اندازه  که علی دشتی نوشته جایش خالی بود. راجع به امت و توحید و بسیاری از مسائل اجتماعی

  آیندمی   افراد  بعدها  شده،  نوشته  کتاب  این  که  حالا.  بود  خالی  کتاب  این  جای   و  بود   نکرده  حمله  پیغمبر  خود  به  کسی  حالا  تا   اما.  اندنوشته

 شخصیت   وقت  آن   تازه  نویسند،می  حسابی  تاریخ  یک  و   دهندمی  تشخیص  ناصحیح  از  را  صحیح   های حرف  کنند،می  مطالعه  دقیق  را  پیغمبر  تاریخ

واقعاً چیزی حقیقت باشد از ضربه نباید بترسد، اگر باطل باشد حق دارد بترسد. چون وقتی چیزی اساس  اگر    .شودمی  نمایان  خوب  پیغمبر

اش به جایی بند باشد نباید بترسد. یک افتد، ولی اگر چیزی اساس داشته باشد و ریشهشود و میندارد با یک هجوم مختصر از ریشه کنده می

 .( ۱۲، ص ۱۸۹۷۷، شماره ۱۳۸۶آذر  ۲۷درخت زنده نباید بترسد. )کیهان، 
کتابی در دورۀ شاه علیه اسلام و پیامبر اکرم )ص( نوشته شده باشد: نقل اول از محمدرضا حکیمی: »در این زمینه دو نقل دیگر قابل توجه می   ۴۵

 از  بعد  بود،  قاچاق  شاه  دورۀ  در  کتاب  …های ناشیانه در قواعد نحو عربیو سراسر پر بود از مغالطه و تحریف تاریخ و دروغ محض و دخالت

نویسندۀ این کتاب علی دشتی بود. البته اسمش را روی   .کردند  توزیع  خیابان  کنار  و  دانشگاه  برابر  و  کردند  چاپ  -اندیشه  آزادی   نامبه -  انقلاب

کتاب »عقلا بر خلاف عقل«، های خیلی خوبی هم دارد، مثل کتاب ننوشته بود. علی دشتی اهل ذوق و قلم و از نویسندگان معروف بود. کتاب

دیدارشان و معروف بود که از عوامل دولت انگلیس است. روزی آقای ]مرتضی[ مطهّری خواستند به   …»در قلمرو سعدی«، »شاعری دیرآشنا« و

اش نوشتی یا  ام. گفتند، چیزی دربارهای؟ گفتم، من قبل از چاپش آن را خواندهدانشکدۀ الهیات رفتم، پرسیدند، این کتاب را خواندهبروم، به

خواهی بنویسی؟ گفتم، نه. گفتند، چرا؟ گفتم، من بیشترین اطلاعاتی که الآن حضور ذهن دارم و اگر بخواهم کار کنم به مأخذخوانی و  می

توانید بیست فرمودند: فعلاً شما می   ...مراجعات مجدّد زیادی نیاز ندارد، از غدیر به بعد است. این کتاب، مسائل را از بعثت به بعد مطرح کرده

 .جلد برای من بخرید و یک جوری هم بخرید که ترویج این کتاب ضالّه نشود؟ گفتم: بله. بیست جلد خریدم و خدمت آقای مطهّری بردم 

 ام که کتاب را به آنها بدهم، جواب بنویسند. گفتم: چه کسانی؟گفتند: من چند نفر را در نظر گرفته خواهید؟گفتم: بیست جلد را برای چه می

کوب، دکتر علی شریعتی، صدر بلاغی و یک آقایی دیگر که افسوس الآن اسمش یادم گفتند: دکتر سیدجعفر شهیدی، دکتر عبدالحسین زرّین

آقای مطهّری   وقتی که نام دکتر شریعتی را بردند، تعجب کردم، چون بعد از همۀ اختلافاتشان بود. با تعجب پرسیدم، دکتر شریعتی؟! .نیست

کشیدند، یعنی دیگر  هایشان را در هم میای دنباله پیدا نکند و رویش زیاد معطّل نشوند، اخمخواستند مسئلهرسمشان این بود که اگر می

« دقّت کنید که اینجا آقای  !تواند جواب این کتاب را بنویسدتواند، قلم او میحرف زیاد نزنید. با همان حالت گفتند: »بله دکتر شریعتی! او می

عتی، مطهری مشرِف بر همۀ ایران و فرهیختگان مسلمان ایران چطور در بین همۀ اینها، پنج نفر را پیدا کردند؟ یکی از این پنج تا هم دکتر شری

توجّه، اطلاع، یا بینه اینکه کسانی بیکه اینان از پیغمبر اکرم )ص( و حقیقت اسلام دفاع کنند. ببینید دکتر شریعتی اشتباه دارد، خطا دارد، امّا  

خواهند استنصار کنند، و مدافعی توانا برای دین اسلام پیدا کنند، یکی از چهار پنج نفری بخواهند او را حذف کنند. آقای مطهّری، وقتی می

کوب هم مقدّم بود، امّا از دکتر شهیدی نه. باره از دکتر زرّینکنند، دکتر شریعتی است. دکتر شریعتی در اینکه از سراسر ایران انتخاب می

کوب، زمانی کتابی نامنصفانه ]دو قرن سکوت[ نوشته بود، امّا بعدها با نوشتن چند کتاب از جمله کتاب ]»بامداد اسلام« و[ چون دکتر زرّین

کند که علوم غربیان از دانشمندان مسلمان نشأت گرفته  »کارنامۀ اسلام«، اشتباه قبلی را جبران کرد، که کتاب بسیار خوبی است، و ثابت می

دین    و اخذ شده است. غرض این نکته است که آقای مطهّری، باز هم این اعتماد و اعتقاد را به شریعتی داشتند، که بیاید از پیامبر اکرم )ص( و

باشد اشتباه کرده  ولو در جاهایی  یاددشت  .اسلام دفاع کند،  و  انقلاب: خاطرات  یار خراسانی در  های علامه ]محمدرضا[  )مرتضی کیا، سه 

(؛ نقل دوم عظیم ۴۹-۵۱، ص  ۱۳۹۳حکیمی درباره دکتر ]علی[ شریعتی و شهید ]مرتضی[ مطهری، تهران: انتشارات علمی فرهنگی الحیاۀ،  

طالب )ع( است  به سفارش پدرم  بن ابیب: »برادرم همچنین »انسان الهی« را که درباره حضرت علیوکوب برادر عبدالحسین زرین کزرین

کوب را دیده بود و به قول معروف رویش حساب سال« علی دشتی بود. آقای شهید مطهری کتاب زرین  ۲۳ای به »ای جوابیهنوشت که به گونه

ها و سپاه بگردند تا  کتاب را پیدا کنند که پیدا کرد؛ زمانی که رئیس شورای انقلاب بود دستور داده بود کمیتهباز کرده بود و از آن تعریف می

آمد داشت. گاهی اوقات تلفن و( و نیز: »مرحوم شهید مطهری با برادرم زیاد رفت۱۳۹۷تیر  ۲۷نشد.« )سرنوشت مبهم آثار زرین کوب، ایسنا، 
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خوئینی موسوی  ]متولد  محمد[  محله  ۱۳۲۰ها  ]در  جوستان  مسجد  در   شده تایپ  متن.  بود[  تهران  دزاشیب [ 

می  ۴۶  او  هایسخنرانی ایشان  دست  بهبه  میرسید.  نشان  هم  میمن  ]مارکسیسم  داد.  جریان  همان  این  گفت 

شده است. ]مطهری[  ها پر میکرد که مسجد جوستان موقع تفسیر قرآن ]موسوی[ خوئینیاسلامی[ است. نقل می

با مصباح و ۵داد! ]شنیده بود ]اکبر[ گودرزی کتاب آشوری را درس می [ من در جریان ملاقات آقای مطهری 

گفت این نقد می  ۴۷  کرد  نقد   را  سال  سه  و  بیست[  کتاب]   سبحانی  وقتی.  رفتمی  ماخزعلی بودم. چون از خانه  

 من   تا  داد،  من به  او.  بود  خوانده  را  کتاب  مطهری.  شد   پیدا  آشوری[ در همان گیر و دار قضیه  ۶جذبندگی! ندارد. ]

دانستم که یکی از دوستان مریدش شده، گفتم: بله، یکی من هم می جا؟این  اشبیاوری  توانیمی:  گفت.  بخوانم  هم

مان. کل خانه فرش یا زیلو داشت، آشوری رفت رویه زیلو نشست. آورمش. آوردمش خانهاز رفقا با او آشناست و می

طرف ]روی فرش[ بنشینید قبول نکرد، بعد هم شروع کردند به جر و بحث. وی اصرارکردم که بفرمایید اینهرچه به

کنند! و... . خیلی چپ. آقای مطهری هم خسته شد و تان قیام میگفت: تا مدتی دیگر کارگرها علیهآشوری می

[  من ویراستار کتاب »علل گرایش به  ۷گفت: التماس دعا )یعنی بلند شو برو!( آشوری هم گفت: التماس عمل. ]

  ۴۹«  ۴۸مادیگری« بودم.

 :  است ذکر قابل نکات این مطهری از داماد محققدر ارتباط با خاطره 

اولاً اینکه کسانی تحت تأثیر افکار آشوری ترک نماز کرده باشند محتمل است، اما او تا زمان اعدام اهل نماز بوده 

 دادگاه شود. مطابق صورت جلسه  ای در تشویق به ترک نماز دیده نمییک از آثارش کلمه است، و تحقیقاً در هیچ 

  پنجم   بخش  در.  کند می  رد  را آن  دادگاه  قاضی  گیلانی  محمدی  که  کرده  آشوری  نماز  مورد  در  ادعایی  هم  خزعلی

احتمال دوم: شاید مراد از  .  باشد  بوده  یکی  زمینه  این  در  خزعلی  و  مطهری  خبر  منشأ  دارد  احتمال.  آمد   خواهد 

 
کوب خواست تا کتابی بنویسد و جواب علی دشتی را بدهد. در آمد. یادم هست که یک بار شهید مطهری از زرینکرد و ظهر به منزل او میمی

خواست با کتاب »انسان  کوب نیز کتاب »انسان الهی« را نوشت. او میرا نوشته بود. زرین   ها علی دشتی کتاب »بیست و سه سال«آن سال 

الهی« جواب دشتی را بدهد. البته پدر ما از وی خواسته بود که یک کتابی درباره حضرت علی )ع( بنویسد؛ چراکه پدرم خیلی به حضرت علی 

هید مفقود شد و دقیقا مشخص نیست که این کار از سوی چه کسانی انجام شد. بعدها ش  ۵۷)ع( بسیار ارادت داشت. این کتاب در سال  

الهی را در   نکوب انساها و سپاه را بگردند تا  کتاب را پیدا کنند که پیدا نشد.« )زرینمطهری که رئیس شورای انقلاب شد، دستور داد کمیته

 (. ۱۳۹۸ تیر ۱۸ ایبنا، –، خبرگزاری کتاب ایران ۲-پاسخ به بیست و سه سال دشتی نوشت، دیار با نویسندگان به بهانه روز قلم 
جلسه ضبط و پیاده شده است. یک نسخه در اختیار گوینده قرار گرفته و یک نسخه در اختیار انجمن اسلامی    ۱۱۰این مباحث تفسیری   ۴۶

رغم پیگیری فراوان هنوز به فایل صوتی و خصوصاً  دانشجویان ایرانی در پاریس قرار گرفته که بعد از انقلاب به ایران منتقل شده است. علی

 ام. اگر کسی دسترسی دارد لطفا در اختیار بگذارد.    متن کتبی این جلسات دسترسی پیدا نکرده
، چاپ دوم. در پیشگفتار چاپ اول کتاب  ۱۳۸۶جعفر سبحانی، راز بزرگ رسالت یا نقد کتاب بیست و سه سال، قم: مؤسسه امام صادق )ع(،   ۴۷

  قبلاً  و  شده  نوشته  تهران  جامع  مسجد   ٔ  آمده که کتاب به درخواست حسن سعید تهرانی متولی مدرسه و کتابخانه  ۱۳۵۸فروردین    ۲۰مورخ  

  تاریخ(.  دوم  چاپ  ۳۵  ص. ) گرددمی  منتشر  کتاب  صورتبه   اصلاحات  رشته   یک  از   پس  و  شده  منتشر  مرکز  همین  طرف  از  کپیپلی  صورتبه

 . است ۱۳۵۷ بهمن ۲۶ کتاب انتهای 
 ویرایش   ابتدای   در  ایران  در  ماتریالیسم  ٔ  است. تاریخ مقدمه  ۱۳۵۲و ویرایش دوم آن    ۱۳۵۱مادیگری  تاریخ ویرایش اول کتاب علل گرایش به   ۴۸

 استاد  آثار  مجموعه  به  بنگرید.  است  نشده  ای اشاره  ویراستار  اسم  به  کتاب  این  های مقدمه  در.  است(  ۱۳۵۷  خرداد  ۱۷)   ق  ۱۳۹۸  رجب  اول   سوم

 .   ۴۷۰ و ۴۳۹ ص ،۱ ج ،۱۳۷۷ صدرا، انتشارات: تهران مطهری، شهید
 . شودمی منتشر وی  ٔ  سید مصطفی محقق داماد در گفتگو با نگارنده. متن این گفتگو قبل از درج به نظر گوینده رسیده و با اجازه ۴۹
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های آشوری، تعبد و تشکیکات و حرفی  نماز کردن، خصوص تشویق به ترک نماز نبوده، بلکه برخی به واسطهبی

 .تشرع خود را کنار گذاشته باشند 

 است،   بوده  اسلامی«  »مارکسیسم  مصادیق  از  و  زند می  دین  لفافه  در  را  مارکسیستی  هایحرف  آشوری  کهاینثانیا  

 .است سازگار مطهری علی و دوانی  علی جعفری،  محمدمهدی روایت با  و خوردمی مطهری مذاق به

سو مطهری با بسیاری های این نقل است که از یکثالثاً مطهری شخصاً توحید آشوری را مطالعه کرده بود. از تازه

از علمای قم برای نقد کتاب آشوری ملاقات کرده و از سوی دیگر او به دنبال نقد علمی بوده با سقف مارکسیسم 

رغم اینکه از افکار آشوری به شدت ناخشنود بوده، وجه قائل به حکم ارتداد و تکفیر نبوده و علیاسلامی، و به هیچ

 اما چنین حکمی هم برای آشوری هم صادر نکرده است. 

زیستی افراطی  رابعا داستان ملاقات مطهری و آشوری در خانه محقق داماد، برخی مطالب رد و بدل شده، ساده

 های این نقل است.   وگو از تازهآشوری و نتیجه این گفت

کرد: یکی کتاب بیست و سه سال منسوب خامسا مطهری علاوه بر توحید آشوری دو جریان دیگر هم نقل می

ها که به نظر وی یکی دیگر از مصادیق مارکسیسم اسلامی علی دشتی، و دیگری جزوات تفسیری موسوی خوئینیبه

 بود. او چندین نفر را تشویق کرده بود که کتاب بیست و سه سال را نقد کنند.        

 ب. روایت سید حسین موسوی تبریزی 

تبریزی را خدمت شهید مطهری خواندم. ۱۳۲۶)متولد    ۵۰  سید حسین موسوی  اسفار  بعضی مباحث  (: »خارج 

ها بودم تصمیم پیشنهاد جمعی از طلاب که من هم یکی از آنها از هجرتشان به تهران، بهایشان بعد از گذشت سال

  مسجد  در  سپس  و  رضویهگرفتتند که دو تا درس هم در قم داشته باشند، یک درس عمومی که ابتدا در مدرسه  

شد، در هر  شد، و یک درس خصوصی که با حضور تقریباً بیست نفر از طلاب تشکیل میارک برگزار میحسینیه  

نوبت در منزل یکی از دوستان آمد بهقم میکردم. شهید مطهری وقتی برای تدریس بهدو درس من شرکت می

    ۵۱ها بردم.« من رسید که از این جهت از محضرشان استفادهدو بار هم نوبت به-کرد. یکیاقامت می

شروع    ۱۳۵۳[ فعالیت گروه انحرافی فرقان تقریباً از سال  ۱موسوی تبریزی در موضوع مورد بحث گفته است: »]

های خیلی سطحی، مادی، ها تعدادی جوان بودند که برداشتبه اوج رسید. این  ۱۳۵۴-۱۳۵۵های  شد و در سال

های مرحوم دکتر  کمونیستی و التقاطی از اسلام داشته و در تفسیر بعضی از آیات قرآن تحت تأثیر افکار و اندیشه

 [ داشتند.  قرار  بازرگان  مهدی  مهندس  مرحوم  و  شریعتی  به۲]علی[  فردی  گروه  این  مذهبی  رهبر  شیخ  [  نام 

الله آشوری بود که با تألیف و چاپ کتابی تحت عنوان »توحید در ابعاد گوناگون، تقدیم به مشرکان« اعلام  حبیب

 داشته،   تدریس  مشهد   حوزه  در  بوده،  فاضل  نسبتاًین فرد را ندیدم، ولی شنیدم که طلبه  [ من ا۳موجودیت نمود. ]

 
 تبریز   مردم  سوم  و  اول   های دوره ٔ  (، نماینده۱۳۶۰-۱۳۶۲(، دادستان کل انقلاب ) ۱۳۵۸-۱۳۶۰های انقلاب در آذربایجان ) قاضی شرع دادگاه ۵۰

  تحریر  شرح  فی  الشریعۀ  »مفتاح  کتاب   مؤلف  و  تأسیس،  بدو  از  قم  علمیه   حوزه  محققین  و  مدرسین  مجمع  دبیر  اسلامی،  شورای   مجلس  در

 (.   والحجر الرهن، الشرکۀ، المضاربۀ، الجعالۀ،  الإجارۀ،)  الوسیلۀ«
، ج  ۱۴۰۰الله سید حسین موسوی تبریزی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  خاطرات آیت  ۵۱

  .۱۵ص ، ۱
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[ علی  سید ]  اللهآیت  با  او  که  است  معروف  حتی  شناختند،می  را  او  مشهد   مبارز  طلاب  اغلب  و  بوده،  خوب  قلمش

  و  بوده  انقلابی  مهذب[ ایشان طلبه  ۴]  ۵۲.  است  کرده  شرکت  ایشان  درس  در  گاهی  و  نبوده   ارتباطبی  هم  ایخامنه

  »تقدیم   آورده  خود  کتاب  اسم  ادامه  در  کهچنان.  است  گرفتهمی  نشأت  اشروحیه  این  از  هم  هایشتندرویی  شاید 

[ ۵. ]هستند   مشرک  طاغوت  رژیم  و  مقام  مادیات،  به  وابستگی  علتبه  موحدین  همه  وی  نظر  در  یعنی  مشرکان«،  به

 جوهری  حرکت  بحث  تدریس  برای  پنجشنبه  روزهای  مطهری[  مرتضی]   اللهآیت  مرحوم  ایام،  آن  در   دارم  یاد  به

 اینکه  از  و  بودند   کرده  مطالعه  را  کتاب  این  ایشان.  شدند می  مهمان  ما  منزل   در  شب  گاهی .  آمدند می  قم  به  اسفار

کردند  تأثر بوده، تلاش میم شدت  به گیرند،می قرار تفسیرها و هاحرف  این  تأثیر تحت انقلابی جوان   طلاب  برخی

[ آن ایام این گروه در شهر آبادان هم طرفدارانی داشتند،  ۶ها را از این کار بازدارند و روشنگری نمایند. ]که آن

 ایام   در  که  بود،  آبادان  هایاصفهانیشدنم برای سخنرانی در حسینیه  علت دعوتآشنایی من با اعضای این گروه به

. داشتند   زیادی  علاقه  بودند،  تیز  و  تند   اندکی  که  هاییطلبه  به   هاآن[  ۷. ] گرفتمی  انجام  صفر   یا  محرم  یا  رمضان

  مرحوم .  بودند   کرده  دعوت  خود  مجلس  برای  را[  ۱۳۲۹  متولد ]  غفاری  هادی  شیخ  آقای  هم  باریک  خاطر   همینبه

ب باشید مبادا تحت تأثیر مواظ  گفتم  و  کرده  صحبت  غفاری  آقای  با  که  فرمودند   منبه   زمان  آن  در  مطهری  آقای

[ این جوانان خصوصیات عجیب و غریبی داشتند از جمله اینکه نسبت به دیگران ۸ها قرار بگیرید. ]های اینحرف

   ۵۳کس را قبول نداشتند.«  خیلی بدبین بودند و غیر از خود هیچ

 : است ذکر قابل زیر نکات تبریزی موسوی اظهاراتدرباره 

 . ندارم  اطلاعی  هاآن  از  من  که  دارد،  مستند که فرقان تحت تأثیر افکار مهدی بازرگان بوده است، نیاز به ارائه  اولاً این

. »توحید و ابعاد گوناگون  است  »توحید«   آشوری   کتاب  عنوان   اول،:  است  کرده  اشتباه  سه  آشوریثانیاً وی درباره  

مشرکان آن« اسم کتاب گروه فرقان است، که کتابی متفاوت با کتاب »توحید« آشوری است. دوم، کتاب آشوری به

تقدیم شده است، اما »تقدیم به مشرکان« جزء عنوان کتاب نیست! مرادش هم از مشرکان، موحدین غیرمبارز با  

الله آشوری رهبر مذهبی گروه فرقان بوده است. استثمار، استبداد و استعمار بوده است. سوم، ادعای اینکه حبیب

شدت این بوده که آشوری »رهبر فرقان« بوده، که به   ۱۳۵۸ادعای محافل امنیتی انتظامی کشور از اوایل سال  

همانی کتاب توحید با کتاب فرقان بوده است. به بوده است. ظاهراً منشأ این اشتباه، توهم اینمورد انکار آشوری  

 پرداخته خواهد شد.   –پنجم  –این ادعا و مدارک آن در بخش بعدی 

ثالثاً در بین منابع منتشر شده، موسوی تبریزی تنها کسی است که به فضل حوزوی آشوری اقرار کرده است. وی  

 تدریس  و  است،  نداشته  رسمی  تدریس  هیچ  اما  بود،  خوانده  درس  اصول  و  فقه  خارج  مرحله  تا  مشهد   علمیهدر حوزه  

 در  او.  است  شدهمی  صدر  اقتصادنای  و  البلاغۀ،نهج  خودش،  سبک  به  توحید  قبیل  از  جنبی  دروس  به  منحصر  او

 .  است داشته  شریعتی علی سبک نگارش

 زیستی افراطی یا زهد منفی بوده است.  رابعاً آشوری انقلابی بوده، اما مهذب بودن وی منحصر به ساده

 
 ( ۳۴۰، ص  ۲های مذهبی سیاسی ایران، رسول جعفریان« )پاورقی خاطرات موسوی تبریزی، ج ها و سازمانرجوع کنید به »جریان ۵۲
، ج ۱۴۰۱الله سید حسین موسوی تبریزی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  خاطرات آیت  ۵۳

  .۳۴۰-۳۴۱، ص ۲
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خامساً مطهری کتاب توحید آشوری را خوانده بود، از تحت تأثیر واقع شدن برخی طلاب جوان انقلابی از این کتاب 

 کوشیده روشنگری کند.  شدت متاثر بوده و میبه

سادساً در یکی دو سال منتهی به پیروزی انقلاب طرفداران گروه فرقان در آبادان طلاب تند و تیز را در ایام تبلیغ  

غفاری کردند، از جمله هادی غفاری و خود موسوی تبریزی. مطهری به موسوی تبریزی خبر داده که بهدعوت می

یادم است ]سید علی  »:  کرده  نقل  خ«  آقای  و  »منمتذکر شده که تحت تأثیر فرقان قرار نگیرد. آشوری در رساله  

ای[ نوارهای ماه رمضان آبادان مرا در مشهد فرموده بودند تکثیر نشود، صلاح نیست، و حتّی نوارهای هادی خامنه

غفاری را نیز که در آن زمان در چنین صراطی و معترض بر زندگی اشرافی بود و مثلاً بنام خدای احمد، بنام خدای  

های فلانی های همان حرفها همه نسخه بدلگفت اینکرد و میشد نفی می، بنام خدای رضا و... شروع میمهدی

را میدانست هم]آشوری[ است. )چون می را دیگر  آبادان  بینیم.(« هادی غفاری در خاطرات خود حضورش در 

              ۵۴ای به گرایش میزبانان، تذکر مطهری و روابطش با آشوری نکرده است. تعریف کرده، اما کمترین اشاره

   ج. روایت سید محمدعلی ایازی:

 نیمه   فکری  مباحث  در[ ]۱] »:  پنجاه( از شاگردان مطهری در قم در دهه  ۱۳۳۳)متولد    ۵۵سید محمدعلی ایازی  

  راه   که  بهشتی[  محمد   سید ]  شهید   و  مطهری[  مرتضی]  شهید   بودند،  زدنیمثال  شخصیت  دو[  پنجاه  دهه  دوم

کردند، در برابر آن کسانی مانند ]محمدتقی[ می  پرهیز  تکفیر  و  زدنانگ  از  و  کردند می  دنبال  را  معقول  و  منطقی

افراد دیگری مانند ]محمدرضا[ فاکر. ]  کتاب[ روش مطهری در مقدمه  ۲مصباح یزدی و ]ابوالقاسم[ خزعلی و 

  تفاوتی   هرچند .  است  روشن  حقانی  مدرسه  در  سخنرانی  و  جزوه  چند   در  بهشتی  روش  و  مادیگری«  به  گرایش  »علل

مند و پیگیر بود، اما آقای بهشتی خیلی با دغدغه  بسیار  مطهری  آقای  مثلاً .  داشت  وجود  ایشان  مواضع  میان  آشکار

کرد[ و دیدیم که مجاهدین خلق حوصله و صبور و آرام و بعضاً غیر مستقیم که اتفاقاً مؤثر هم بود، ]برخورد می

ها را مؤثر ندیدند کمر به دشمن شماره یکشان بهشتی بود و از هیچ تخریبی فروگذار نکردند و بعد وقتی این راه

 افزود!می  آنان  هوادارانبه  مصباح  برخوردکردند، زیرا شیوه  قتل او بستند، در حالی که از مصباح احساس خطر نمی

به  ۵۳و    ۵۲های  [ در سال۳] برای من شخصیتی بود که  آب و آتش می زد که دوستان خودش مثل مطهری 

[  محمدرضا]  معادیخواه،[  عبدالمجید ]  مثل  بعدبهشتی، ]محمد[ مفتح، و ]اکبر[ هاشمی ]رفسنجانی[ و بعد طبقه  

 
. از هادی غفاری صحت و سقم این امور  ۱۳۷۴الاسلام والمسلمین هادی غفاری، تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی،  خاطرات حجت   ۵۴

طلب و قائل  زده، عدالتاین مضمون داد: من قبل از انقلاب تحت تأثیر مرحوم آشوری بودم. البته غالب انقلابیون چپرا جویا شدم، پاسخی به

یات به ساده زیستی بودند. میزبانان آبادان مطمئنا فرقانی نبودند. من شاگرد درس منظومه استاد مطهری و نیز دانشجوی ایشان در دانشکده اله

ای کنم. نظر آقای خامنهآورم، اگرچه آن را تکذیب هم نمییاد نمیاینجانب داده باشند را بهدانشگاه تهران بودم، اما اینکه استاد چنین تذکری به

  من مساعد نبود.           قبل از انقلاب به
 خارج  خراسانی،  وحید  حسین  شیخ  اصول   خارج  دروس  طلبه  پنجاه  دهه  نیمه  در  قم،  علمیهسید محمدعلی ایازی از فضلای خراسانی حوزه   ۵۵

  از  بعد .  است  کرده می  شرکت  قم  در  هم  مطهری   مرتضی  دروس  کلیه  در.  است  بوده  آملی  جوادی   عبدالله  شیخ  اسفار  و  تبریزی،  جواد   شیخ  فقه

 جمله   از.  است  داده   قرار  پژوهیقرآن  را  خود  تحقیقات  تمرکز  او.  بود  آبادی نجف  منتظری   علیحسین  شیخ  فقه  خارج  شاخص  شاگردان  از  انقلاب

  ازادی  معنایی،  چند  نظام  و  نآقر  تفسیری،  های روش  و  مبانی  زمانه،  فرهنگ  و  قران  عصری،  تفسیر  و  قران  شیعه،  تفاسیر  تطور  سیر:  او  تألیفات

     ن و عدالت اجتماعی، و درآمدی بر فقه اجتماعی.آقر ن،آقر در
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 »شرح   و  مارکسیسم«  بر  »نقدی  مباحث.  کند   آگاه  التقاط  خطر  از  را...  و[  داماد]  محقق[  مصطفی  سید ]  فاکر،

 ایجلسه  هاشب  ارگ  مسجد   در   نکنم  اشتباه  اگر  ۵۳  سال  در[  ۴. ]یافت  تکون  دوره  همین  در  منظومه«[  مبسوط]

 مباحث  آن  من  ذهنی   فضای  و   سن  آن  برای  رفتم  تهران  به   جلسه  این  برای   شدم  بلند   قم   از   من  بود،  گذاشته  را

د. بعد از جلسه بیرون مسجد ]به ایشان[ اعتراض کردم نزدیک یک ساعت بو  برانگیزآشوب  تطویل  همه  آن  با  فلسفی

  او .  شدم  او  هایدرس[ وقتی قم آمد تشنه  ۵با حوصله سرپا ایستاد تا مرا قانع کند که این مباحث لازم است. ]

  باشم  آمده وقتی آید نمی یادم. بودم ایشان دروس نوشتن و  حضور برای افراد ترینسمج از  من آمد،می قم هرهفته

 .  نشدم خسته اصلاً کشید، طول کلاس ساعت چهار داشت برنامه مشهد  باریک. باشد  آمده زودتر استاد که

سوخت تا خطر  شد، اما واقعاً چنین نبود. از درون میتعصب و نامدارایی سنجیده می[ مطهری در آن فضا به۶]

کرد. خودش  سخنانشان با دقت گوش میکرد، بهداد، حوصله میانحراف و التقاط را بازگو کند. به شاگردانش بها می

[ خیلی مسائل پنهان فکری در همان سطور  ۷وجد می آمد. ]در مقایسه با دانشگاه از این شاگردان ]حوزوی[ به

 آشوری   و  فرقان  بین  که  است  این  من  حدس.  است  یافته  بازتاب  مطهری  آقای  مادیگری«  به  گرایش  »عللمقدمه  

  ها این  گفتمی.  کردنمی  تکفیر مطهری  آقای.  است  واحد  دو  هر  به  مطهری  آقای  انتقادات  تجسم .  بود  فراوان  قرابت

 رأی است. ندارد. این تفسیرها با اسلام سازگاری ندارد، تفسیر به  اسلام  به ربطی

 در  حاضرانِگفته  [ یک بار آقای مطهری از آشوری دعوت کرد که در حضور جمعی از علما با او بحث کند و به۸]

های  داده و البته استدلالکرد و آقای مطهری هم پاسخ میمی  بیان  را  اشکالاتش  آشوری  آرام،  فضایی  در  جلسه،

کرده است.  می  متوجه  اشکالاتشبه  و  ساختهمی  فراهم  را  آشوری   اقناعای بود که زمینه  متین آقای مطهری به گونه

گوید: استکان چای این زند و میدر این میان، آقای ]ابوالقاسم[ خزعلی وارد جلسه شده و خدمتکار را صدا می

این سخن   از  بر آب میبرآشفته و قهر میشیخ را آب بکشید. آشوری  شود. من کند و تمهیدات مطهری نقش 

  سخن  نرم  بسیار   مطهری  آقای   با  نشست  در   آشوری  شاهدان،]خودم[ در آن جلسه حضور نداشتم، اما طبق گفته  

 ۵۶«  .بود تندتر خیلی آن از قبل.  شودمی نرم و گفته

درباره    خزعلی  که  ایجلسه   درباره  او  غیرمستقیم  نقل.  است  نشنیده  مطهری  از  مستقیماً  چیزی  آشوریایازی 

  نکات  در  ایازی  روایت.  شودنمی  دیده  هانقل  دیگر   در   که  است   واحدی  خبر  کند،می  برآب  نقش   را  مطهری  تمهیدات

 .    است داماد محقق روایت به نزدیک  اساسی

   د. روایت حسین غفاری

[ خط فکری  ۱های آخر زندگی استاد در تهران: »]( از شاگردان مطهری در سال۱۳۳۴)متولد    ۵۷حسین غفاری

[ یک بار ۲ای بود و لباس روحانیت به تن داشت. ]زدهداد که آدم تند و هیجانفرقان را فردی به نام آشوری می

ساعتی با او حرف زدم و دیدم در نظر او، مسائل سیاسی اصل است و مسائل دینی تابعی از سیاست هستند. آن نیم

 
 .   شودمی  درج اینجا وی  ٔ  در گفتگو با نگارنده. این اظهارات بعد از ویرایش گوینده و با اجازه ۵۶
ررسی مبادی فلسفه  حکمت. از وی شانزده کتاب منتشر شده است از جمله: بحسین غفاری استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران و مدیر انتشارات   ۵۷

شناسی در فلسفه اسلامی )با همکاری امیر مازیار(، تشیع دین کامل، کمال دین، و مباحث وجود و امور  نقادی کانت، معجزه عاشورا، معرفت

 عامه )اصول فلسفه اسلامی با رویکرد تطبیقی(. 
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ادبیات مارکسیستی، ادبیات رایج بود و آن ادبیات بهره میها در تندرویروزها،  این  از  از سوی  هایشان  گرفتند. 

دیگر، تحت تأثیر نگاه ]علی[ شریعتی به مسائل اسلامی بودند و این دو نگرش را در هم آمیخته و در قاب تفسیر 

کاری زیرزمینی ترجمه  کردند. از جمله قیامت را به دورۀ انقلاب و غیب را مخفیقرآن و با نگاهی مادی مطرح می

کنند! این های سیاسی زیرزمینی می[ یعنی کسانی که فعالیت۳« ]بقره  یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِگفتند: »کردند و میمی

ها رسد، ولی در فضای مسموم آن روزها، این جور حرفای از آیات قرآن، مضحک به نظر میروزها چنین ترجمه

[ یک بار ]آشوری[ آمده و یکی دو ساعتی با استاد ]مطهری[ بحث کرده بود. ۳کردند. ... ]گاهی خریدار پیدا می

ها[ را رد کردم و آشوری حتی یک کلمه هم حرف ها ]مارکسیستهای آناستاد بعدها به من فرمودند: همۀ نظریه

کند  ای اشرافی زندگی مینزد. جالب است که آشوری بعد از این جلسه به مریدانش گفته بود که مطهری در خانه

و معتقد است که ما اصلاً فقیر نداریم! در حالی که دربارۀ این موضوع و موارد صحبتی نشده و فقط اصول فکری و 

 ۵۸دهد.«  دینی او ]آشوری[ را نشان میها، اوج بیها مورد نقد استاد قرار گرفته بود. همین حرفاعتقادی آن

های عصر خدمت ایشان ]مطهری[ در منزلشان بودم. همان روزهایی بود که سردمدار خط  [ یک روز نزدیکی۴»]

الله آشوری با انتشار کتاب توحید اظهار وجود کرده و سر و صدایی به پا شده بود.  فکری گروه فرقان، یعنی حبیب

دانند ها نمیهایی که پیرامون این مسائل شد، ناگهان گفتند: فلانی! باور بفرمایید اینایشان آن روز ضمن صحبت

  ۵۹فهمند.«  توحید اصلاً لفظش یعنی چه. حرف توحید را هم نمی

[ آن چیزی است که از زبان شما منتشر شده  صادق  صبحنامه  از حسین غفاری پرسیدم »این ]منقول در هفته

 است  بندهکنم.« پاسخ داد: »بله، متن مزبور نقل از یک مصاحبه  ای داشته باشید استفاده میاست. اگر حرف تازه

 : است ذکر قابل نکات این غفاری اظهاراتدرباره  «.ندارم اى اضافه ونکته

داده« نیاز به الله آشوری سردمدار خط فکری گروه فرقان« بوده یا »خط فکری فرقان را او میکه »حبیباولاً این

ها )منهای ترور( و احتمال تأثیر فرقان از افکار آشوری بحثی نیست، اما سند و مدرک دارد. در قرابت فکری آن

چنان که کمیته کرد( یا رهبری فرقان )آنچنان که موسوی تبریزی ادعا  بیش از آن یعنی رهبری فکری فرقان )آن

 یازده   و  کرد  تکذیب  بلافاصله  آشوری   و  کرد  منتشر  منبع  ذکر  بدون  کیهان  و  کرد  ادعا  ۱۳۵۸  بهار  در  اسلامی   انقلاب

 آشوری  دادگاه  حکم  در.  دارد  دلیل  اقامه  به  نیاز(  شد   آزاد  توضیحی  هیچ  بدون   و  شد   بازداشت  خاطرش  به  هم  روز

 چنین اتهامی وجود ندارد! در این زمینه بیشتر بحث خواهم کرد.  -که در بخش پنجم خواهد آمد   –

  آشوری .  است(  سوم  نکته)  مطهری  نقلبه  مطهری  با  آشوری  مباحثه  گزارش  غفاری،  اظهارات  جدید   و  مهمثانیاً نکته  

 نکرده   نقل  نداشته  پاسخی  او   و   بوده  استاد  مستدل  نقد   که  را  جلسه  این  اول  بخش  مطلقاً  خ«  آقای  و  من  »رساله  در

گیری آقایان« شکل زندگی و اندیشه و موضع  رحمانهبی  »نقد   از  دادن  سخن  داد   ضمن  در  را  دوم  بخش  اما  است،

ئی چنانیگونه نقل کرده است: »از نوع نقدی که چندی بعد آقای ]مرتضی[ مطهّری را به توجیه و دفاع آناین

حرفی گوش داد، یک روز فقر و مبارزه است، پس باید شکلی بود و بهشود بهکشاند که حتّی بگوید: هر روز که نمی

 
 .۱۱، ص ۱۳۹۰اردیبهشت  ۱۲،  ۴۹۷صادق، شماره نامه صبح هفته ۵۸
؛ سرگذشتهای  ۷۲، ص  ۷، ش  ۱۳۶۲حسین غفاری، مطهری: در دفاع از اسلام کوچکترین تردیدی ندارم، نشریه رشد معلم، فروردین و اردیبهشت    ۵۹

   .۱۲۹، ص ۱، ج ۱۳۷۴ویژه از زندگی استاد شهید مرتضی مطهری، به روایت جمعی از فضلا و یاران، تهران: ذکر، 



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۳۲  

گفتند  چنین و چنان بود، و یک روز دیگر جور دیگر است، پس باید جور دیگر بود. یک روز یکی از علما را بد می

کنند، و روز دیگری عالِم خرجی میهای خود را باز گذاشتی که چنین و چنان اسراف و ولکه چرا جلوی بچه

را سرزنش می بهدیگری  چرا  که  آنبچهکردند  میهای خود  میقدر سخت  عقده  دچار  که  )ایشان گیری  گردند 

دار کرد  توان آنان را هدفکند که من گفتم میگیری به خانواده تولید عقده می]مطهری[ معتقد بودند که سخت

ها نیست که فقیر گفتند[ حالا دیگر مانند آن گذشتهتا تولید قدرت اراده کند(. روزی ... و روزی ... و تازه! ]یا می

او بدهم )البتّه این درست بود، چون  بینم که غذای اضافی خانه را به اشد، من خود گاهی فقیری نمیو فقر زیاد ب

ی غذای اضافی را، دوستی که با من نزد ایشان ]مطهری[ آمده منزل ایشان ]مطهری[ در قلهک بود.( همین مسئله

تأئید کرده بودم و وقتی این  ای(، بهبود )افچه از من صحت آن را پرسیده بودند و من  آنان  کسانی گفته بود و 

ای[ هم بعد  گوش خود ایشان رسیده بود، گفته بودند: فلانی ]آشوری[ آدم دروغگوئی است و آقای خ ]خامنهبه

تقوایی کرده هایش بیفرمودند: فلانی ]آشوری[ دروغگو است.« متأسفانه آشوری در نقل استناد همین گفته میبه

 و حق با مطهری است. 

دانند توحید اصلاً لفظش یعنی  ها نمیکه مطهری بعد از هیاهوی انتشار توحید آشوری گفته باشد »اینثالثاً این

 فهمند« قابل فهم و تأیید است.چه. حرف توحید را هم نمی

 ساعته با آشوری گزارش کرده با دستاورد این تحقیق سازگار است. رابعاً آنچه غفاری بعد از گفتگوی نیم

تبریزی و غفاری می آیا مطهری همانند موسوی  آیا خامساً  پنداشته آشوری سردمدار فکری گروه فرقان است؟ 

رغم اینکه مکرراً فرقان را نقد کرده است، مطلقاً به نقد آشوری و کتابش نپرداخته است؟ یا  همین دلیل، علیبه

دانسته، چون یک آبشخور فکری برایشان بدون قائل شدن به همچو قولی همانند ایازی نقد فرقان را نقد آشوری می

 دانم. نقد مستقل آشوری نپرداخته است. نمیقائل بوده، لذا به

درباره مقدمه ماتریالیسم در ایران بر آخرین ویرایش علل گرایش به مادیگری مرتضی مطهری و میزان ارتباط آن 

با توحید آشوری در بخش ششم این سلسله مقالات بحث خواهد شد. ماحصل گزارشهای این سه بحث را در نکات  

 توان تلخیص کرد: زیر می

ای هم حضور داشته است )به نقل اولا آشوری حداقل پنج بار با مطهری دیدار داشته است، در دو بار نخست خامنه

خود آشوری(. نوبت سوم در منزل سید مصطفی محقق داماد، و نوبت چهارم در منزل مطهری به تنهایی )به نقل 

شود. روند، اما آشوری سر قرار حاضر نمیوگو با آشوری به قم میاتفاق محمد مفتح برای گفتدوانی(. مطهری به

شود مطهری و محمدتقی جعفری با آشوری دیدار کنند، دعوت سید جواد هشترودی قرار مینقل آشوری، بهبه

با طاهر جای حضور طومار اشکالات خود بر کتاب توحید را میبه اتفاقی در ملاقات  فرستند. نوبت پنجم دیدار 

 ی وی از زندان.  احمدزاده بعد از آزاد

است. مطهری   داشته  »اعتراض طبقاتی!«  به مطهری  آشوری هم  داشته،  فکری«  »نقد  آشوری  به  ثانیا مطهری 

دانسته است. آشوری غیر از این حرفی گری را از اساس ناوارد مینقدهای طبقاتی آشوری به خودش و اتهام اشرافی

اش  گذارد از زندگی تجملی و اشرافیشرط برای گفتگو با مطهری میمطهری نداشته است! او یک پیشبرای گفتن به 

ترین کند که مشرک است! این یعنی گریز از هرگونه گفتگوی علمی. مهمدست بردارد تا آشوری به او اثبات می
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ها باید همانند خلق ها با ماشین سواری بود، در حالی که آن گری مطهری و مفتح تردد آنمدرک وی بر اشرافی

 آمدند! مستضعف با اتوبوس می

 های موجود اینهاست: ثالثا رئوس نقدهای مطهری به آشوری بر اساس گزارش

دانند توحید اصلاً لفظش یعنی چه. پیام ها نمیام. کتاب مزخرفی است، ایننقد اول. کتاب توحید آشوری را خوانده

  »مارکسیسم   مصادیق  از  و  زندمی  دینهای مارکسیستی را در لفافه  فهمند. آشوری حرفاصلی توحید را هم نمی

 .نبود تکفیر و ارتداد حکم به قائل وجههیچ به اما. است   اسلامی«

 طبقه   گوئیم می  ما  و  کارگرگویند طبقه  ها مینقد دوم. به نظر آشوری اسلام و مارکسیسم یک حرف را می زنند! آن

 اگرچه   مطهری  نظر  به.  کنیم  همکاری  هامارکسیست  با  باید  ما  لذا.  دوتاست  هاقالب  و  یکی  محتوا.  مستضعفین

. شود می  جدا  هم  از  جایی  یک  در  راهمان  ولی  باشیم،  داشته  مشترکاتی  مارکسیسم  با  مواردی  یک  در  ما   است  ممکن

 وقتی هاآن. ندارد وجود هامارکسیست با ما  اتحاد امکان اساساً و هستیم  هم مقابل نقطه کاملاً هم جاهایی یک در

 . هست هم مذهب با  مبارزه منظورشان زنند می مبارزه  از حرف

کنند.  گرداند. خیلی منحرف است. ولش هم نمینقد سوم. شیخ جسور و روُداری است. مثل اینکه دستی او را می

 گوید. فهمد دارد چه میکنند. نمیهای الحادی افتاده و از احمقی او سوء استفاده میام حسابی به دام گروهشنیده

به  این کتاب  از  انقلابی  تأثیر واقع شدن برخی طلاب جوان  از تحت  کوشیده شدت متاثر بوده و مینقد چهارم. 

 اند.  پنداشته کسانی تحت تأثیر افکار آشوری ترک نماز کردهروشنگری کند. می

  هایاستدلال  شنیدن  از  بعد   وی  نقد پنجم. مطابق نقلهای آشوری و مطهری، آشوری در ملاقات با مطهری در خانه 

 مطرح  دیگری  چیز  هیچ  دیدار  این  در  که  حالی  در  و  نداشته،  گفتن  برای  حرفی  مارکسیستی  دعاوی  بطلان  در  او

  وجود   گریاشرافی  به  وی  نقد   پاسخ  در  که  دهد می  نسبت  مطهری  به  هوادارانش  نزد  دروغ  به  آشوری  بود،  نشده

 اخلاقی   صلاحیت  و  رسد،می  ای خامنه  و  مطهری  گوش  به  دروغ  نسبت  این.  است  کرده  انکار  تهران  در  را  فقیر

   .     رودمی سؤال زیر  آشوری( نقل در صداقت)

 خاتمه  

 آشوری   و  مطهری  روابط  درباره  مذهبی،  ملی  فعال  و  نواندیش( نویسنده  ۱۳۲۸)متولد    ۶۰حسن یوسفی اشکوری  

 به   نسبت  و  کرده  پیدا  جدی  نظر  اختلاف  شریعتی[  علی]  با  ۱۳۵۰  سال  از  که  »مطهری:  دارد  تأمل  قابل  اظهاراتی

 چپ  ضد  گرایش ۱۳۵۴ سال در مجاهدین سازمان ارتداد حادثه از پس  داشت، انتقاد شدیداً  هایشآموزه از ایپاره

تقویت شد و از رشد رادیکالیسم فکری و ایدئولوژیک و نیز رادیکالیسم سیاسی و انقلابی احساس خطر کرد،  او در

با تکیه    سیاست  و  عقیده  و  اندیشه  در  روحانیت  انحصاری  رهبری  بر  تأکید   و  اسلامی   سنتی  معارف  بر   بیشترو 

 حوزه  به نسبت مطهری انتقادی رویکرد عمر پایان تا ۱۳۵۴ سال از رو این از. کند  مقابله جدید  خطرات با کوشید 

  متوجه  وی هایحمله  حتی و انتقادها تیز لبه مقابل، در و  کرد پیدا  کاهش  آشکارا سنتی  هایاندیشه و روحانیت و

 دیگر   بُعد   فرقانیسم  و  فرقان  با  مطهری  مواجهه.  شد   انقلابی  و  انتقادی  رادیکالیسم  ویژه  به  و  روشنفکری  جریان

 
 (.۱۳۹۸بهمن  ۱)  هفتاد سالگی یک دوست مقاله به بنگرید اشکوری  یوسفی حسن با منبرای اطلاع از روابط دوستانه  ۶۰

https://kadivar.com/17705/
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و بر ضد رادیکالیسم اسلامی بود. مخصوصاً انتساب این جریان به شریعتی حساسیت مطهری را افزون  ا  کارزار  عرصه

الله آشوری و کتاب توحید خواند. بازخورد تند مطهری با حبیبمی  ”ماتریالیسم منافق“کرده بود. وی این اندیشه را  

 های اندیشه و شریعتی جریان با استواری پیوند  فرقان که  شد  روشن بعدها هرچند . بود کارزار این از دیگراو نمونه 

    ۶۱  «.نداشت او

طلبد. اصطلاحاتی از قبیل »چپ، رادیکالیسم فکری و  اموری را به هم پیوند داده که مدرک می  یوسفی اشکوری 

آیا   که  نیست  دارند. مشخص  و شفافیت  تعریف مشخص  به  نیاز  انقلابی«  و  سیاسی  رادیکالیسم  و  ایدئولوژیک، 

شدن اکثر مجاهدین خلق در نویسنده مدافع این امور است یا نه. او اختلافات مطهری با شریعتی، و مارکسیست

را باعث تقویت گرایش مقابله با نواندیشی دینی و نزدیکی بیشتر به رویکرد سنتی اسلامی در مطهری    ۱۳۵۴سال  

دانسته است. مشخص نیست »تأکید بر رهبری انحصاری روحانیت در اندیشه و عقیده و سیاست« بر کدام مدرک 

اختلافات فکری مطهری و شریعتی اشکالی متوجه افکار شریعتی   در  و مستند در آثار مطهری استوار است؟ راستی

اکثریت سازمان مجاهدین خلق هر شاهد منصفی را به بازبینی در اسلام سیاسی و   ۵۴نبوده است؟! آیا ارتداد  

 خواند؟ یابی این واقعه فرا نمیانقلابی و ریشه

فرقان جریانی نحیف و رنجور به لحاظ فکری، و قاتل و تروریست در عمل بوده است. نویسنده فراموش کرده است 

با خواننده در میان بگذارد. اینکه »فرقان پیوند استواری با جریان شریعتی    ”ماتریالیسم منافق“نقدهای خود را به  

  از  بیش  آنچه.  است  ایضاح  و  دلیلنیازمند اقامه    -غیر از جنبه تروریستی این گروه    -های او نداشت«   و اندیشه

  الله حبیب  با  مطهری  تند   »بازخورد:  است  ذیل  عبارت  است  مربوط  تحقیق  این  به  مستند   فاقد  دعاوی  این  همه

 مطهری   مواجهه.  هستند   نسبی  اموری  کندی  و  تندی  «.بود  کارزار  این  از  دیگری  نمونه  او  توحید   کتاب  و  آشوری

. است  بوده   ملایم  بسیار  خزعلی  برخورد  با  مقایسه  در  مواجهه  همین   اما.  است  بوده  تندتر  البته  هشتی ب  با  مقایسه  در

 آشوری ارتداد درباره    حکم  صدور  یا   تکفیر  به  اقدام  هرگز  مطهری  که  شد  محرز  شد   اقامه   که  اسنادی  و  مدارک  با

 .  است نکرده

 جدال چه در توان داشتند در زمینه  شان( آنفکراناین تحقیق اثبات کرد که مطهری )و البته بهشتی، مفتح و هم

 شدت به   زمینه  این  در  کهآن  نکردند،  کوتاهی  آشوری  به  نسبت   خیرخواهی  و  دلیل  اقامه  علمی،  گفتگوی  احسن،

 این  در  شده  اقامه  اسناد  و  مدارک  محترم  نویسنده  اگر.  فکرانشهم  و  مطهری  نه  است  آشوری  شخص  است  مقصر

 و(  دوم  بخش  در  شده  معرفی)  وی  قرآن  تفسیر  ،(  سوم  بخش  در  شده  معرفی)  آشوری  جزوه  هفت  خصوصاً  تحقیق،

:  نباشد   موافق  سطور   این  راقم  با   نتیجه  این  در  است  بعید   دهد،  قرار  نظر  مدّ  را(  آن  دوم  ویرایش  خصوصاً)  توحید 

خطر    از  قبل  و  تردقیق  مطهری منافق“همه  تفکر    ”ماتریالیسم  نیز  و  فرقان  تروریست  و  منحرف  جریان  و 

نقد مارکسیست کنار  در  البته  آشوری.  علیه  و  است  مطهری  له  شواهد  همه  بود.  داده  تشخیص  را  آشوری  زده 

جای خود باقی است. نقد اعدام وی در بخش بعدی خواهد آمد.  اعدام وی به ساختاری آشوری، اعتراض تمام قد به

گیرد. نقد رویکرد آشوری نقد یک جریان وسیع است که از حیثی رویکرد امثال این نویسنده محترم را هم در برمی

 
  . ۱۴۵-۱۴۶، ص ۱۳۹۹حسن یوسفی اشکوری، گرد آمد و سوار نیامد: یادمانده های پیش از انقلاب ایران، اسن آلمان: نشر اندیشه های نو،  ۶۱
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 کنم.          تفصیل آن در بخش ششم خواهد آمد، انشاءالله. فعلاً به همین مختصر اکتفا می

 بحث هفتم. نقد مفتح 

 ( که همانند مطهری توسط گروه فرقان ترور شد دو گزارش در دست است:  ۱۳۵۸-۱۳۰۷) ۶۲از محمد مفتح 

  عنوان به  بهشتی  و  مفتحبه  وی   اول،  موضع:  موضع  دو  در  خ«  آقای  و  »من از جانب خود آشوری در رساله    یک.

مفتح، بهشتی و   حضور  در  که  گوید می  ایجلسه  از  آشوری  دوم،  موضع.  شودمی  بدگمان  ایخامنه  علی  سید   رفقای

 حاضران   همه  آشوری  البته.  است  کرده  گفتگو  وی  بودن  کمونیست  اتهاممحمدمهدی ربانی املشی با خزعلی درباره  

  در   من   »البتّه:  کرده  اضافه  آشوری.  گذشت  نقدش  و  است  نادرست  که  کندمی  معرفی  فکرهم  خزعلی  با  را  جلسه

 !  کردم« نقد  رحمانهبی را آقایان گیریموضع و اندیشه و زندگی شکل جلسه، این

 زیر   شرحبه  -  بوده  همدل  کتابش  و  آشوری  با  خودش گفته  که به  -چند نکته هم از سوی محمدمهدی جعفری    دو.

 آشوری   شخصیت  اساساً  و  کتاب  این[ »من خودم با مرحوم ]محمد[ مفتح چندین بار درباره  ۱: ]است   شده  نقل

»بارها از شهید مطهری و شهید    ۶۳  «.خوردمی  چشم  به  آن  در  مارکسیستی  افکار  گفتمی  ایشان. ...  کردم  صحبت

[ وقتی  ۲»]  ۶۴مفتح شنیدم که فرمودند: ایشان ]آشوری[ اساساً منحرف است و تحت گرایش مارکسیستی است.«  

مخالفت شهید مطهری و شهید مفتح را با او ]آشوری[ دیدم، از آقای مفتح پرسیدم علت مخالفت شما چیست؟ 

. این اصطلاح حزب توده است.  ”نوین  طرازجامعه  “ای؟ گفتم: بله. گفتند آنجا نوشته  گفتند: کتاب توحید را خوانده

ها گرفته ایخواهد توحید را از طریق مارکسیسم ثابت کند. من گفتم ممکن است این اصطلاح را از تودهاو می

خواهد نواندیشی کند. گفتند خیر، ما این برداشت  باشد، ولی من از کلیت کتاب چنین استنباطی نداشتم. گمانم می

[ پرسیدم شما چه کردید؟ گفتند قرار شد من و آقای مطهری برویم قم و با خود او مذاکره کنیم.  ۳را نداریم. ]

رفتیم. اما او به آن جلسه نیامد. بعد دیدیم که در ایستگاه اتوبوس منتظر نشسته تا با اتوبوس بیاید! رفتم پیش او  

گری که دارد بحث کنم؟ قبولش  بیایم و با کسی مثل آقای مطهری با آن اشرافیتم چرا نیامدی؟ گفت چرا  و گف

ای اش بردارد و به جای ساده گریاو گفتم تو بیا حرفت را بزن. گفت این اوست که باید دست از اشرافیندارم. به

گری بیاید تا من با او صحبت کنم. ما دیدیم که توهمش بالاست و اصلاً زندگی آقای مطهری را الگوی اشرافی

 ۶۵داند و حاضر نیست بحث کند.«  می

 
محمد مفتح از شاگردان آقایان بروجردی، خمینی و گلپایگانی در فقه و أصول، و آقایان سید محمدحسین طباطبایی وسید ابوالحسن رفیعی    ۶۲

 مسجد   و  الجواد  مسجد.  بود  البلاغه«نهج  و  الهی  »حکمت  تهران  دانشگاه  الهیات  دانشگده  در  وی   دکتری   ٔ  قزوینی در فلسفه بود. عنوان رساله

  الهیات   ٔ  دانشکده  سرپرستی  انقلاب  از  پس.  شد  برگزار  او  امامت  به  ۱۳۵۷  سال   در  تهران  فطر  عید  تاریخی  نماز.  بود  او  های فعالیت  پایگاه  قبا

    (. معقول  و عاقل اتحاد مبحث پایان تا کتاب ابتدای  از)  الأربعۀ الاسفار علی الحاشیۀ: اوست آثار جمله از. داشت عهدهبر را تهران دانشگاه
 .  ۲۵۴، ص  ۲جعفری، همگام با آزادی، ج   ۶۳
 . ۲۵۴، ص  ۲جعفری، همگام با آزادی، ج    ۶۴
ها خوارج هستند، نشریه وگوی یادآور با دکتر سید محمدمهدی جعفری، طالقانی گفت: این نسبت فرقانیان با جریان روشنفکری دینی در گفت ۶۵

از شهید ]محمد[ مفتح شنیدم که ما حاضر بودیم  . » ۲۲۰-۲۲۱، ص  ۸و    ۷و    ۶، شماره  ۱۳۸۹و بهار    ۱۳۸۸یادآور، تابستان، پائیز، زمستان  

این کار ]برگزاری مجلس گفتگو[ را بکنیم، اما شیخ آشوری حاضر نشد. شهید مفتح همچنین گفت آقای مطهری برای بحث حاضر شدند و  

اتفاق دوستی رفتم قم. آشوری  من گفت: روزی به خواستند این شخص را ارشاد کنند. مرحوم مفتح روز دیگری به حقیقتاً هم از موضع دلسوزی می 
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 :گفت توان می مفتح از نقل به مطهری و مفتحدر ذیل اظهارات آشوری درباره 

، اما دانستهاولاً. مفتح همانند مطهری، آشوری را به لحاظ فکری منحرف و کتاب او را تحت تأثیر مارکسیسم می

 دانسته است. بر خلاف خزعلی او را کمونیست نمی

با آشوری به قم می اما آشوری در جلسه  ثانیاً به روایت مفتح، مطهری و مفتح برای گفتگو   حاضر   گفتگوروند، 

 برندارد   گریاشرافی  از  دست  مطهری  تا  گفت  نیامدی؟  چرا   پرسند می.  بینند می  را  او  اتوبوس   ایستگاه  در.  شودنمی

 !  است بوده سواری ماشین با هاآن تردد هم مفتح و  مطهری گریاشرافی بر قاطع برهان. نیست صحبت قابل

 مبحث سوم. نقدهای شدید توحید آشوری 

 
کتاب   های جعفر سبحانی، ناصر مکارم شیرازی و محمدتقی مصباح یزدینام سه نفر از مدرسان حوزه علمیه قم به  

رأی قرآن، تفسیر شود. تفسیر بهتوحید آشوری را از کتب غیرقابل اصلاحی دانسته که باعث گمراهی خوانندگان می

مادی، طبقاتی یا مارکسیستی از دیگر اشکالات مشترک آنها به کتاب مذکور است. در عین انتقاد شدید به کتاب، 

شود. این مبحث نسبت تکفیر، ارتداد یا اینکه نویسنده کمونیست شده است در انتقادات این مدرسان دیده نمی

 کتاب   ناشر  نامهبه  شیرازی  مکارم  پاسخ  توحید،  کتاب  ناشرنامه  شامل سه بحث به شرح ذیل است: پاسخ سبحانی به

 .    یزدی مصباح تند  انتقادهای و توحید،

    

 توحید کتاب ناشرنامه  سبحانی به  بحث هشتم. پاسخ

 
خواهم با اتوبوس  را در صف اتوبوس دیدم قصد داشت به تهران بیاید. گفتیم بیا با هم برویم. گفت شما با ماشین سواری هستید، اما من می 

 ( . ۲۵۲- ۲۵۴، ص  ۲مسافرت کنم. من حاضر نیستم با کسانی که ماشین سواری دارند اصلًا بحث کنم!« )جعفری، همگام با آزادی، ج  
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  جریان   در  را  هاآن  قم،  علمیه(، رئیس انتشارت غدیر، در نامه به برخی مدرسان حوزه  ۱۳۲۸  -۱۳۹۸حمید اسلامی )

شیخ   ناشر  پدر.  است  کرده  استمداد   هاآن  از   و  داده  قرار  شده  آشوری  توحید   کتاب  انتشار  از  بعد   که  هجومی

)عباس اسلامی  جامعه  ۱۲۸۱- ۱۳۶۴علی  برای  دینی«  تعلیمات  بنیانگذار »جامعه   کاملاً  فرد  زمان  آن  مذهبی( 

 جعفر  و(  ۱۳۰۵  متولد )  شیرازی  مکارم  ناصر  هایپاسخ  اما  نیست،  دست  در  اسلامی. نامه  است  بوده  ایشده  شناخته

 زمان   در  تقلید  مراجع  از  و  پنجاه  دهه  در  قم  علمیه  حوزه  اصول   و  فقه  مدرسان  از  ،(۱۳۰۸  متولد )  تبریزی  سبحانی

ای که دانم. آیا نامه آیا ناشر به مدرس دیگری در این زمینه نامه نوشته است؟ نمی  ۶۶.  است  دست  در  ویبه   حاضر،

 این دو مدرس نوشته شده یکسان بوده است؟ احتمال دارد. به

 از  که  داده  خبر  علما  به  ناشر  ثانیاً.  باشد   ۱۳۵۶  بهار  اول  نیمه  باید   ناشرآید که اولاً تاریخ نامه  ها برمیاز این پاسخ

 بعد  کتاب  تا  دهند  تذکر  را  کتاب   اشکالات  خواسته  هاآن  از  ثالثاً.  است  شده   گیرغافل  آشوری  کتاب  به  العملعکس

 ظاهراً   خامساً.  آن   نخست  ویرایش  نه  است  توحید  کتاب  دوم  ویرایش  سر  بر  بحث  رابعاً.  شود  چاپ  تجدید   اصلاح  از

 بداند   تا  بود   داده  قرار  آشوری  اختیار  در  را  هاآن  از   اینسخه  ناشر  اما  نشده،  پخش  عمومی  شکلبه  جوابیه   دو  این

 ۶۷ت سلمان  انتشار  توسط  کتاب  دوم  ویرایش  اینکه.  است معذور  فراوان  تقاضای   رغمعلی  کتاب  چاپ تجدید   از  چرا

)علاوه بر انتشارات غدیر( منتشر شده است، قابل فهم است. ضمناً در آثار آشوری اسامی سبحانی تبریزی و مکارم 

 اند.      خورد. ظاهراً این دو با آشوری دیداری هم نداشتهچشم نمیشیرازی به
  دوست  انور حضور. تعالی »بسمه: است شرح این به اسلامی حمید نامه  متن کامل پاسخ جعفر سبحانی تبریزی به 

اسلامی دام عزّه. پس از تقدیم سلام امید است که در نشر آثار راستین اسلامی    ۶۸  عبدالحمید   آقای  جناب  گرامی

 و   باشد می  شگفت  مایه  “الغدیر”الله[ آشوری از مؤسسه  انتشار کتاب توحید آقای ]حبیب  .کاملاً موفق بوده باشید 

 که  اکنون  است،  زده  دست  کتاب  چنین  یک  نشربه  چگونه  دینی   درصد   صد   مؤسسه  یک  که  کردممی  فکر  خود  با

اشکالات این   .ایدکرده  آن  چاپ  به  اقدام  حادّها،  و  تندروها  از  برخی  تصویب  به  شما  که  شد   روشن   رسید   شما  نامه

رأی [ اصولاً برداشت نویسنده از آیات قرآن یک برداشت غلط و بر اساس تفسیر به۱کتاب، یکی دو تا نیست، ]

است، یعنی قبلاً مدعای خود را در مغز پرورانده است، سپس به دنبال دلیل رفته است و در میان صدها آیه و 

[ چگونه این کتاب را ۲]  .تواند دلیل بر گفتار او باشد، چسبیده استیک آیه و حدیثی که ظاهر آن میروایت به

 شما   ترینگرامی  که  است  این[  ۱۳:  حجرات]   أتقاکُم  عِندَاللهِ  أکرَمَکُم  إنّاصلاح کنیم، مردی که برداشت او از آیه:  

خواهد دوزخ را ای که می[ با نویسنده۳] .خواند  را او هایبرداشت دیگر فاتحه  باید  شماست، ترینانقلابی خدا، نزد

 دوران به مربوط را ارث و اسلام معاملات قوانین و[ ۴] کند، توجیه آن رفتن  بین از با را بهشت و طبقاتیبا فاصله 

 
 .وی  از  تشکر با گرفت، قرار اختیارم در آشوری  حمید توسط هانامه ٔ  کلیشه ۶۶
نام اکبری بوده است. این ناشر کتاب دیگر آشوری را نیز منتشر کرده است: »علل گسترش  به احتمال قوی صاحب این انتشارات فردی به ۶۷

    . ۱۳۵۷ سلمان، انتشارات: تهران ،( عربی از ترجمه)  آشوری  اللهحبیب ترجمۀ آرنولد، توماس سر اسلام«، نوشته 
»زین    وی   ای شناسنامه  مشخصات.  است   شده  یاد  حمید  نام  با  او  از  منابع  دیگر  در  شده،  نامیده  عبدالحمید  وی   که  است  جایی  تنها   سبحانی  نامه ۶۸

مدفون در امامزاده اسماعیل، قلهک    ۱۳۹۷آذر    ۶، متوفی  ۲۸۷۴۰تهران، شمارۀ شناسنامه    ۱۳۲۸مرداد    ۵العابدین اسلامی قرائتی« متولد  

 های تهران. )زرگنده(. اطلاعات مذکور برگرفته از اسناد ساواک و وبسایت آرامستان
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[ این کتاب یک اشکال دارد و آن اینکه سراپا اشکال و برداشت  ۵]  .آمد   کنار  توان می  چگونه  بداند،  طبقاتی  فاصله

 .غلط است. شما هرچه بهتر از چاپ مجدد آن منصرف شوید، و من و امثال من از اصلاح آن عاجز و ناتوان است

 ۶۹جعفر سبحانی«   -با تقدیم احترام  .اگر کتاب »راه سوم« از چاپ درآمده است، ما را مطلع سازید 

نامه   ۷۰گشاست.  نامه تایپ شده و دارای امضا و فاقد تاریخ است، اما اشاره به کتاب »راه سوم« در انتهای آن، راه

اواخر سال   به  اوایل سال    ۱۳۵۵متعلق  با   ۱۳۵۶یا  به کتاب آشوری وارد کرده )که  است. سبحانی پنج اشکال 

آید که ناشر از سبحانی هایی در کروشه ] [ تفکیک کردم( غالب این اشکالات وارد است. از اشکال اخیر برمیشماره

خواسته اصلاحات مورد نظر خود را در مورد کتاب بفرستد و سبحانی کتاب را غیرقابل اصلاح دانسته و از ناشر 

خواسته از تجدید چاپ آن اجتناب کند. نقد سبحانی از نقد بهشتی شدیدتر است. سبحانی در اشکالات اول و سوم 

اندیشیده، هرچند بر قلم تی هم در دو اشکال دیگر همانند سبحانی میبا نقد بهشتی مشترک است. احتمالاً بهش

 نرانده است.  

 به   اقدام  حادّها،  و  تندروها  از  برخی  تصویب  به  شما  که  شد   روشن  رسید   شمابر اساس این عبارت »اکنون که نامه  

 را  توحید   کتاب  او  کتبی  نامه  تأیید   با  که  را  کسی  اسلامی  که  شودمی  معلوم   اید«کرده[  آشوری  توحید ]  آن  چاپ

. است  کرده  یاد  حادّها«   و  تندروها  از  »برخی  عنوان  با  او  از  سبحانی  و  است  کرده  معرفی  سبحانی  به  کرده  منتشر

  سوم   و  دوم  هایبخش  در  استناد  این  مدارک.  نیست  ایخامنه  علی  سید   جز  کسی  یقینبه  قریب  احتمالبه  فرد  آن

 .  کنمنمی تکرار  شد، ارائه

 توحید  کتاب ناشرنامه بحث نهم. پاسخ مکارم شیرازی به

این شرح  ناصر مکارم شیرازی به حمید اسلامی ناشر کتاب توحید به   ۱۳۵۶اردیبهشت    ۲۷متن کامل پاسخ مورخ  

  آثار  نشربه  موفق  همواره  امیدوارم  و  متشکرم  جنابعالی  محبت  اظهار  از.  گردید   تشکر  موجب  شما  گرامیاست: »نامه  

  وضع   کنم نمی  گمان[  آشوری  توحید ]  اند کرده  غافلگیر  را  جنابعالی  که  کتابی  مورد  در[  ۱. ] باشید   اسلامی   ارزنده

 کمونیستی  برداشت یک متأسفانه کتاب برداشت[ ۲. ]داد  نشر را آن مورد چند اصلاح با بتوان  که باشد  طوری آن

  نویسنده   برای  هم  ناشر  برای  هم   آن  نشر  و[  ۴]  قرآن،  آیات  در  رأیبه  تفسیر  از  است  مملو  و[  ۳]  است،  مادیگری  و

علی اسلامی[ را ابلاغ سلام  ی فروشنده و خواننده مسئولیت شرعی دارد. حضرت آقای والد محترم ]عباسبرا  هم  و

 بفرمائید.« 

 حوزه   –  قم)  جوان  نسل  نجات  و  اسلامی  مطالعات  مرکز  ،(ع)  أمیرالمؤمنین  الإمام  »مدرسۀ  سربرگ  بحث  موردنامه  

. در نامه به اسم آشوری یا است  شیرازی  مکارم  به  متعلق  مؤسسه  این.  امضاست   فاقد   نویس دست  دارد،  را  «(علمیه

 کتابش هم تصریح نشده است.   

ام.  های در کروشه ] [ تفکیک کردهمکارم شیرازی در این نامه چهار اشکال به کتاب وارد کرده است که با شماره

های کتاب در اشکال نخست کتاب، همانند سبحانی، غیر قابل اصلاح دانسته شده است. در اشکال دوم برداشت

 
 .  است شده درج هم نامه ٔ  ، کلیشه۲۰۲۴می  ۱های حمید ]آشوری[، اینستاگرام، قصه ۶۹
  مقدمه   انتهای   تاریخ .  مقدمه  صفحه  شانزدهعلاوه  صفحه به  ۲۸۰[،  ۱۳۵۵مشخصات کتاب: جعفر سبحانی، راه سوم ، تهران: انتشارات غدیر، ] ۷۰

  .است ۱۳۵۵ سال 



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۳9  

  قبل   بخش  در  که  آشوریگانه  مادیگری و مارکسیستی )کمونیستی( معرفی شده است، که با توجه به جزوات هفت

 -   آمد   خواهد   سوم  مبحث  در  که  –  منتقدان  سوم  دسته  خلاف  بر  اما.  نیست  واقع  از  دور  شدند،  انتقادی  تحلیل

  اشکال   در.  آوردم  دسته  این  در   راآن  لذا   است،  نخوانده  کافر  و   مرتد   مارکسیست،  را  او   یعنی  نداده،  نویسنده  به  نسبتی

رأی دانسته است، که می تواند نقدی علمی تی و سبحانی تفاسیر آشوری از آیات را تفسیر بهبهش  همانند   سوم

تلقی شود. در اشکال چهارم وی عملاً کتاب آشوری را مشمول حکم »کتب ضاله« دانسته است، که رأیی فقهی 

شود، و معلوم نیست با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی مفید فایده محسوب شود. البته اشکال  محسوب می

 .   است کتاب به  نسبت همینشده پنجم سبحانی هم رقیق

 نقدهای  ترینتند   از  یکی  دیگر  سوی   از  و   سویک  از  آشوری  کتابدار درباره  ترین سند مکتوب تاریخاین نامه قدیمی

 برداشت   ضاله،  کتب   به   آن  توصیف  از  فارغ  شیرازی  مکارم  کاش  ای .  اند نکرده  تکفیر  را   آشوری   که  است   منتقدانی 

 مطرح  هم  جزئی  مشخص  نقد   چند   سبحانی  مثل  حداقل  و  بهشتی  همانند   رأیبه   تفسیر  و  کمونیستی،  و  مادیگری

 .  بود کرده

 بحث دهم. انتقادهای تند مصباح یزدی        

شود است.  ( بعد از خزعلی در ضمن تکفیرگران آشوری از او نام برده می۱۳۹۹-۱۳۱۳)  ۷۱محمدتقی مصباح یزدی  

 در   وی  به  ایاشاره  هیچ  خزعلی،  برخلاف.  اول:  است  اهمیت  حائز  ابتداییقبل از داوری درباره این نسبت سه نکته  

 اسناد  در.  دوم!  است  نداشته  اهمیت  یا  وجود  انگار.  خوردنمی  چشمبه   آشوری  کارهای   دیگر  یا   خ«  آقای  و  »من  رساله

 مصباح   از  اسمی   هیچ  خزعلی،  خلاف  بر  -   آمد   خواهد   پنجم  بخش  در  که  چنان  آن  –  انقلاب  دادگاه  از  مانده  جابه

  بعدبه  متعلق  آشوری  درباره  دیگران  و  مصباح  خود  اظهارات  کلیه  تاریخ.  سوم .  خوردنمی  چشمبه  ارتداد  حکم  باره  در

 در!  چرا؟.  نیست  دست  در  زمینه  این  در  شصتند و مدرک قبل از انقلاب یا حتی دهه  س  هیچ.  است  ۱۳۷۳  سال  از

 .   کرد خواهم تحلیل انتها در آورده، را یزدی مصباح بلند  قول نقل دو دنبال در حال هر

  پیدا   گروهی[  ۵۰[ ]در دهه  ۱اظهار داشته است: »]   ۱۳۷۹و    ۱۳۷۳های  محمدتقی مصباح یزدی در سال  الف.

 ما  هایدرس  در  ایشان   از  برخی  حتّی  بودند؛  خوانده   هاحوزه  در  را  اسلامی  علوم   هایدرس  آنان  از  برخی  که  شدند 

.  شدند   انحراف  دچار  ناگهان  امّا  بودند،  فکرخوش  و  متدیّن  معتقد،  هاییانسان  آغاز،  در  اینان.  بودند   کرده  شرکت  هم

قیام، فرمان جنبش و حرکت است،   روز  معنای  به  »قیامت«  و   آخر«  »یوم  »آخرت«،گفتند کلمه  ... برای نمونه می

را آشکار کرد،   قیام  این  نباید  البته  نمیکه  افشا شود  قیام  زمان و چگونگی  اگر  و  زیرزمینی است  توان  فعالیت 

ها. استراتژیک بودن و رعایت تاکتیک  گفتند »جن« یعنی مخفیانه عمل کردن،مبارزه ادامه داد. همچنین میبه

آنان در زمینه    ها شخصیت  برخی  و  نوشتند   هاکتاب   قرآن  تفسیربرای »غیب« نیز تفسیرهایی انحرافی داشتند. 

  .دادند می درس قرآن تفسیر نام به را  مطالب همین

 اللهحبیب نام به فردی  از توحید  کتاب آمد، در نگارشرشته زده و بیمار به[ از جمله آثاری که با این روشِ آفت۲]

 
: سیری  ایضاح چرخش سیاسی مصباح(، و  ۱۳۹۹دی    ۱۵)   مصباح خشونت و استبداد دینی:  امآورده  نکاتی  یزدی   مصباحدر این دو جا درباره   ۷۱

 (. ۱۴۰۰آبان  ۲ای ) در تحول روابط مصباح یزدی و خامنه

https://kadivar.com/18429/
https://kadivar.com/19158/


 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۴۰  

 خود  کتاب   در  او.  پرداختمی  سخنرانی  به  جوان  هایطلبه  برای  ویژه،  حرارتی  و  گیرایی  با  آشوری.  است  آشوری

: بود  این  کتاب،  این   عجیب  مطالب  از.  مخالفیم  اخلاقی   ماتریالیسمِ  با  که  فلسفی،  ماتریالیسمِ  با  نه  ما  است  نوشته

  آنچه   ندارد؛  اشکال  باشد،  نداشته  اعتقاد  خدابه  انسان  اگر  یعنی  نیست،  بد  باشد  زایا  و  پویا  فلسفی،  ماتریالیسم   اگر

رسوخ نکند.    آدمی،  رفتار  در  گراییمادّه  روحِ  و   ماتریالیسم  و  باشد  نداشته  مادّی  اخلاقِ  که   است  این  دارد   اهمّیّت

کردند، ولی در هایی عجیب میخوردند و ظاهرسازینمایاندند، غذای ساده میایشان خود را بسیار ساده و زاهد می

 ای دیگر بود. باطنِ رفتارشان، گونه

کرد، رفته بود در شهری ـ ظاهراً شاهرود ـ [ آشوری که با ظاهری مذهبی و کسوتی دینی در قم سخنرانی می۳]

کنیم، زیرا مطابقِ قرآن است!  جمعی ازدواج، و این سنّت را احیا میگونۀ دستهو در بین دوستان خود گفته بود ما به

طور جمعی ازدواج کنند و به این آیات حتّی طرفدارانش، دخترها و پسرها، همه را جایی گرد آورده بود تا با هم به

فَثُ إِلََ نسَِآئكِم(، ۲۲۳)بقره:  نسَِاؤُكُمأ حَرأثٌ لذكُمأ استناد کرده بود:  يامِ الرذ حِلذ لكَمأ لََلةَ الصِّ
ُ
(. او ۱۸۷)بقره:  أ

  مردان   از  ایمجموعه  به  متعلّق  انند تومی  زنان  از  ایمجموعه  پس  است،  شده  داده  نسبت  " کُم"  به  "نساء"گفته بود:  

 سیرِ  خواستند می  باطل  و  التقاطی  هاینگرش  این  با  کسانی،  چنین  و  دادند می  انجام  دین  نام  به  را  اعمال  این!  باشند 

 . کنند  سرگرم نادرست و بیهوده کارهایی  به را اسلامی  جامعه و منحرف را اسلامی  نهضت

کردند، همگان الله آشوری حمایت می[ اگر معلوم شود چه کسانی حتّی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از حبیب۴]

دام تحریف و التقاط افتادند. کسی که پای گونه مبتلا شدند و به برخی جوانانِ با استعداد، این شوند.زده میشگفت

بینی کس مانند او، توان درک و پیشعلیه( بود. هیچ  الله)رحمۀدر میدان نهاد و در برابر اینان ایستاد، شهید مطهری  

ها را توجیه، بلکه در دوران هر دلیل اشتباهاتی داشتند و رفتار این گروهها و بلاها را نداشت. دیگران بهاین آفت

کردند، همسو  رزه میکه مسلمان بودند و مباالله آشوری خود را با کسانیکردند. حبیبمبارزه، از آنان حمایت می

 ۷۲داد و آنان نیز در برابر تحریفات وی، خاموش بودند.«  نشان می

های بسیار [ در آن زمان یک عده از طلبه۵در این زمینه چنین گفته است: »]  ۱۳۸۸مصباح یزدی در سال    ب.

آورند و پخش  می  ۷۳امام و انقلاب برای ترویج افکار انقلابی کتاب توحید آشوری که قاچاق بود  مند بهمتدین و علاقه

 گفتند می  و  بود  روحانی  فرد  یک   هم  آنکردند. نام کتاب توحید بود و مطالبش به ظاهر تفسیر قرآن و نویسنده  می

 
  سخنرانی (.  ۱۱/۲/۱۳۷۳)   اندیشه«،  »فروغ  عنوان  تحت  مطهری   استاد  شهادت  سالگرد  پانزدهمین  فرارسیدن  مناسبت  به رسالت نامه روزنامهویژه ۷۲

  در   کنندهشرکت  اهواز،  دانشجویان  با  یزدی   مصباح  دیدار  ؛( ۱۰/۲/۱۳۷۹)   معصومیه،  مدرسه  طلاب  جمع  در  مطهری   استاد  شهادت  مناسبت  به

آفتاب مطهر: زندگی، اندیشه و خدمات علمی و فرهنگی     یزدی،  مصباح   محمدتقی  کتاب   در  بعداً  ؛( ۲۷/۵/۱۳۷۹)   آبعلی،  تابستانی،  اردوی 

  ص  ،۱۳۹۱قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(،   زواره،غلامرضا گلی: الله مرتضی مطهری، نگارشعلامه شهید، آیت

کرد، و با گیرایی و حرارتی الله بروجردی بحث میمصباح یزدی در جای دیگر: »آشوری از مشهد به قم آمده بود و در مدرسۀ آیت  .۱۹۷-۱۹۹

الله آشوری  پرداخت. ... اگر معلوم شود چه کسانی حتّی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از حبیبهای جوان به سخنرانی میویژه برای طلبه

شوند. برخی جوانان با استعداد این گونه مبتلا شدند و به دام تحریف و التقاط افتادند.« )محمدتقی  زده میکردند، همگان شگفتحمایت می

 ( ۱۹۸-۱۹۹مصباح یزدی، آفتاب مطهر، ص 
 البته زیرزمینی شده بود.    ۱۳۶۰بعید می دانم این کتاب در آن زمان قاچاق بوده باشد. کتاب از حوالی سال  ۷۳



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۴۱  

  داشته  اطلاعاتی  انقلابی  مسائلخواست درباره  طبعاً کسی که می  ۷۴.  خوانده  درس  هم  شخصیت  فلان  پیش  او  که

ای که خواندم  دست ما افتاد. دو سه صفحهاین کتاب را بخواند. یک نسخه از این کتاب به  که شد می  تشویق باشد،

ها آن هم  ها بین طلبههایی بزند و این حرفنام دین چنین حرفکند بهجور کسی جرأت میزده شدم که چهبهت

 سراپا   دیدم   و  کردم  مطالعه  دقیقاً  را  کتاب  کند؟  پیدا  رواج[  حقانیای که ما مسئولش هستیم ]مدرسه  در مدرسه

ولی    ۷۵  روزها،  آن  نویسندگان  آثار  از  هاییاقتباس  ها،جوان  برای   جذاب  و  فریبنده  ادبیات  با  بود   کتابی!  است  زهر

 روحش تفسیر سمبولیک قرآن. 

 و  زدم  فریاد  جلسه  آن  در  و   بودم  متأثر  بسیار   من.  داشتیم  مدرسه  در  هفتگی[ عصرهای جمعه یک جلسه  ۶]

  مطالبی   چنین  اسلام  نام  به  و  روحانیت  نام  به  و   باشد   سرمان  عمامه  و  باشیم  حوزه  در  ما   که   زدم  زمین  به  را  ام عمامه

افکارشان  ... آنشوند   حساس  موضوع   به  نسبت  ایعده  که  گردید  موجب  برخورد  این!  شود؟  پخش ترویج  ها در 

این سخن لغوی است. کسانی بودند که نزد پیغمبر گفتند این کسی است که خدمت آقا درس خوانده است؛ اما  می

خیر نشدند. صرف اینکه کسی اکرم )ص( درس خوانده بودند، نزد امیرالمؤمنین )ع( درس خوانده بودند و عاقبت به

بماند. همۀ در دوره آخر سالم  به  تا  نیست که  این  راه و ضامن  باشد، ملاک صحت  نزد کسی درس خوانده  ای 

  ۷۶اند. شیطان که شاگرد خود خدا بود.« منحرفین در ابتدای امر که منحرف نبوده

  از   و   دارد  جلساتی  اینجا  در  و   آیدمی  قم  به  گاهی  ،[توحید ]  کتاب  این[ من پیگیری کردم و گفتند نویسنده  ۷»]

ای هم دارد! آقای ]محسن[  کند و زندگی زاهدانهسنتی و حتی از شیخ انصاری و امثالهم انتقاد می  روحانیت  دستگاه

خوابد، حتی رود، روی تشک نمیگفتند: »من شنیده بودم که او وقتی به مهمانی می[ می۱۳۲۴قرائتی ]متولد  

شدت تظاهر خوابد. غذایش هم، یک کف دست نان و کمی ماست است!« بهزند و روی زمین میفرش را کنار می

دانستند که تا مردم تابع ها بود، چون میکرد! در هرحال انتقاد از روحانیت، استراتژی مشترک این گروهزهد میبه

ها را از مردم توانند افکار خودشان را غالب کنند و لذا باید روحانیت را کنار بزنند و آنها نمیند، اینروحانیت باش

ها را از چشم مردم  جدا کنند. اگر روحانیت نقطه ضعفی دارد، آن را درشت کنند، اگر هم ندارد، جعل کنند و آن

تر خواهد بود بیندازند! طبیعی است اگر کسی لباس روحانیت داشته باشد و علیه روحانیت حرف بزند، خیلی موفق

های فدایی خلق هم ارتباط پیدا  ها بنده از منابع مختلفی شنیدم که آقای آشوری، با چریکتا مردم عادی. بعد 

 ۷۷کرده است.«  

 : است ذکر قابل نکات این یزدی مصباح اظهاراتدرباره 

 آشوری کرده است: شرح زیر به اولاً مصباح یزدی مجموعاً پنج اشکال به

هایی که رأی )تفسیر مادی قرآن(. اینکه در آن زمان تفسیر مادی قرآن رایج شده بود با مثالاشکال اول. تفسیر به 

 
 ای است.  منظور سید علی خامنه ۷۴
 ای و بیشتر شریعتی. خامنه ۷۵
ها فراهم کردند«،  ها را قبلیوگوی یادآور با آیت الله محمدتقی مصباح یزدی: زمینه تأثیر آنگان در گفتگونههای پیدایش فرقان و فرقان »زمینه ۷۶

 . ۱۹،  ص ۶- ۸، شمار ۱۳۸۹و بهار  ۱۳۸۸نامه یادآور، تابستان، پائیز و زمستان فصل
 . ۱۳۹۹بهمن  ۲۷مبارزه گریزی یا التقاط گریزی؟ بازکاوی یک اتهام تاریخی، روزنامه جوان،  محمدتقی مصباح یزدی، ۷۷



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۴۲  

مصباح زده )بند اول( این اشکال کاملاً واردی است. این اشکال نه تنها به توحید آشوری وارد است )صدر بند دوم(، 

 مصباح   مسلماً  و   گذشت  توصیفش  و  معرفی  دوم  بخش  در  که  -  قرآن«  از  »برداشتی  ویبلکه به تفسیر منتشرنشده  

 .  است مکارم و  سبحانی، بهشتی، اشکالات مشابه اشکال  این. است وارد نیز – نداشته اطلاعی آن از

بی دوم.  )زندگی اشکال  اخلاقی  ماتریالیسم  با  مخالفت  و  خدا(  وجود  )انکار  فلسفی  ماتریالیسم  دانستن  اشکال 

:  است  توحید   کتاب  دوم  ویرایش  در  عبارت  این  به  ناظر  و  است  واردی  کاملاً  اشکال(  دوم  بند گرایانه( )میانه  مادی

 و   خرند،نمی  جو  یک  به  هزار  –  عملی  و  اخلاقی   ماتریالیسم  –  خارجی  از  غرضانبی  و  بینایان  که  است  »بدیهی

 ۷۸  «. سازند نمی  عثمان  پیراهن  –  وزایاست  پوینده  که  بازدارنده  و  ویرانگر  نه  که  آنجا  –  را  فلسفی  ماتریالیسم

که در بخش دوم به تفصیل گذشت این دیدگاه آشوری »اشتباه فاحشی« است، اما از آن ارتداد نویسنده چنانآن

 آید.   در نمی

کرد« )بند هفتم(. مشخص زهد میشدت تظاهر بههای عجیب« )انتهای بند دوم( و »بهاشکال سوم. »ظاهرسازی

است؟ حتی اگر چنین زیستی افراطی آشوری را زهد ریایی دانستهخوانی کرده سادهنیست مصباح چگونه انگیزه 

 باشد، این نقص اخلاقی است، اما جرم نیست.   

 کتاب   در   نه(  سوم  بند )  «!قرآن  استناد  به  هم  آن  شاهرود  تیمیجمعی در خانه  اشکال چهارم. اتهام »ازدواج دسته

  وی  که  نیست  مشخص.  است  شده  مطرح  دادگاه   در  آشوری  بازجویی  در  نه  دارد،  مستندی  وی  آثار   دیگر   یا  توحید 

 زده   آشوری  به  بهتانی  چنین  »باهتوهم«  باب   از  آیا .  است  زده  آشوری  به  »افترا«یی  چنین  مدرک  کدام   مبنای   بر

 ! است؟

های فدایی اشکال پنجم. وی »منتقد دستگاه روحانیت سنتی و حتی شیخ انصاری و امثالهم« است، »با چریک

خلق هم ارتباط پیدا کرده است« )بند هفتم(. آشوری در لباس روحانیت منتقد جسور روحانیت بوده و با دستگاه 

مبارزه می استعمار صریحاً  و  استبداد  و  استثمار  کنار  در  بهروحانیت  و  است: »جنبۀ ضدارتجاعی  خصوص  کرده 

با گروه  ۷۹آور است«.  روحانیت بسی کمرنگ و یأس  ضداستثماری ارتباط  از  ابایی  او  های مبارز مارکسیست هم 

 نداشته است.    

ثانیاً مشخص نیست مراد مصباح یزدی از این جمله )در انتهای بند اول( چه کسی یا چه کسانی هستند: »برخی  

 دادند.«  ها همین مطالب را به نام تفسیر قرآن درس میشخصیت

الله آشوری حمایت ثالثاً مصباح پرسیده »اگر معلوم شود چه کسانی حتّی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از حبیب

دانم پاسخ این سؤال چیست و چه کسی شوند.« )اول بند چهارم( من حقیقتاً نمیزده میکردند، همگان شگفتمی

شدن وی را محکوم کرده باشد ربطی به که کسی زندانیشده از افکار وی حمایت کرده است. ایناز افراد شناخته

 حمایت فکری از وی ندارد.  

های پنجاه و شصت جایی منعکس نشده است و از  ماند: چرا چنین نقدهای تندی در دههرابعاً سؤالی که باقی می

ای که مصباح از جریان انقلابی و شخص آقای خمینی  احتمالا به خاطر فاصلهآن مدرک و سندی در دست نیست؟  
 

  .۵۸، پاورقی ص ۱۳۵۵آشوری، توحید، ویرایش دوم، تهران: انتشارات غدیر،  ۷۸
 ، پاورقی. ۲آشوری، رفرم یا انقلاب، ص  ۷۹



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۴۳  

هر نقد تندی تکفیرگری   ۸۰است. در هر حال مطابق مدارک موجود مصباح یزدی آشوری را تکفیر نکرده است.  داشته

 ۸۱نیست. نقدهای علمی مصباح )اشکالات اول و دوم وی( نقدهای کاملا واردی هستند. 

 مبحث چهارم. تکفیرگری خزعلی 

 
(  کمونیسم  مشخصاً)  ارتداد  به  متهم  و  تکفیر  خزعلی  ابوالقاسم  جانب  از   توحید   کتابالله آشوری نویسنده  حبیب

 .   است خاتمه یک و بحث یک  شامل مبحث این .  است  شده

  بحث یازدهم. حکم خزعلی

( بوده است. در این بحث چهار روایت را نقل و  ۱۳۰۴-۱۳۹۴تکفیر آشوری ابوالقاسم خزعلی )  مشهورترین حاکم

 کنم: روایت خود آشوری، روایت خزعلی، روایت مهدی خزعلی پسرش، و روایت حسن یوسفی اشکوری.    بررسی می

 :  است کرده نظر اظهار زمینه این در  موضع پنج در  حداقل خ« آقای و »منالله آشوری در رساله حبیب الف.

 
در بخش دوم در ضمن نقل اظهارات احمد قابل درباره چنین انتسابی به محمدتقی مصباح یزدی، متذکر شدم که من تا کنون سندی برای   ۸۰

 ام.  صحت این نسبت نیافته
 ایدئولوژیک   تحول . ...  شد  شناخته  قم  علمیه  حوزه  در   شریعتی  با  مبارزه  عرصه  تازیکه  عنوان  به  پنجاه  ٔ  »محمدتقی مصباح یزدی از آغاز دهه ۸۱

  نفی  و  نقد  بازار  که  بود  ای تازه  سوژه  و  بهانه  نیز[  ۱۳۵۵  و]  ۱۳۵۴  سال   در  آشوری   اللهحبیب  اثر  توحید  کتاب   انتشار  و  مجاهدین  سازمان  در

 نزدیک  هم  به  حداقل  و  شده  همدل   و  همراه  مصباح  آقای   با  نیز  ساکتان  یا  و  روانمیانه  از  بسیاری   هنگامه  این  در.  کند  ترگرم  را  مصباح  آقای 

های علمیه و جوامع مذهبی تحول ایدئولوژیک در  اینکه بسیاری در حوزه  ( ۲۱۶-۱۲۱۷)یوسفی اشکوری: گرد آمد و سوار نیامد، ص    «.شدند

های مشابه گرایش به شریعتی اندکی  ها( و توحید آشوری را برنتافتند و با این دو پدیده و پدیدهسازمان مجاهدین خلق )مارکسیست شدن آن

کاهش یافت یک حقیقت است، اما این دلیل حقانیت روش و مسلک مصباح یزدی نبوده است. مصباح بر این امواج سوار شد و وقایع بعدی به  

             افول او انجامید.



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۴۴  

که من مشهد نبودم، چند  شود و در حالیبود، که ]ابوالقاسم[ خزعلی از تبعید آزاد می  ۵۵[ در ]شهریور[ سال  ۱»]

ای[ است، و یا با او در تماس است. چند وقت بعد شنیدم مانَد و عمدتاً هم یا با آقای خ ]خامنه ده روزی مشهد می

علامت قبول ]!؟[ اظهار تأسف  که آقای خزعلی در قم فتوای کمونیست بودن مرا داده و دوستان دیگر ایشان نیز به

بهکرده )لابد چون  بود  آقای خوبی  اوّل  مثلاً اند، که حیف،  تنها  اقتصادی  نظر  از  باز  بود(،  مانند چوبی  نظرشان 

ستنِ کارد شود یک چیزی، ولی ]از نظر اعتقادی[ ... یعنی قبلاً سر یارو را بریده بودند، تا بعد موقع شکمونیست می

 طور بوده؟  بپرسند که خوب، حالا قضیّه چه بوده؟ درست بوده؟ همین

به۲] ایشان ]خامنه[ در سفری که  داشتم،  آقای تهران  تنها پیش  باشد،  ولو خضوع لازم  تأکید داشتند که  ای[ 

  –  خصلتش  و  سواد  آن  با  –خزعلی برو و توضیح بده و خود را پاک کن، )و معلوم است که خود را پیش خزعلی  

 ( چه؟ یعنی کردن پاک

[ در یک نشست که با آقای خزعلی در حضور آقای دکتر مفتح و دکتر بهشتی و ]محمدمهدی[ ربانی املشی ۳]

گوئید اینکه آنچه را می  -۱کردند در سه مرحله نقد کردم:  داشتیم، دلائلی را که برای کمونیست بودن من اقامه می

دلیل کمونیست   -۳کیفیّت و کمّیت مشخّص آن را ثابت نمائید،    -۲باید اصل آن را با معیارهای اسلامی اثبات کنید،  

ی دیگری )که قرار نهار دعوتیم، و باشد برای جلسهبودن آن را روشن بفرمائید؛ که بهانه آوردند که دیر شده و ما به 

شد پنجشنبه منزل آقای بهشتی باشد(، که هرگز در آن حضور نیافتند. البتّه من در این جلسه، شکل زندگی و 

 رحمانه نقد کردم.  گیری آقایان را بیشه و موضعاندی

من گفتند ]اگر[ تو ]آشوری[ چیزی نگوئی، ای[(  با خزعلی داشتند، به[ پس از یک دیداری که ایشان )خ ]خامنه۴]

خلاصه در همین حیص و  .بنا شده ایشان ]خزعلی[ هم چیزی نگویند، ولی بعداً معلوم شد که خیر، چنین نیست

 بیص ]کتاب[ توحید هم منتشر شد، و مسئله را حادتر کرد.

ناراحتی[ ]خامنه۵] با  به حرف ]گوش[ ای[  نه تو  ئی محسوس گفتند تو هم مقصّری، خزعلی هم مقصّر است، 

گفتم عجب! من از شما  را دوست داشت(. می  ۸۲[«  مِّن دُونِ اللَّهِکنی و نه او )»إتّخَذُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أربَابَاً ]می

 خواهی؟«کشی و تقلید کورکورانه میکنم و شما خزعلی را پیش میقرار و سؤال می

 : است ذکر قابل نکات این آشوری اظهاراتدرباره 

.  کند می اعلام کمونیست توحیدش کتاب دلیل به را آشوری تبعید، از آزادی از بعد  کوتاهییک. خزعلی در فاصله 

  نه   رساله  این  در   نه  مهم   امر  این  جزئیات  به  آشوری  متأسفانه.  باشد   بوده  باید   ۱۳۵۵  سال  دوم  نیمه  قضیه  این  زمان

 به   امر  این  از  او.  است  کرده  یاد  آن  از  که  است  جایی  تنها  اول  موضع.  است  نکرده  ایاشاره   کمترین  آثارش دیگر  در

  ذیل   در   او  توضیحات  از.  است  نکرده  تفسیر  تکفیر«  و  »ارتداد  به  راآن   هرگز  و   کرده،  تعبیر  بودن«  کمونیست  »فتوای

 ماتریالیست )  اعتقادی  کمونیست  را  خود  اما  نداشته،  مشکلی  اقتصادی  کمونیست  با  او  که  آید برمی  اول  موضع

 دانسته است.    سفی( نمیفل

اند( مطابق مدارک  علامت قبول ]!؟[ اظهار تأسف کردهدو. بر خلاف ادعای آشوری )دوستان دیگر ایشان نیز به 

 
 ( ۳۱راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند. )توبه: ها ]اهل کتاب[( دانشمندان و )آن ۸۲



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۴۵  

از آنموجود هیچ از کسانی که در رساله  برده شده )خامنهیک  نام  از حکم ها  و...(  ای، بهشتی، مفتح، مطهری، 

 اند. اظهار نارضایی صریح بهشتی گذشت و دوباره خواهد آمد.  خزعلی استقبال نکرده

ای نه تنها محرک خزعلی در حکم کمونیست بودن سه. مطابق مدارک موجود و برخلاف بدبینی آشوری، خامنه

آشوری )و در حقیقت حکم تکفیر و ارتداد وی( نبوده، بلکه کوشیده هر دو طرف )آشوری و خزعلی( را تعدیل کند.  

دانسته، و یقیناً آشوری را کمونیست او در این قضیه نه طرف خزعلی بوده نه طرف آشوری، هر دو طرف را مقصر می

 دانسته است. مدارک آن گذشت و خواهد آمد.  و مرتد نمی

ای که در موضع سوم رساله نقل شده، علاوه بر آشوری و خزعلی، سه نفر دیگر هم حضور دارند  چهار. در جلسه

 موضوع .  بود  کرده  گزارش  را  مهم )مفتح، بهشتی و ربانی املشی(. ای کاش آشوری جزئیات بیشتری از این جلسه  

  بر .  است  کردهمی  دفاع  خود  از  او  حقیقت  در.  بوده  او   بودن  کمونیست  به  خزعلی  حکم  قضیه  وی  روایت  به  جلسه

  هاآن  قوی  احتمالبه  باشند،  بوده  موافق(  خزعلی)  شرع  حاکم  مثلاً  با  یادشده  ناظر  سه   که  آشوری  ادعای  خلاف

. بدانند(  فلسفی  و  اعتقادی)  کمونیست  یا  مارکسیست  را  او  خود   آنکهبی  دانستند،می  زدهمارکسیست  را  آشوری  کتاب

 سنخ خزعلی معرفی کرده است.            منتقد خود را همفکر و هم هر آشوری متأسفانه

از ایشان ]بهشتی[ دارم مربوط به حبیب ]الله[ آشوری   ایابوالقاسم خزعلی در خاطراتش نوشته است: »خاطره  ب.

مورد ارتداد محکوم کردم. مثلاً در رابطه با    ۱۳بود. من این فرد را با توجه به یکی از آثارش ]کتاب توحید[ به  

صفت رحمان گفته بود که رحمت همین ابر و باران و چیزهای ظاهری است، در حالی که رحمان موجود مستقل 

 به.  بود  آنجا  هم  آشوری  آمد   قم  به  که  بهشتی[  محمد   سید ]   دکتر   بار  یک.  است  موجوداتشرف بر همه  به ذات و مُ

. است   نبوده  ایعجله  هیچ  نه،:  گفتم  ایشان  به  من  ای؟نکرده  عجله  آشوری  ارتداد  حکم  صدور  در  آیا:  گفت  من

هشتی[ از کلمات او ]آشوری[ ب]  له   معظم  ولی   است،   تحسین  خور   در  مرتدی   چنین  درباره  حتی   ایشان  دلی رحم

  ۸۳های کتاب او را ندیده و نخوانده بود.«  خبر نداشت و ناهنجاری 

 بخش  در   و  گرفته  صورت  انقلاب  دادگاه  تقاضای  به  که  است  آشوری«  ارتداد  »حکمقسمت اول خاطرات فوق درباره  

  آشوری.  است  کرده  اشاره  آشوری  ارتداد  گانهسیزده  ادله  از  یکی  به  اینجا  خزعلی .  آمد   خواهد   مدارکش  و  جزئیات  بعد 

  دوم   قسمت  در !  آید؟می  در  ارتداد   و  خدا   انکار   کجایش  از  این.  است  کرده  »اشتباه«  رحمان   واژه  تفسیر  در  نهایتاً

  بخش  همین  اول  بحث  در  کند،می  اشاره  خزعلی  ارتداد  درباره  بهشتی  و  خودش  گفتگوی  به  خزعلی  فوق  خاطره

 . کنمنمی تکرار. گذشت تحلیلش

( پسر ابوالقاسم که در زمان انتشار کتاب آشوری »یازده ساله« بوده نوشته است: ۱۳۴۴مهدی خزعلی )متولد    ج.

ای[ در مسجد کرامت ای بود، و ایشان ]خامنهالله ]سید علی[ خامنهرزم آیتراه و همالله آشوری هم[ حبیب۱»]

جستند و چه جوانان در مکاتب ماتریالیستی میکرد، آنها و جوانان مباحثی نو را بیان میبالاخیابان برای بچه

خواست  ای[ میکرد و در واقع او ]خامنهبرایشان آرمان و هدف شده بود، از میان قرآن و روایات برایشان پیدا می

له   الله نیز تأثیرپذیری متقابلی از معظمروز را از منابع دینی جایگزین نماید، حبیبها و نیازهای جوان آنآرمان

 
 . ۱۵۲، ص  ۱۳۸۲الله ابوالقاسم خزعلی، تدوین حمید کرمی پور، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،   خاطرات آیت  ۸۳
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انتشار[ کتاب توحید آشوری، پدر آن را مطالعه و  ۲] داشت... بدو  از آن گرفتند، به  ۱۳[ ]در  استناد آن اشکال 

نویسنده   ]دانستند می  مرتد   را  کتاباشکالات،    خزعلی  اللهآیت  حضرت  محضربه  خود  از  دفاع  برای  آشوری[  ۳. 

 پدر  منزل،  از  او   خروج  از  پس  که  است  این  جلسه  آن  حاصل  کند،می  دفاع  خود  عقاید  از   هیجان  و  شور  با  رسد،می

، پدر محکوم فراری است، در ۵۷تابستان   [ ۴! ]است  نجس  و  مرتد   او  بکشید،  آب  را  او  چای  استکان:  فرمایند می

جلسات مخفیانه با روحانیون سیاسی مشهد چون ]سید ها  سنگی مشهد اقامت دارد، شبای محقر نزدیک کوهخانه

بازار( میعبدالکریم[ هاشمی مؤمنین  )از  رضا  به حاج  دارند، یک شب  واعظ[ طبسی  ]عباس  و  که  نژاد  فرمایند 

ای را به منزل ما بیاورید. ایشان به منزل مسجد کرامت برو و بعد از نماز مغرب و عشاء آقای ]سید علی[ خامنهبه

گفتند و ما آمدند ... موضوع آشوری بود و مباحث کتاب توحید. پدر بسیار تند در رد ]کتاب[ توحید سخن می

[ ۵] ای[ به دلیل حمایت از آشوری داشتند!ایشان ]خامنهخواندند، گاهی عتاب تندی هم بهآشوری را مرتد می

 ما   منزل  در  را  نمازش  آید،می  ما  منزلبه  که   صبح  و  است  مسلمان  او :  گویند می  پدر  جواب  در  ایخامنه  آقای

 وگرنه   است  شبهه  رفع  برای  دهدمی  نشان  و  آوردمی  شما  منزلبه  را  نمازش  که  همین:  فرماید می  پدر  و!  خواند می

 ۸۴  «!آمد می شما منزلبه و خواند می حرم یا مسجد  در را نمازش

 : است ذکر قابل نکات این خزعلی مهدی اظهاراتدرباره 

  خزعلی   ابوالقاسمها عقیده  اولاً به احتمال قوی بسیاری از این مطالب را مهدی خزعلی از پدرش شنیده است. این

 رهبری   فشار  زیر  و  بود  رهبری  مرجعیت  مخالفان  از  یکی  خزعلی  ابوالقاسم  که  نکنیم  فراموش.  است  ایخامنه   درباره

  ۸۵.  شد  نگهبان شورای فقهای از استعفابه مجبور ۱۳۷۸ سال در

حکم ارتداد او را صادر   ۱۳۵۵ثانیاً آشوری با خزعلی ملاقات کرده و خزعلی پس از شنیدن دفاعیات وی اواخر سال  

  که  ای جلسه  با  جلسه   این  آیا  است؟   بوده  زمینه  این  در  برگزارشده یا ابرام کرده است. آیا این جلسه تنها جلسه  

  است؟  یکی  اند،داشته  حضور هم  املشی  ربانی  و  بهشتی  و  مفتح   خزعلی،  و   خودش   بر  علاوه و  کرده  گزارش  آشوری

 ایازی   گوشبه  آنچه  در  که  باشد،  خزعلی  مهدی  سوم  نکته  همین  ایازی  روایت  در  هشتمرسد نکته  ثالثاً به نظر می

 .  باشد  شده خلط  مطهری حضور با ایجلسه با است رسیده

کرده است. اینکه وی از این حوالی از مسلمانی آشوری دفاع می  ۱۳۵۷ای تا تابستان  رابعاً مطابق نقل فوق، خامنه

منتقد برخی آراء آشوری شده باشد منافاتی با این ندارد که همچنان معتقد به مسلمانی وی بوده باشد. این دو 

  هیچ تلازمی با هم ندارند.  

اشکوری که در دهه    د. یوسفی   نخستین   و  توحید   کتاب  از  را   خود  تلقی  کرده می  تحصیل  قم  در  پنجاهحسن 

 الله حبیب  »مرحوم:  است  داده  توضیح  است  شنیده  مستقیماً  زمینه  این  در  خزعلی  از  آنچه  و  آشوری  با  دیدارش

  ایران   سراسر  و   تهران  و  قم  در   خود  توحید   کتاب  با  بیشتر  که  بود  خراسان  فکرخوش  و  جوان  روحانیون  از  آشوری

.  برانگیخت  عظیمی  هایجدال  و   شد   چاپ  بار  چند   و  گرفت  قرار  توجه  مورد  زود  خیلی  کتاب  این. ...  شد   می  شناخته

 
 .  شد خواهد نقل  بعد بخش در نظر  اظهار این ٔ  . دنباله۱۳۸۷بهمن  ۲۳مهدی خزعلی، رهبری و توحید آشوری!، وبسایت مهدی خزعلی،  ۸۴
   .۱۳۵-۱۳۸، فصل دهم، باب ششم، ص ۱۳۹۴محسن کدیور، ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، کتاب الکترونیکی،   ۸۵
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  و   هماهنگ  و  تازه  تقریباً  طرح  نویسنده.  آمد   جالب  خیلی  نظرم  به.  خواندم  و  کرده  تهیه  را  کتاب  زمان  همان  در

ه داده بود. ... مستندات اقوال و آراء و تفاسیر نویسنده صدها آیه قرآن و یا نهج ارائ  شرک   و  توحید   از  منسجمی

البلاغۀ و نیز گاه برخی روایات است. تمام همّ و غمّ نویسنده آن است که طبق معمول روشنفکران و انقلابیون 

توان بر آن بنیاد جامعه عیار بنمایاند که میبینی و ایدئولوژی تماممسلمان آن دوره اسلام و توحید را یک جهان

 . نهاد بنا اخلاقی و دینی آرمانی

تر از اسلام و توحید بود. رویکرد اساسی بندی مفاهیم و عقاید و تفاسیر نوتر و انقلابیابتکار مرحوم آشوری طبقه

سو و بنای گشایی از معضلات اجتماعی و در واقع مبارزه با شرک و الحاد از یکقصد گرهوی زمینی کردن دین به

  از   بعد   دردبه  نخورد  مرگ  از  پیش  دردبه  که  دینی  گفتمی  شریعتی.  بود  دیگر  سوی  از  توحیدی   طبقهبیجامعه  

 انقلاب   و  دینی  مبارزه  وگرنه  بودند   پذیرفته  زمان  آن  انقلابیون  تمام  که   بود  فکری  این .  خورد  نخواهد   هم  مرگ

 از  اعم)  همه  واقع  در.  نمودمی  بیهوده  و  لغو  دینی  معیارهای  با  جامعه  مدیریت  و  مذهبی  حکومت  تأسیس  و  اسلامی

گرایی محض رها  انی و غیرروحانی( بر آن بودند که اسلام را از حصار تنگ فردیت و اخلاق فردی و آخرت روح

   ۸۶ « .بود زمینه همین در کوششی هم آشوری  توحید . بیاورند  انقلاب و سیاست و جامعهعرصه سازند و به

نظرم دو علت اساسی داشت: یکی دین را بیش های جدی را برانگیخت، به »اما اینکه چرا ]توحید آشوری[ مخالفت

و شأنی از همین دنیا  رسید آخرت را مرحلهکرده، و حتی گاه به نظر میگرایانه تفسیر  از حد دنیایی و حتی مادی

کرده بود. که موضع رادیکال و ضدطبقاتی داشت و شدیداً با اشرافیت و زیست اشرافی مخالفتداند و دیگر اینمی

کاران البته آنچه مهم بود دومی بود نه اولی. ... در سالیان پیش از انقلاب دو اندیشه بیش از هر چیزی محافظه

  و   روحانیکشاند. یکی نفی طبقه  العمل و مخالفت میخشم و عکسطور خاص روحانیون و علما را بهمذهبی و به

گونه طلبانه و ضدطبقاتی و ضداشرافی. در مورد آشوری نیز همینقد روحانیان، و دیگر اتخاذ مواضع مساواتن  حتی

 مالکیت  وقتی.  بود  چنین  نیز  مستضعفین   آرمان  و  فرقان  و  تهرانی  علی  و  شریعتی  و  مجاهدینکه درباره  بود. چنان

 !  افتاد می لرزهبه الهی عرش گویا رفت،می  سؤال زیر

کنم شاید تا حدودی گویای مدعایم باشد. در قم آقایان ]محمدتقی[ مصباح یزدی و ابوالقاسم  ای را نقل می... خاطره

[ چند تن از جوانان و دانشجویان  ۱۳۵۷خزعلی سردمدار ضدیت با آشوری و توحید او بودند. یک بار ]حوالی سال  

 
ها چندان غریب نبود ولی در مجموع حاوی »هرچند مضامین این کتاب در آن سال ؛  ۲۶۶-۲۶۷یوسفی اشکوری، گردآمد و سوار نیامد، ص   ۸۶

گمانم در تفکر به اصطلاح آن ایام »انقلابی« )حداقل در مواردی( راه افراط پیموده های دینی رادیکال از قرآن و منابع اسلامی بود و به برداشت

  هایی روی زیاده  آن  در  کتاب  خواندن  از  پس  اما  بودم،  انقلابی  های دیدگاه  چنین که من خود از کسانی بودم که در آن دوران شیفته  بود. با وجود این 

 بیش... و انقلاب کلی طور به و  ملک و جن و شهود  و غیب چون قرآنی مصطلحات و مفاهیم از هاییبرداشت. نمودنمی قبول  قابل که دیدممی

از نظام اجتماعی برابری   حرف  اما.  رسیدمی  نظر   به  گرایانهمادی   و  مادی   حد   از طلبانه حول زیربنای اعتقادی  اساسی و محوری کتاب دفاع 

 مانند  و  من  برای   توحید،  بنیاد  بر  اشگرایانهمساوات  نظام  بر   او   فراوان»توحید« بود و این تفکر پس از »طرح هندسی مکتب« شریعتی و تکیه 

 البته  که  فرقان  گروه  روحانی  رهبر)   گودرزی   اکبر  از  آن«  گوناگون  ابعاد  و  »توحید  کتاب  نیز  آن  از  پس  اندکی.  دفاع  قابل  و  بود  آشنا  کاملاً  من

 ۸  زیتون،  عمامه«،  »جنگ  و  آشوری   اللهحبیب  اشکوری،  یوسفی  حسن)   «.یافت  انتشار  هوا  و  حال   همین  در(  نداشت   نویسنده  نام  زمان  آن  در

 ( ۱۳۹۶ خرداد
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 کنیم   صحبت[  توحید   کتاب]از تهران[ به قم آمده، مهمان من بودند. گفتند برویم نزد آقای خزعلی و با او ]درباره  

 درس   بیشتر  البته)  بود   قم   مدرسان   از  خزعلی  ابوالقاسم. ]بردارد  دست   آشوری   با  دشمنی  همه  این  از  که  بخواهیم  و

با شناختی که از خزعلی داشتم هر نوع صحبت   ۸۷.[  کردممی  شرکت  ایشان  تفسیر  درس  در  هم  من  و(  داشت  تفسیر

ای از من[، دوستان سخن خود  دانستم. اما در عین حال به منزلشان رفتیم. ]پس از مقدمهبا ایشان را بیهوده می

را گفتند و در نهایت گفتند حتی اگر ایرادهایی به کتاب توحید وارد باشد، چنین برخوردهای تند و تکفیری مفید  

و  الحادی  را  افکارش  و  داد  قرار  حمله  مورد  را  آشوری  تمام،  ایمانی  شور  و  با حدت  خزعلی  نیست.  سازنده  و 

ای را در برابر او رد کرد. خزعلی ادعا کرد که آشوری فریبکاری بیش نیست. ضداسلامی دانست و هر نوع مسامحه

عنوان نمونه گفت یک بار آشوری به اینجا آمده و شبی مهمان من بود، هنگام خواب رختخواب را پهن کردیم  او به

توانی  او گفتم برو دیگران را فریب بده و نمیهاد، و روی زمین خوابید، و من بهکه بخوابد، اما او تشک را کناری ن

شناختم شدیداً برآشفتم و خدمت آقای خزعلی مجادله کردم و به ایشان مرا خر کنی. من که اساساً آشوری را نمی

چه دلیل و حجت  شناسم، اما شما بهگونه قضاوت کنید، من آشوری را نمیگفتم: حاج آقا! از شما بعید است این

زیستی او برای فریب شما و دیگران است؟ او لابد فکری دارد و گوئید سادهدانید و میکار میشرعی او را فریب

زیستی کرده و حتی در سادهاش عمل می کند! بعدها شنیدم که آشوری شدیداً ساده زندگی میطبق فکر و عقیده

      ۸۸کرده است.«  افراط می

قبل از پیروزی انقلاب( به اتفاق دوست سابقش سید رضا تقوی دامغانی   ۵۷یا    ۵۶یوسفی اشکوری در همان حوالی )

  سی -بیست  حدود.  گردند برمی  راضی  و  روند می  خانبرای شنیدن سخنان آشوری به مدرسه    ۸۹(  ۱۳۲۵)متولد  

 آورد نمی  خاطر  به  را  گفتگو  آن  مفاد  اشکوری  یوسفی.  بودند   آمده  توحید   کتاب  صاحب  سخنان  استماع  برای  طلبه

  دهد   توضیح  را  مدعیاتش   کردمی  تلاش   او  و  بود  توحید   کتاب  مطالب  همان  پیرامون  که  دانممی  اندازه  همین  »ولی 

کنم ایشان دو یا بود که فکر می  ”جنگ عمامه“  جمله  دارم  یادبه  آشوری  از  که  مهمی  نکته  تنها.  کند   ابهام  رفع  و

 یوسفی  نظر  به  «!نیفتد   راه  عمامه  جنگ  حالا: ...  گفتمی  که  بود  این  نیز   تعبیر   کاربردسه بار تکرار کرد. زمینه  

کنایتی است از جنگ مذهبی و علمایی که عمدتاً بر سر عقاید افراد و در واقع تفتیش   ”جنگ عمامه”»  اشکوری

عقاید و در نهایت برای سرکوبی عقاید دگراندیشان است و در تاریخ اسلام همواره در جریان بوده و در جمهوری 

 ۹۰اسلامی با شدت و غلظت تمام قابل مشاهده است.«  

 
 الله آشوری و »جنگ عمامه«. یوسفی اشکوری، حبیب ۸۷
خواهد زیستی و زندگی زاهدانه یک سنت اسلامی و انقلابی است و او نیز می»ساده؛  ۲۶۷-۲۶۸یوسفی اشکوری، گردآمد و سوار نیامد، ص    ۸۸

گویی و ریاکاری کرد؟ حداکثر این  دروغخوانی کرد و کسی را بدون دلیل متهم بهشود انگیزهچنین باشد، این که ایرادی ندارد. اصولاً مگر می

الله آشوری و  کند ولی این دلیلی برای متهم کردنش نیست.« )یوسفی اشکوری، حبیبزیستی افراط میاست که بفرمایید آشوری در ساده

 »جنگ عمامه«(  

کتابی با عنوان   ۱۳۵۷های مستعار حسن علوی و رضا حسن آبادی در سال  سید رضا تقوی دامغانی به ترتیب با نامحسن یوسفی اشکوری و   ۸۹

   کنند.صفحه منتشر می ۷۶نخستین سالگرد درگذشتش در قم در »مردی از کویر« در بزرگداشت دکتر علی شریعتی در 
 .  ۲۶۸یوسفی اشکوری، گردآمد و سوار نیامد، ص الله آشوری و »جنگ عمامه«؛ و یوسفی اشکوری، حبیب  ۹۰



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۴9  

 : است ذکر قابل ذیل نکات اشکوری یوسفی اظهاراتدرباره 

  تفسیر   در  وی  افراط  از  رقیق  انتقادهایی  با  البته  است،  همدلانه  کتابش  و  آشوریاولاً موضع یوسفی اشکوری درباره  

 .  است  مناسب  بسیار  شریعتی  پیروان  نزد  خصوصاً  دوره  آن  فکری  فضای  درک   برای  وی  توصیفات.  دینی  متون  مادی

 مجموع  در  خزعلیبه  وی  هایایراد.  است  وی  اظهارات   نقل  و  خزعلی  با  ملاقاتش  گزارش  وی  خاطرات  تازهثانیاً نکته  

 .  است بوده خزعلیبه( بهشتی حتی) آشوری منتقدان اکثر ایرادهای این . است وارد

 قضیه   و  قم  خان  مدرسه  در  آشوری  جلسه  در  حضور  از  گزارشش  اشکوری  یوسفی  خاطرات  تازه ثالثاً دومین نکته  

    ۹۱.  است آشوری زبان از عمامه جنگ

در مورد حکم خزعلی نکات مهمی باقی مانده که در ضمن تحلیل حکم دادگاه انقلاب در بخش بعدی بررسی 

 خواهد شد.  

 خاتمه  

 کنم: دو نکته اشاره میدر خاتمه این مبحث به

 ساواک   گردانیصحنه  با  قوی  احتمال  به  که  –در نامه به آقای خمینی    ۱۳۵۷در آبان    ۹۲عبدالرضا حجازی  اول.  

 »کتاب : است نوشته  داراندین میان در کمونیستی افکار  نفوذ به پرداختن از پس حجازی  عبدالرضا  – شده نوشته

  الله ایّده – ایخامنه علی سید  آقای شده تربیت آشوری. است  فاجعه این نتیجه آشوری[ اللهحبیب]  نوشته توحید 

 مورد   این  در  –  الله  ایّده  -  خزعلی[  ابوالقاسم]  آقای  از...    دانند می  عالیحضرت  صحابه  از  را  خود  ایشان  و  است  –

  ۹۳  «.بفرمایید  تحقیق

 های حوزه  در  کمونیستی  افکار  نفوذنامی نبوده، توحید آشوری را نشانه  اولاً عبدالرضا حجازی که روحانی خوش

  کتاب   خواسته  خمینی  آقای  از  ایخامنه  هواداری  و  ایخامنه  و  آشوری  نزدیک  ارتباط  به  توجه  با  و  دانسته  علمیه

 میزان  درباره.  گفتهشاه  اسلام  مارکسیسم  و  سیاه  و  سرخ  ارتجاع  همان  بچسباند،  خمینی  آقای  نهضتبه  را  آشوری

  است  مثال  شاهد   آنچه  ثانیاً.  کنم نمی  تکرار.  شد   بحث  سوم  و  دوم  هایبخش  در  تفصیلبه  آشوری  و  ایخامنه  ارتباط

 .     است   بوده  خزعلی  پیرو  امر  این  در  حجازی  یعنی.  است  خزعلی   حکم  به  آشوری  بودن  کمونیست  در  حجازی  استناد

 سه قول دیگر در نسبت مارکسیستی به آشوری در دست است:    حداقلدوم. 

 
 الله آیت  مرحوم  که  دامغان  علمیهآورم که در حوزه  که سال دوم طلبگی من بود، روزی را به خاطر می  ۱۳۵۶: »در سال  جمله خاطرات مرتبطاز    ۹۱

  کتاب   نقد  در  دامغان  بیک  فتحعلی  حاج  مدرسه  در  قم  مقیم  دامغانی  طلاب  حضور  با  را   پرچالشی  و  داغ  ٔ  جلسه  بود،  تبعید  ما  شهر  در  خزعلی

  هایشبکه  ، (توحید  کتاب  نویسنده)   آشوری   الله  حبیب  اعدام  بازخوانی  ،( ۱۳۴۲  متولد)  نصیری   مهدی )   «.بود  کرده  برگزار  آشوری   توحید

 ( ۱۴۰۰ شهریور ۱۷ نویسنده،  اجتماعی
 و   ۳۷۹  ص  ایران،  مذهبی  سیاسی  سازمانهای   و  جریانها  جعفریان،  به   بنگرید(.  ۱۳۶۲  سال   حوالی  اعدام  –  ۱۳۱۳عبدالرضا حجازی )متولد   ۹۲

:  خمینی  آقای   به  نامه  در  منتقدانش  و  رحیمی  مصطفی  –: آنان که گفتند آری، آن که گفت نه  عصرانه با طعم قانون  کدیور،  و  ؛۱۳۱۴-۱۳۱۹

 ( ۱۳۹۷ مرداد ۱۵)   مخالفم؟« اسلامی جمهوری  با »چرا
ص    ۱۷۷)به نقل از امام خمینی در آینه اسناد، ج    ۱۳۱۴)پاورقی( و    ۹۳۳-۹۳۴جعفریان، جریانها و سازمانهای سیاسی مذهبی ایران، ص   ۹۳

   .۲۹۸مذهبی دوره پهلوی دوم، ص -جریانهای سیاسینیا، (؛ و جعفریان و شیرعلی۴۹۰

https://kadivar.com/16668/


 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۵۰  

در   ۱۳۵۷(: »ما یک نمایشگاه کتابی در ابتدای سال  ۱۳۳۹صفاءالدین تبرائیان )متولد    ۹۴سید رضی شیرازی.الف.  

  همان  در هم آشوری  اللهحبیب شیخ توحید  کتاب  که کردیم برگزار[ تهران آبادیوسفحیاط مسجد شفا ]در محله  

([ تا کتاب را دید، با عبایش کتاب را برداشت )به نشانه ۱۳۰۷- ۱۴۰۰)  شیرازی]   رضی  آسید .  بود  شده  منتشر  ایام

 " کند؟ می  کار  چه  اینجا  "مارکسیست  شیخ"  این  کتاب":  که  زد  تشر  منبه  و  کرد  پرت  بیرون  به  حیاط  از  و(  نجاست

( هافرقانی)  هااین  عمیق  انحرافات  متوجه  نوعی  به  که  رفت  کسانی  سراغ  فرقان  بینیممی  کنیممی  نگاه   که  بعدها

 و   مطهری[  مرتضی]  آقای  نگاه  نوع  با  داشت  آشوری  به  بهشتی [  محمد   سید]  آقای  که  نگاهی  نوع.  بودند   شده 

 اما .  کردمی  برخورد  قضایا  این  با  بیشتری  تسامح  با  بهشتی  آقای  مقدار  یک.  بود  متفاوت  کاملاً[  شیرازی]  آسیدرضی

 ۹۵«  .دادهم می را خطر تشخیص  دادمی را  انحراف تشخیص اینکه از غیر.  بود محکم  و صلب خیلی  مطهری آقای

اولاً سید رضی شیرازی که بر مبانی فلسفی إشراف داشته کتاب توحید را عملاً از کتب ضلال دانسته، نویسنده 

 مرادش   که  است  محتمل  است،  تند   بسیار  آن  ظاهری  معنای   که  است،  کرده  خطاب  مارکسیست«  »شیخ  راآن

  بعید  البته.  است  الحاد  معادل  که  اعتقادی  و   فلسفی  مارکسیست  نه  باشد،  بوده  اجتماعی  و  اقتصادی  مارکسیست

 .    باشد  بوده آشوری ارتداد حکم انشاء مقام در ایشان غیرعمومی نقل این در است

از انقلاب چند تن از روحانیون تهران از جمله سید علی ]هاشمی[    ۹۶سید علی هاشمی گلپایگانی.  ب.   »پیش 

( به دعوت آقا رضی شیرازی در منزل  ۱۳۰۴-۱۳۹۵( و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی )۱۳۱۰-۱۳۸۹گلپایگانی )

الله آشوری بر جمع وارد شده فرش را کنار زده و روی زمین نشسته بود. سید علی  ایشان جمع شده بودند. حبیب

 آشوری   که  بود  گفته  -  است  محفوظ  من  نزد  نامش  که  –یکی از حاضران  شکل خصوصی به]هاشمی[ گلپایگانی به 

  ۹۷ «.دارد باور را شیوعی مبانی رسماً

حاضران مجلس بوده است، اولاً قالی را کنار زدن و در جمع روحانیون تراز اول بر زمین نشستن تعرض عملی به

کسی شرع و زهد را نمی فهمیده است. ثانیاً باور داشتن    وی   از  غیر   انگار.  وی  خاص  افراطی  زیستیسادههمان شیوه  

ند قول قبل احتمال دارد این باور مربوط به حوزه اقتصاد و اجتماع مبانی شیوعی یعنی کمونیست بودن. البته مان

باشد، نه حوزه اعتقاد و فلسفه. در هر حال محرز نیست گوینده در این نقل خصوصی در مقام انشای حکم ارتداد  

 بوده باشد.  

 
  امام  تهران،  در  فلسفه  و  اصول   و  فقه   خارج  مدرسان  از  شیرازی،  میرزای   نوادگان  از  تهران،  فلسفی  مکتبسید رضی شیرازی آخرین بازمانده   ۹۴

 کتب   جمله  از.  گرفت  قرار  نافرجام  قصد  سوء  مورد  فرقان  گروه  توسط  ۱۳۵۸  تیر  ۲۴  تاریخ  در  تهران،  آبادیوسف   در  شفا  مسجد  جماعت

فارُ :  است  ایشان   منتشرشده سِأ فار  عَنِ   الًَأ سَأ مَةِ   عَََ   تَعأليقاتٌ :  الًأ ِكأ أمُتعَالََِةِ   الْأ فارِ   فِ   ال سَأ لِيَّةِ   الًأ بَعَة  الأعَقأ َرأ  حکیم   منظومه  شرح  های درس  ،الًأ

شت وی منتشر  بزرگدا در کتاب جلد چند(. اخلاقی و تفسیر مباحث) حکمت زلال  و(  اعتقادی أصول  دوره یک)  ناب نگاه ، (جلد ۲)   سبزواری 

 (.    ۱۳۹۵نامه و خدمات علمی فقیه دانا و حکیم توانا )انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شده از جمله زندگی
 .  ۷۳۵۷، کد خبر ۱۴۰۰آذر  ۱۵در گفتگو با صفاءالدین تبرائیان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  "زعیم حوزه علمیه تهران"زندگی و زمانه  ۹۵
الدین هاشمی گلپایگانی، از شاگردان آقای سید ابوالقاسم خویی، و امام جماعت مسجد سادات  سید علی هاشمی گلپایگانی فرزند آقا سید جمال  ۹۶

 آباد تهران.   یوسف
   کنندگان در این جلسه و ناقل موثق آن به درخواست ناقل نزد نگارنده محفوظ است.نام برخی شرکت ۹۷



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۵۱  

ن قَبألِ  در ضمن تفسیر این آیه  (  ۱۳۱۰-۱۳۸۹)  ۹۸محمدرضا جعفری    ج. نَاكُم مِّ ا رَزَقأ نفِقُواأ مِمذ
َ
أ أ ينَ آمَنُوا ِ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ
المُِونَ  مٌ لًذ بَيأعٌ فِيهِ وَلًَ خُلذةٌ وَلًَ شَفَاعَةٌ وَالأكََفِرُونَ هُمُ الظذ تَِِ يوَأ

أ
ن يأَ

َ
»در سالهای گذشته  گفته است:  (  ۲۵۴)بقره    أ

الله آشوری، که افکار الحادی و مارکسیستی داشت. ناشران آن افراد کتابی چاپ کردند به نام توحید نوشته حبیب

داند باشند. در آن کتاب آیه »یوم لا بیع له و لا خلۀ«؛ که ربط به روز قیامت دارد، مربوط به مراحلی میموجود می

شود، و نظام اقتصادی تابع آن هم واژگون  رسد که وضع اقتصادی واژگون میکه تضاد درونی جامعه به حدی می

این آیه شود، و لذا در آن روز تمامی معاملاتی که بر پایۀ خصوصی است از بین می رود. نویسنده آن کتاب به می

صلۀ طبقاتی معنای فاتمسک کرده بود، تا بگوید »لا بیع فیه« یعنی مالکیت خصوصی در آن نیست؛ »خلۀ« را به

رود، و تمامی  ای نیست، شفاعت نیست، تفوق نیست، و دولت از بین میدر نظر گرفته و گفته بود چنین فاصله

  ۹۹این آیه تحمیل کرده بود.«  اوهام و خیالات مارکس را به

رأی مارکسیستی معرفی شده است. تأویل با تفسیر به  ”صاحب افکار الحادی و مارکسیستی“در این قول آشوری  

ترین فرد در چنین نسبتی بعد از خزعلی است.  صاحب افکار الحادی به غیر ارتداد دشوار است. ظاهرا جعفری صریح

 والله عالم.    

 مبحث پنجم. دیدگاه آقای خمینی 

 کردهمی  ابراز  را  خود  منظور  کلی  شکلبه   بگوید،  صریح  را  جزئی  امور  درباره  نظرش  که  نبوده  این  خمینی  آقایشیوه  

 کرده  نظر  اظهار  آبادینجف  صالحی  اللهنعمت  جاویدِ  شهید   و  شریعتی  علی  هایکتاب   درباره  شیوه  همین  به  او.  است

  سپس  کرده،  نقل   عیناً  بحث  آخرین  در  را  است  تفکرآنچه به احتمال قوی ناظر بر این کتاب و این شیوه    ۱۰۰.  بود

 . کنم می تحلیل

 بحث دوازدهم. آقای خمینی و آشوری 

 علمیه در مسجد شیخ انصاری نجف در جمع طلاب و روحانیون حوزه    ۱۳۵۶مهر    ۶آقای خمینی در سخنرانی  

 و   متکلمین  صوفیه،  عرفا،:  کند می  مقایسه  هم  با  را  روش  دو  پرداخته،  اسلام به  نگریستن  بُعدی  یک  آفات  به  نجف

 به  را  خود  ماعدای  و  کردند،می  غفلت  دنیوی  حیات  از  بودند،   طبیعی  فوق  ما  و  معنوی  جهات  دنبال  که  فلاسفه

  الحاد  احکام با را خود ماعدای و بودند  فرعی و فقهی و تعبدی امور دنبال هم فقها. کردند می تخطئه قشری  عنوان

 دسته   دو  مانند   هم  هاآن  که  اند،شده  پیدا  نویسندگانی   اخیراً.  بودند   واقع  خلاف  دو  هر  و.  کردند می  تخطئه  تکفیر  و

خواهند به اسلام خدمت بکنند و احکام اسلام را به حسب فهم خودشان برای خوب هستند و می  و  متدین  قبل

 بر   معنویات  به  را  مادیاتکردند و همه  مردم تشریح و بیان کنند و بر عکس آنچه که عرفا و فلاسفه مطرح می

 
 ابوالقاسم خویی و سید عبدالاعلی سبزواری و صاحب تالیفاتی در کلام و تاریخ و حدیث بوده است.جعفری از از شاگردان آقایان سید  ۹۸
پوش، با نظارت عبدالحسین  الله علامه شیخ محمدرضا جعفری، تحقیق و تنظیم سید محمدامین سیاهگفتارهای آیتشفاعت، بر اساس درس ۹۹

 .  ۲، پاورقی ش ۲۹-۳۰، ص ۱۴۰۲طالعی، تهران: مؤسسه فرهنگی نبأ، 

(، مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران ۱۳۶۵بنگرید به محسن کدیور، دوران معاضدت و معاونت: مناسبات خمینی و منتظری )تا شهریور   ۱۰۰

 .۱۵۸- ۱۶۶، ص ۱۴۰۰(، دفتر دوم، إسن آلمان: نشر اندیشه نو،  ۱۳۶۱-۱۳۷۰جمهوری اسلامی ) 



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۵۲  

 اصحاب  و  کرده  پیدا  غلبه  دنیا  در  مادیت  جنبه  که  حالا.  گرانندبرمی  مادیات  به   را  معنویات  هم  هااین  گردانند،می

گویند براى این است  اند که اصل تمام احکام اسلام را مىاى پیدا شدهالآن هم یک دسته»  اند،شده  زیاد  خیلی  دنیا

که یک عدالت اجتماعى پیدا بشود؛ طبقات از بین برود. اصلًا اسلام دیگر چیزى ندارد؛ توحیدش هم عبارت از این 

ها همه به طور ها در زندگى توحید داشته، واحد باشند. عدالتش هم عبارت از این است که ملتاست که ملت

السواء با هم زندگى السواء! یک علفى همه بخورند و علىتساوى با هم زندگى بکنند، یعنى زندگى حیوانى على

هم کار نداشته باشند، همه از یک آخورى بخورند. این همه آیاتى که وارد شده است راجع به معاد و ند و بهبکن

ها ]را[ آنى که متدین ، اینراجع به توحید، و آن همه براهینى که وارد شده است راجع به اثبات یک نشئه دیگرى

رود سراغ آیات دیگر؛ آنى که خیلى تدینش  پوشد و مىهایش را از این آیات مىکند، چشماست غَمْضِ عین مى

  .کند و همینقوى نیست تأویل مى

وقت هم اعوجاج داشتند اما این    ها آمدند )که البته آنسه تا از این طلبه  - در آن ایام جوانى، یک روز ما دیدیم دو

اى فهمیدیم؛ گویا آن عبارت از  اى آورده بودند، گفتند: ما یک چیز تازهها خیلى پیدا نشده بود( یک چیز تازهحرف

[؛ هرچه هست همین است؛ اینکه قیامت است همین است. همین جا جزاست  این است که قیامت همین جا]ست

شود به همین. حیاتْ یک حیات حیوانى است و وقتى مُرد تمام است، و همین جا، هرکه هرچه هست؛ ختم مى

گفت قیامت اینجاست. نه اینکه اصل آیات قیامت گفت قیامت را قبول ندارم، مىاش همین جاست دیگر. نمىمابقى

اند و متدینند و  اى که حالا پیدا شدهاین طایفه   .گفت آیات قیامت هم مقصود همین جاستم، مىرا من قبول ندار

آن به  اشتباهانسان  لکن  دارد  علاقه  مشتبهها  مىکارند،  نگاه  وقتى  انسان  همه  اند،   همه   و  را  کتابهایشانکند 

 اسلام  نیست؛  مطلبى  اصلًا  که  بیند مى  ها،این  و  اند نوشته  غیرمجلات   در  و   مجلات  در  که  چیزهایى  را،  هایشاننوشته

 اسلام.  بسازد  حیوان  یعنى  بسازد،  را  همین  دیگر،  باشد   نداشته  طبقه  که  آدمى   یک   یعنى  بسازد  آدم  که  است  آمده

  این   در  و  بکنند   زندگى  جوریک  زندگى  این  در  یعنى.  همین  یعنى  طبقه،بى  انسان  اما  بسازد  انسان  که  است   آمده

بدهند، همه على السّواء جیره بدهند، و همه هم    جیره  ها این  به  و  باشد  دولت   یک  و  بکنند؛  زندگى  نحو   یک  عالم

  .هاخدمت دولت را بکنند و این

آیات و ضروراتى که در همه  این  دلشان   که  را  قدرى  آن  را،  آیات.  گیرند مى  ندیده  را  هاآن  است،  ادیانها کأنّه 

 آن از ذکرى اصلًا کنند، تأویل توانند نمى دیگر که اشهایىآن و مطالب همین به کنند  تأویل توانند،مى و خواست

ها اصحاب »بیان« اند که ها اصحاب »برهان« نیستند که با برهان اثبات بشود فلان. ایناین  .باشند  مَنْسى  نکنند،

کنند ما عداى اینجا را؛ و لهذا یا  اى بکنند. اینها ادراک نمىخواهد یک بیان قشنگى بکنند یا بیان چه دلشان مى

که  طبقه و مرفه و اینکنند به فکر خودشان به همین زندگى حیوانى دنیایى؛ منتها این زندگى بىآیات را تأویل مى

که بگویند و ما عداى این را یا قبول ندارند، و جرأت این  - اگر امکان داشته باشد    -ها  جور باشند و اینشان یکهمه

 قبول نداریم ندارند، یا اگر قبول داشتند ضعیف است قبولشان.  

اى است در جا یک چیز قوىفهمند[، اینتوانند درست ادراک بکنند آن مطلب را، یک چیز ضعیفى ]مىها نمىآن

و باید گفت که »انَّ الاسلامَ بَدَأَ غَریباً و سَیَعُودُ   قلبش، آنجا یک چیز ضعیفى و یک چیز ناقصى در قلبش هست

 را   اسلام  کسى  و  است  بوده  غریب  اسلام  حالا  تا  اول  از.  است  غریب  هم  حالا  شده، لِلْغُرَباء«؛  غَریباً کمَا بَدَأَ، فَطوبى



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۵۳  

  پیدا   حالا  که  هم  آدمى  این  و  داند،مى  غیبیه  معانى  آن  و   عرفانیه  معانى  آن  به  را  شناسىاسلام  عارفْ  آن.  نشناخته

  این   از  عبارت  را   شناسى اسلام  هم   هااین  نویسند،مى  چیز  هااین  و  مجلات   در  حالا  که  هم  اشخاصى   این  و  است  شده 

 که   وهمین  باشد   عدالت  بخش  و  باشد   جورىچه   ظاهریش  چیز  و  تربیتش  و  باشد   جورى  چه  حکومتش  که  دانند مى

 غایت اسلام حاصل است.   رسید  این به وقتى طبیعى، مادى  زندگى یک

چرند، ها مىاسلام غایتش این است که همین یک زندگى مرفه حیوانى باشد مثل سایر حیواناتى که در کوهستان

 بوده   هااول  در  گویند مى  -  مثلًا   –خورند؛ و مثل آن انسانهایى که  السواء مىبه هم کار ندارند، هر کدام علف على

  یا  و  اند،گرفتهمى  آهو  بیابانها  از  و  اند گرفتهمى  ماهى  دریاها  از  و  اند گرفتهمى  السواءعلى  هاماهی  از   همه  و  است

 است  این  دنبال  اسلام  داشته؛  که  است  بوده  اعلایى  مرتبه  آن.  اند نداشته  کار  هم  به  و  خوردند مى  را  دیگر  حیوانات

که زندگى یک    جور  آن  به  برگردانند   را  مردم  که   است  آمده  الهى   مکاتب  سایر  و  است   آمده   اسلام .  بشود  پیدا  آن  که

کنند، اینجا با مرغ و ماهى! اما زندگى مرفهى باشد و عبا و  زندگى مرفه حیوانى باشد. آنجا با ماهى دریا زندگى مى

کلاه انسان و علف انسان درست باشد. ما عداى این معارف الهیه، ما عداى این عالَم، ما فوق این طبیعت، ادراک 

توانند ادراک توانند بکنند که ما فوق این طبیعت چى است. یک عالمى است، چه جور عالمى است، نمىاین را نمى

  ۱۰۱«  !بکنند. وقتى نتوانستند ادراک کنند، چه کنند؟

 افکار  نفوذ  به  نسبت   هشدار:  »موضوع :  است  آورده  سخنرانی  ایندفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی در شناسنامه  

 بین ...  و  اسلام  از  التقاطی  تفسیرهای  رواج:  مناسبت  قرآن،  عبادی-سیاسی  احکام  از  غلط  هایبرداشت  و  التقاطی

 دسترس  در  که    ایشان  سخنرانی  چهارمین  و  بیست  تا(  ۱۳۵۰  دی  ۱۰)  خمینی  امام  سخنرانی  سومین  و  بیست

...  است  افتاده  فاصله  سال  شش  حدود[  سخنرانی  همین( ]۱۳۵۶  مهر  ۶)  است  سخنرانی   این  در  خمینی  امام. 

  و   مسلمان   ظاهربه  هایگروه  التقاطی  افکار  و   مطرح  را  نویسندگان  از  برخی  توسط   قرآنی  آیات  از  غلط  هایبرداشت

هایی بود که ها، مقالات و کتابای از سخنان حضرت امام ناظر بر بحث. ... بخش عمدهکند می  افشا  را  مبارزه  مدعی

  خارج   و  داخلکرده  در این ایام از سوی روشنفکران مسلمان مطرح و منتشر شده بود و در میان نسل جوان تحصیل

 فراهم  را  فراوانی هواداران  و  مخالفت  موجبات  که  بود  شریعتی  علی  دکتر  آثار  جمله  آن از  و  داشت  زیادی  شیفتگان

 برده   خاصی  فرد  از  نامی  کهاین  بدون  –  آثار  گونهاین  پیرامون   امام  حضرت  سخنرانی  متن  دقیق  مطالعه.  بود  ساخته

 از  پرهیز  حال  عین  در  و  مسئولیت  احساس  دقت،  نشانگر  دارند  رابطه  این  در  حضرت  آن  که  مستدلی نقد   و  –  شود

  ۱۰۲که سبب اختلاف و تفرقه بین حوزه و دانشگاه گردد.«  است برخوردی و گیریموضع هرگونه

 دارم،   علاقه  هاآنبه(  ۱:  شماردمی  خصوصیت  هفت  اند شده  پیدا  جامعه  در  که  جدیدیآقای خمینی در مورد دسته  

  نقد   را  هاآن  آراء  و  هانوشته  کند،نمی  تردید   افراد  این  دیانت  در  ایشان  یعنی)  هستند   کاریاشتباه  ولی  متدین  افراد

( تمام احکام اسلام برای این است که عدالت اجتماعى پیدا ۳گرانند،  معنویات را به مادیات برمی  همه(  ۲  ،(کند می

 
؛ کوثر: مجموعه ۲۲۱-۲۲۵، ص  ۳، ج  ۱۳۵۶مهر    ۶روح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، سخنرانی در جمع طلاب حوزه علمیه نجف، مورخ   ۱۰۱

 .    ۲۸۱-۲۸۵، ص ۱(، ج ۱۳۴۰ - ۱۳۵۷های حضرت امام خمینی، همراه با شرح وقایع انقلاب اسلامی )آبان سخنرانی
.  است   انصاری   حمید  هاشناسنامه  ٔ  نویسنده.  است  شده  منتشر  خمینی  احمد  سید  ٔ  . مجموعه با مقدمه ۲۷۶-۲۷۷و    ۲۶۸، ص  ۱کوثر، ج   ۱۰۲

 (  چهار  و پنجاه ص) 



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۵۴  

ها توحید چیزی جز عدالت و تساوی )اجتماعی شناسی آن( در اسلام۵  هستند،  طبقهبی( دنبال ایجاد جامعه  ۴شود،  

جای برهان، ( به۷کنند،  کنند، بلکه به تحقق دنیوی تأویل می( آیات معاد و قیامت را انکار نمی۶اقتصادی( نیست،  

 های قشنگ.  اهل بیان هستند، بیان

الله آشوری  این خصوصیات علی الاغلب به افکار علی شریعتی، مجاهدین خلق، و خصوصاً بر کتاب توحید حبیب

قابل تطبیق است. برخی از این خصوصیات بیشتر به توحید آشوری منطبق است. در هر حال، تردیدی نیست که  

 گیرد، اگر حتی مقصود اصلی ایشان او نبوده باشد. نقد آقای خمینی توحید آشوری را هم یقیناً در برمی

 مبحث ششم. نقدهای بعد از انقلاب و اعدام 

 
 اند، یکی مهدی بازرگان و دیگریکردهدر حد اطلاع من دو نفر بعد از انقلاب و اعدام توحید آشوری را نقد علمی  

 علی صفائی حائری )عین صاد(. این مبحث شامل دو بحث در نقل و بررسی نقدهای این دو نفر است. 

 بحث سیزدهم. نقد اجمالی بازرگان 

( یکی از نواندیشان تراز اول ایران، در یکی از کارهایش به شکل گذرا از آشوری و  ۱۲۸۶-۱۳۷۳مهدی بازرگان )

نقد  “  در  حکومت«  و  »دیانت  سخنرانی در دومین جلسه    ۱۳۶۳آبان    ۲۴توحیدش انتقاد کرده است. او در تاریخ  

انبیاء میمی  ”تلقی رایج اسلام سیاسی باید به قسط قیام کنند. در گوید: »در حکومتی که قرآن و  گویند همه 

النَّاسُ دوران احیاء دین و توجه جوان لِیَقوُمَ  به  ها به اسلام و مسلمانی و مبارزه که این دو را تعبیر می کردند 

نوشت هایی میالله[ آشوری هم که کتاببِالقِسطِ یعنی ما قرآن را فرستادیم تا مردم به قسط قیام کنند. آقای ]حبیب

کرد که اصلاً کرد. دکتر ]علی[ شریعتی هم همین نظر را داشت و روی آن تأکید میی قسط خیلی تأکید میرو

علت ارسال رسل و انزال کتب این است که مبارزه کنید تا قسط در دنیا برقرار کنید. قیام بکنید برای اینکه گردن 

هیچ ایم، حدید، شمشیر، و نیزه و ژ.ث. در حالی که بهها و مستکبرین را از بین ببرید. به شما هم وسیله دادهکلفت



 

 

و منتقدانش  ی آشور د یتوح ۵۵  

گویند همه برای این است که خودشان  وجه اینطور نیست ... در آن نوع حکومت و اجتماعی که قرآن و انبیاء می

 است  بحث  خیلی  هم قسطبه قسط قیام بکنند. خدا به ما معیار داده که بدانیم با قسط چه کار بکنیم. روی کلمه 

 مساوات،   با  مساوی  قسط  یعنی  روند؛می  مساوات  روی  بیشتر  و  اند کرده  استفاده  سوء  بنده  نظربه  هم  این  از  که

  « .دارد  مکان  و  زمانبه  بستگی  آن  اند،نکرده  معین  را  حکومت  سیستم  ادیان. ...  توحیدی  جامعه  طبقات،بدون  جامعه
۱۰۳ 

  مطالعه   بازرگان  دیدگاه  این  درباره  آشوری  نظر  نیز  و  اعتقادی  هایمرزبندیبرای آشنایی با دیدگاه بازرگان درباره  

: »تأکید بر تبری از الحاد: ]مهدی[ بازرگان بخشی از سخنرانی خود است  مفید   خواهمعادی  عبدالمجید   خاطرات

هایی شناسی جنبش اختصاص داد و از افراد و گروه[ را به آسیب۱۳۵۶]در چهلم علی شریعتی در مشهد در سال  

  مخاطب  چنین  را  هاآن  کریم  قرآن  که  کنیم  پیروی  کسانیاند. نباید از شیوه  انتقاد کرد که به مارکسیسم گرائیده

 و  کفر  از  تبری  بر  تأکید   سخنرانی  آن  محور  تریناساسی.  ببعض  یکفرون  و  الکتاب  ببعض  یؤمنون:  است   داده  قرار

[ الله حبیب]  چون   افرادی  که  میزان  همانبه.    مارکسیسم  به   گرایش  از  انتقاد  و   آیه  این  به  معطوف  نگاهی  با  بود  الحاد

هر ستودند. ... بهنی همسو با نگارنده موضع مرحوم بازرگان را میدوستا  بودند،  آمده  خشمبه  سخنرانی  آن  از  آشوری

۱۳۷۵-)  ۱۰۴  بابایی  احمدعلی  چون  کسانیروی آن سخنرانی بیشتر آهنگ ضد مارکسیستی داشت که در ذائقه  

با تعبیرهای بسیار تند و گزنده( خوشایند نبود. به یاد دارم که حبیب۱۳۰۳ ای از آن سخنرانی یاد  الله آشوری 

زد و کسانی که می کوشیدند به هر بهانه او کرد. او در آن زمان سنگ سازمان ]مجاهدین خلق[ را به سینه میمی

  ۱۰۵را مطرح کنند.« 

رغم طولانی بودن روایت جعفری را علی  ۱۰۶در روایت محمدمهدی جعفری از این واقعه نام آشوری ذکر نشده است.  
 

، ص ۱۳۹۲: پدیده پیامبری، تهران: بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان،  ۲۷مهدی بازرگان، مجموعه آثار مهندس مهدی بازرگان، جلد    ۱۰۳

     روحانیت، انجمن اسلامی مهندسین.، سمینار سرگذشت و سرنوشت ۴۱۳-۴۱۲
 از سران نهضت آزادی ایران.  ۱۰۴
 . ۳۳۰- ۳۳۱، ص  ۳، ج  ۱۳۸۷عبدالمجید معادیخواه، جام شکسته، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  ۱۰۵
  و   بازرگان [  مهدی ]   مهندس   جمله   از .  بودند   آمده   زیادی   ٔ  »تصمیم گرفتیم مراسم چهلم ]دکتر شریعتی[ را در مشهد برگزار کنیم. از تهران عده ۱۰۶

  جمع   میان   مفصلی   بحث   بود،   هم   شریعتی   استاد   شدیم،   جمع   همگی   بود،   منزلش   زیرزمین   در   ای خانه حوض   در   امیرپور   آقای   منزل   در .  دیگران 

  دکتر   با   او   های مخالفت  و   مطهری  آقای   از   دارند   همه  شنید  بازرگان   مهندس .  درگرفت  مطهری   شهید   با   مخالفت  در   و  شریعتی   دکتر  از   طرفداری به 

  می   سر به   انگلستان   در   بود،   رفته   انگلستان   به   معالجه   برای   و   بود   بیمار   که   طباطبایی   علامه   همراه به   مطهری   شهید   موقع   آن .  زنند می   حرف   شریعتی 

  مطهری   آقای   به   چنین   این   نیست   حق   گفت   مطهری   آقای . مهندس بازرگان بلند شد و تجلیل بسیار زیادی از دکتر شریعتی کرد، و درباره  برد 

  با   ایشان .  کند می   و   کرده   دانشگاه   از   بیرون   و   دانشگاه   در   اسلام   به   زیادی   خدمات   و   ماست   باارزش   بسیار   افراد   از   یکی   هم   ایشان   زیرا   شود،   حمله 

  وسط   و   شد   ناراحت   شریعتی   استاد . ...  بردارید   ایشان به   زدن   اتهام   از   دست   شما ...    بکنید   چیزی به   متهم   را   او   نباید   شما .  بود   دوست   شریعتی   دکتر 

  احترام   مطهری   آقای   به   نسبت   ما   که   است   درست .  شدم   ناراحت   روز   آن   در   بازرگان   مهندس   صحبت   از   من   گفتند   بعدها .  رفت   و   شد   بلند   صحبت 

ها در آن روز آنجا  هایی که داشته خیلی به علی جفا کرده است. من از مهندس بازرگان گله دارم، جای آن صحبت ی ایشان هم با صحبت ول   قائلیم 

صادقانه بر زبان  نبود. من به استاد شریعتی گفتم: آقای مهندس بازرگان بر همبستگی و رفع اختلاف چنان اصراری دارند که هرچه در دلش است  

هایی در تقبیح آقای مطهری  گیرد. بعد از سخنان مهندس بازرگان من بلند شدم و سخنانی گفتم. دیگران هم حرف آورد و اوضاع را در نظر نمی می 

روز مراسم چهلم دکتر شریعتی در منزل استاد شریعتی برگزار شد.  ها خوشش نیامد. ]...[ فردای آن زدند که آقای مهندس بازرگان از این حرف 

ای رفته بود بیرون مشهد. قرار بود خودش را برای چهلم برساند که نتوانست. از روحانیون تنها کسی که آمده بود آقا جواد آقای تهرانی  آقای خامنه 
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 اندیشه  به  نسبت  بازرگاندر پاورقی نقل کردم، چرا که شناخت خوبی از فضای فکری آن دوران نسبت به اندیشه  

 باید  مشهد  در  شریعتی  چهلم  مراسم  زمان.  وی  نام  ذکر  عدم   رغمعلی  دهد،می  دست  به  آشوری  قبیل  از   افرادی

  دسترسی   مراسم   این  در  بازرگان  مهدی  سخنان  شدهپیاده  متن  یا  صوتی  فایلبه  متأسفانه.  باشد   بوده  ۱۳۵۶  مرداد

  جلسه  این  در  باید   آشوری  قوی   احتمال  به.  است  نشده  درج  سخنان  این   هم  وی  آثار  مجموعه  در.  نشد   حاصل

 . باشد کرده مطهری علیه و شریعتی له کوتاهی سخنرانی

دیدند با ای برای تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مینقد بازرگان به حاملان اسلام سیاسی که دین را وسیله

انقلاب   پیامدهای  و  لوازم  و  آثار  قبیل   ۵۷لمس  از  وی  متعدد  آثار  در  و  آغاز شد  اسلامی  جمهوری  استقرار  و 

به اوج خود    ۱۰۹تدریج رشد کرد و در »آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء«  به  ۱۰۸و »بازیابی ارزشها«    ۱۰۷»گمراهان«،  

 بازرگان   دیدگاه  انتقادی  تحلیل  خصوصاً  و  بازرگان  مهدی  آراء   تحول  سیرتفصیل درباره  رسید. من در جای دیگر به 

شک آشوری به عنوان یکی از مدافعان تندرو اسلام سیاسی مشمول  کنم. بیتکرار نمی  ۱۱۰  ام،کرده  بحث  متأخر

 . شودمی بازگان انقلاب از پس نقدهایهمه 

 عین صاد  نقد بحث چهاردهم.

  »عین   مستعار  اسم  با  را  آثارش  که  سازندگی«  و  »مسئولیت  کتاب  ( نویسنده۱۳۳۰- ۱۳۷۸علی صفائی حائری )

اش با آشوری در مشهد را با اشاره و کنایه در ابتدای نقد رمان سووشون سیمین  مواجهه  ۱۱۱،کرد  می منتشر  صاد«

گونه روایت ( این۱۳۶۹( در کتاب »ذهنیت و زاویه دید در نقد و نقد ادبیات داستانی« )۱۳۰۰-۱۳۹۰دانشور )

 کرده است:   

های گوناگون رقم  ها با دیدگاههایش را خیلیها و گرفتاریها و اهدافش، آفتها و مراحلش، انگیزه“مبارزه، شکل

 
  و   ایران   اجتماعی   و   سیاسی   اوضاع   از   بود   تحلیلی   که   کرد   سخنرانی   بازرگان   مهندس . ]...[  بود   مشهد   مشهور   ٔ  [ از حکما و فلاسفه ۱۳۶۸-۱۲۸۳] 

.  نشده   تمام   آثارش   و   نمرده   شریعتی   دکتر   دانم   می !  کند امیدوارمی   هم   مرا   ها جوان   امید   اما   نیستم،   امیدوار   آینده به   طور این   ها جوان   مانند   من :  گفت 

های  حرف   از   که   شریعتی   استاد   که   طوری   به   بود،   خوبی   بسیار   صحبت .  کند می   ترسیم   ما   برای   روشن   خیلی   را   آینده   که   است   شریعتی   دکتر   آثار   این 

هایی از زبان دکتر محمدمهدی  شریعتی آن گونه که من شناختم: ناگفته  خاطر شده بود، از سخنان او راضی شد.«  دیروز مهندس بازرگان رنجیده 

؛ همگام با آزادی، خاطرات شفاهی دکتر سید محمدمهدی  ۶۶- ۶۸ص    ۱۳۸۰کوشش سید قاسم یاحسینی، تهران: نشر نگاه امروز،  جعفری، به 

( در انتهای کتاب  ۲۳۴- ۲۳۶، ص  ۱۳۸۹جعفری، جلد دوم: از آزادی تا انقلاب اسلامی، مصاحبه و تدوین: سید قاسم یاحسینی، قم: صحیفه خرد،  

  مورخ   بازرگان   مهدی   توضیح   و   شریعتی   علی   آثار   ٔ  درباره   ۱۳۵۶  آذر   مورخ   بازرگان   مهدی   و   مطهری   مرتضی   مشترک ( اعلامیه  ۱۰۸- ۱۱۳اول )ص  

   . است   شده   درج   سه   و   دو   های ضمیمه   عنوان   به   قبلی   اعلامیه   درباره   ۱۳۵۶  بهمن   ۲
 حمد،  ٔ  ، گمراهان: حدیثی مفصل از قرون وسطای مسیحیت در ارتباط با سوره۲۸بازرگان، مجموعه آثار مهندس مهدی بازرگان، جلد  مهدی   ۱۰۷

 . ۱۳۹۲ بازرگان، مهدی  مهندس فرهنگی بنیاد: تهران رسالت، آفات و بعثت و
، تهران: بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، ۱-۲، بازیابی ارزشها  ۲۶و  ۲۵های مهدی بازرگان، مجموعه آثار مهندس مهدی بازرگان، جلد ۱۰۸

 .   ۱۳۹۱و  ۱۳۸۹
تهران: بنیاد فرهنگی مهندس    آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء،  ،۲-، بعثت  ۱۷مهدی بازرگان، مجموعه آثار مهندس مهدی بازرگان، جلد   ۱۰۹

 .  ۲۶۵-۴۸۰، ص ۱۳۸۷مهدی بازرگان، 
اردیبهشت   ۲۹و  ۱۴۰۱مرداد   ۱۰، ۱-۲ مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان:  ۹-۱۰آقای طباطبایی، انقلاب و نظام، محسن کدیور،  ۱۱۰

۱۴۰۲   . 
 . ۱۱۷۴-۱۱۷۵، ص ۱۳۹۶سیاسی ایران، -های مذهبیها و سازمانبرای آشنایی اجمالی با وی بنگرید به رسول جعفریان، جریان  ۱۱۱

https://kadivar.com/19678/
https://kadivar.com/20745/
https://kadivar.com/20745/
https://kadivar.com/19678/
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زدند، ی بعضی که چپ بودند و یا چپ میاند. آن روزهای دور بود که یک دسته از دوستان پرشور به دسیسهزده

شده ما را همراه سازند. پیر خواستند که استعداد ما را در راه به کار گیرند و خیلی حسابمرا دوره کردند و می

شد و عمامه هم بر سر داشت و آخر سر هم اعدامش کردند، هنوز ننشسته، سؤال دیری که از جایی دیگر کوک می

کرد: »چه باید کرد؟« »چه باید کرد؟« هم سؤال بود، هم کتاب »دکتر ]شریعتی[« بود و هم کتاب »لنین«؛ می

 ها بودم که جوابی بدهم و میدان بیایم.تر از این حرفکلفتولی من خیلی پوست

چه را بریده بودند و گفتند که باید مبارزه کرد و باید سازمان یافت و ها طول کشید و خودشان دوختند، آنمدت

های گوناگون دست به کار شد و رابطه برقرار باید چند نفر، چند نفر تقسیم شد و مسئول گرفت و در قسمت

 ام،نکرده  باز  دهان  هاجواب  میان  در  نه  و   سؤال  کنار  در  نه  و امبرنداشته  لب  از  لب  حقیر دید می  که  دیر  پیر  …کرد

  با  بودم،  افتاده  که  گونههمان من  کرد؟«  باید   چه  که  بگویید   »شما:  گفت  پردهبی  و  مستقیم  بار  این  و  شد   ترحساس

 کرد؟«   باید   چه  »برای :  دادم  ادامه  که  شود  جدی  شوخی  خیلی   نگذاشتم  و   کرد؟«  باید   چرا  »اصلاً:  گفتم  شوخی

ر شده بودم که عرضه داشتم: »اگر ضرورت عمل و جهت عمل مشخص شود، شکل عمل و کیفیت آن و  دامیدان

 شود«. مراحل مسائل آن هم مشخص می

پیر دیر با شیطنت جلودار شد که حضرت عالی در ضرورت عمل حرف دارید؟ گفتم: آن جناب که شما را کوک 

ناهماهنگی این دو شکل کند، میمی از حرکت نیروی تولید و ایستایی روابط تولید و  فرماید: »ضرورت مبارزه، 

میمی درگیر  هم  با  شونده  استثمار  و  استثمارگر  چارهگیرد.  و  دیر شوند  پیر  شما  اما  و  نیست«.  مبارزه  جز  ای 

فرمایید: »ظلم، سیاه و سرخ و سفید  فرمایید: »بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند« و میمی

های بیافرا  نشاند. نگاه کن این بچهها را به چه حالی میکند و سیاهسازد و ما را چه میدارد، پرچم جدیدی می

قواره هستند که جایی خالی برای ادرار چند های بزرگ بیام خالی است و این شکم: من کاسهگویند هستند که می

 خواهند«. رنگ خود می

ی انسان با ی علمی را و رابطهاحساساتی هستم و نه آن قدر فلسفیده علمیده! این فلسفهاما حقیر نه این قدر  

کنم. اگر احساساتی هم  ی انسان با کل نظام حاکم بر خود انسان و تمام هستی عوض نمینیروی تولید را، با رابطه 

نشینم و بر های زیر بغلم میدهند، با نانکنند و گریه سر میها که از زور گرسنگی ناله میباشم، فقط در کنار این

ها را تفکیک کنم و کنم. ناچار بودم که خطدهم و بیش از این هم مبارزه نمیکنم ولی از نانم نمیایشان گریه می

گرفت، کنار بگذارم. راستی من معتقد  ی آن پیر دیر باج میشد و از عمامهاین وحدتی را که با شیطنت مطرح می

سه خصوصیتی که »دکتر شریعتی« -حد آزادی، عدالت، رفاه و حتی مثلثی از آزادی، عدالت و عرفان    بودم اهدافی تا

ها، اهدافی در حد تکامل و شکوفایی استعدادهای و حتی بالاتر از این  - دهدبرای ایدئولوژی اسلامی توضیح می

 تواند کارگشا باشند. انسان نمی

کند. مانع، ها برخورد میکند و ناچار از حرکت است و در حرکت به مانعانسان با ترکیب خاص خودش حرکت می

شود. در وسعت آزادی، سازد، نیاز به آزادی در رابطه با حرکت و مانع مطرح میاحساس آزادی او را شکوفا می

شود و در دنیای عادل، رفاه و در سرزمین گیرد؛ در تنگنای تجاوز، نیاز به عدالت و برابری مطرح میتجاوز شکل می

سازد  گرایی و عرفان مشرق را میزند. این پوچی اول است که درونها جوانه میرفاه، پوچی و فرار از دنیای پوچی
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شود  های گوناگون بودایی و ودایی است که تکامل و باروری استعدادها مشخص میو در این تأمل و تمرکز و برنامه

ها تصرف کند و  تواند در اشیاء و در آدمی تیغ« ]کتابی از سامرست موآم[ آمده است، میگونه که در »لبهو همان

 ها را دگرگون سازد.آن

ی درون رسد. این همه نیرو در خارج از وجود او و در عالم نهفتهبا این عرفان و تکامل، انسان به پوچی بزرگ می

او برای چیست؟ برای این تلاوت تکرار و خوردن و خوابیدن و خوش بودن؟ راستی برای چند من کشک، این همه 

بست و مقصدی بدون دیوار جاست که انسان با این همه پا به دنبال راهی بدون بنشیر دوشیدن معنا دارد؟ این

جاست که  تر و اینتر است و یا پستجاست که این مقصد برای این انسان تکامل یافته، یا عالیخواهد افتاد و این

  آید که بالاتر از تکامل را، بالاتر از آزادی کند و به دنبال مکتبی میتکامل انسانی دو بعد خُسر و رشد را تجربه می

فهمد که ها را نمیها حرف نیست که نیاز است. مگو انسان گرسنه این حرفو عدالت و عرفان را داشته باشد و این

ها که پیش از این  -کند  و حتی مبارزه می  -افتد  گاه به دنبال نان و مسکن و آزادی میدنبال نان است. آدمی آن

 »بودن«، »چگونه بودن« و »برای چه بودن« را آموخته باشد.  

ها را  منی که قصد خودکشی دارم، به دنبال نان و مسکن و آزادی نخواهم بود. به آن پیر در گرفتار گفتم: این خط

ی خاص خود را دارد. کسی که  ها و شکل مبارزه از یکدیگر تفکیک کن. هر کدام از این مراحل و اهداف، وسیله

ای را بردارد که به خاطر عدالت به آن احتیاج دارد و کسی که عرفان جنگد، لازم نیست همان توشهبرای آزادی می

تواند در  ی آزادی حرکت کند و کسی که بالاتر از تکامل را طالب است، نمیتواند با پای برهنهخواهد، نمیرا می

ی کارگر بنشیند. معین کن چرا باید کاری کرد و برای چه هدفی باید کار کرد تا نوع کار و شکل ماشین مبارزه

بندی زه مشخص شود. این همه حرف را برای این کش دادم که داستان سووشون »دانشور« را بتوانیم جمعمبار

 ۱۱۲کنیم. 

نقد صفائی حائری در مقایسه با نقدهای بهشتی، سبحانی و مکارم و حتی بازرگان از سنخی دیگر است. قلم او  

سبک خاص خود را دارد. از آشوری و کتابش اصلاً اسمی نبرده است، از او با عنوان »پیر دیر« یاد کرده است: »پیر  

شد و عمامه هم بر سر داشت و آخر سر هم اعدامش کردند، هنوز ننشسته، سؤال دیری که از جایی دیگر کوک می

اعدام شد    ۱۳۶۰شهریور    ۲۸الله آشوری معممی که در  کرد: چه باید کرد؟« تردیدی نیست که دارد از حبیبمی

:  عبارت  ایناست، به قرینه    ”مارکسیسم“شد«  زند. اما مراد وی از اینکه پیر دیر »از جایی دیگر کوک میحرف می

ضرورت مبارزه، از حرکت نیروی تولید و ایستایی روابط تولید و “فرماید:  کند، میرا کوک می  آن جناب که شما»

 « ”ای جز مبارزه نیست.شوند و چارهگیرد. استثمارگر و استثمار شونده با هم درگیر میناهماهنگی این دو شکل می

ها را عمداً با هم زدگی، فردی »احساساتی« توصیف کرده که خطصفائی حائری آشوری را علاوه بر مارکسیست

ی آن شد و از عمامهها را تفکیک کنم و این وحدتی را که با شیطنت مطرح میکند: »ناچار بودم که خطخلط می

 این:  گفتم  گرفتار  در  پیر  آن  »به:  است  آشوری  به  وی  نقد گرفت، کنار بگذارم.« این عبارت عصاره  پیر دیر باج می

.  دارد  را  خود  خاص  یمبارزه   شکل  و  هاوسیله  اهداف،  و  مراحل  این  از  کدام  هر.  کن  تفکیک  یکدیگر  از  را  هاخط

 
 . ۳۹-۴۳، ص ۱۳۶۹علی ]صفائی[ حائری، ذهنیت و زاویه دید در نقد و نقد ادبیات داستانی، تهران: کوبه،  ۱۱۲
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 کسی   و  دارد  احتیاج  آن  به  عدالت  خاطر  به  که  بردارد  را  ایتوشه  همان  نیست  لازم  جنگد،می  آزادی  برای   که  کسی

  است،   طالب  را   تکامل  از  بالاتر  که  کسی  و   کند  حرکت  آزادی  یبرهنه  پای  با  تواند نمی  خواهد،می  را   عرفان  که

ی کارگر بنشیند. معین کن چرا باید کاری کرد و برای چه هدفی باید کار کرد تا نوع بارزه م  ماشین  در  تواند نمی

 کار و شکل مبارزه مشخص شود.« 

زدگی، احساساتی بودن، و عدم تفکیک خطوط( نقدهای واردی هر سه نقد صفائی حائری به آشوری )مارکسیست

زدگی آشوری است. چیزی که بهشتی و هستند. وجه اشتراک نقد وی با نقد مطهری، مکارم و مصباح مارکسیست

توانند با آن موافق باشند. دو نقد دیگر وی نسبتاً تازگی دارد. هرچند  آن میرغم عدم تصریح بهسبحانی هم علی

 .  است صاد عیندر احساساتی بودن آشوری اجمالاً اتفاق نظر است، اما نقد اخیر تحقیقاً حرف تازه 

 بندی بخش چهارم جمع

بوده، و تنها   یزدیو مصباح  مکارم شیرازی    مهمترین منتقدان توحید آشوری بهشتی، مطهری، مفتح، سبحانی،

 تکفیرگر او خزعلی.  

اند. آشوری هیچ نقدی را نپذیرفته، وغالب منتقدانش را الاغلب با آشوری جلسات متعدد گفتگو کردهمنتقدان علی

 گری که مطابق تعریف وی معادل شرک بوده متهم کرده است. اشرافیبه

 اسلام   فروکاهش  و  آیات؛پایه  های بیرأی و ترجمهتفسیر به  انتقادات بهشتی در حاشیۀ انتقادی بر کتاب آشوری:

 . اسلام ابعاد دیگر از غفلت و اقتصادی  و اجتماعی عدالتبه

به با آشوری  برای گفتگو  با مطهری دیدار داشته است. مطهری و مفتح  بار  اما قم میآشوری حداقل پنج  روند، 

 مطهری   تا  گفت  نیامدی؟  چرا  پرسندمی.  بینند می  را  او  اتوبوس  ایستگاه  در.  شودنمی  حاضر  گفتگوآشوری در جلسه  

 سواری   ماشین  با  ترددشان  هم  آنها  گریاشرافی  بر  قاطع  برهان.  نیست  صحبت  قابل  برندارد  گریاشرافی  از  دست

 ! است بوده

 اسلامی«   »مارکسیست  مصادیق  از  و  زند می  دینهای مارکسیستی در لفافه  اهم نقدهای منقول از مطهری: حرف

های الحادی از ام گروهگوید. شنیدهفهمد دارد چه میها وجود ندارد؛ او نمیامکان اتحاد ما با مارکسیست  است؛

   اش با مطهری برای هواداران.      کنند؛ گزارش دروغ از جلسهاستفاده میحماقت او سوء

و هم بهشتی  زمینه  شان آنفکرانمطهری،  داشتند در  توان    و  دلیل  اقامه  علمی،  گفتگوی  احسن،  جدالچه در 

 نه  است  آشوری  شخص  است  مقصر  شدتبه   زمینه  این  در  کهآن  نکردند،  کوتاهی  آشوری  به  نسبت  خیرخواهی

 .  منتقدانش
نامه ناشر: این کتاب یک اشکال دارد و آن اینکه سراپا اشکال و برداشت های جداگانه بهسبحانی و مکارم در پاسخ

 غلط است.  

زهد، افترای جواز  اشکال دانستن ماتریالیسم فلسفی، تظاهر شدید بهاهم اشکالات مصباح: تفسیر مادی قرآن، بی

 دستگاه روحانیت سنتی و حتی شیخ انصاری. از انتقاد تیمی،جمعی در خانه ازدواج دسته

 مصباح علیرغم نقد بسیار تند، آشوری را تکفیر نکرده است. در حکم دادگاه هم نام مصباح نیامده است.  

کمونیست اعلام کرد. آشوری با کمونیست اقتصادی مشکلی نداشت، اما   را  آشوری  ۱۳۵۵  سال  دومخزعلی نیمه  
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 دانسته است.   خود را کمونیست اعتقادی نمی

 سنخ خزعلی معرفی کرده است.            متأسفانه آشوری همه منتقدان خود را هم

دیدند نقد کرده ای برای تغییرات اجتماعی، سیاسی میشریعتی و آشوری که دین را وسیله  ۱۳۶۳بازرگان در سال  

 است.   

 زدگی، احساساتی بودن، و عدم تفکیک خطوط. سه نقد به آشوری دارد: مارکسیست ۱۳۶۹عین صاد در 

تکفیر تعبیر کند و عملاً  از تاریخ عبرت بگیریم، تا نه کسی واقعا تکفیر شود، و نه کسی هر انتقادی ولو حق را به

    باب انتقاد را مسدود نماید. 

 
 

 ۱۴۰۳آبان  ۱۵

 شوری، مؤلف توحید )بزودی( آ  بخش پنجم: اعدام
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 تمام حقوق محفوظ است. 

 . نقل مطلب به هر صورت تنها با ذکر منبع مجاز است 
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